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  عزيزم، 
"شهدا" هايي آه با  فشرد؛ سال هامان را مي  جانهاي آاذب آلام و صداي  هايي گذشته است آه هيجان ها از آن سال سال

"ي  نامه وصيت آبادي احمد خرم ناني آه براي امنيت و  ان را براي حسابرسي از آم شديم و شمشيرهاي چوبي  نشئه مي"
. آشيديم مان بيرون مي ي پلاستكي   زنگ زده ايستادند، از نيام  خودشان و البته ما، پشت قانون مي هاي فردي و اجتماعي آزادي

/ لنينيسم/يسماستالين/ي تربت آربلا و آاه مارآسيسم اي آه علي شريعتي و جلال آل احمد با خاك تفتيده ديوار آاهگلي
هامان  هامان بر بالا و پائين، بر عرض و طول و ارتفاع اين تاريخ و جغرافياي جان آاستريسم، و لجن ناآگاهي/ مائوئيسم

  بسياري را همين.  سال دوام آورده است؛ دوامي مرگبار٢۶ساخته بودند، در حال فرو ريختن است؛ هر چند آه تاآنون 
با اين همه اين . ز و جرز اين ديوار آاهگلي گذاشت و باز هم ديوار را بالاتر و بالاتر آشيدانديشه، همين رفتارها، لاي در

هايي آه فهمي از  پنداشتند، آن  مي"تنها ره رهايي را جنگ مسلحانه"هايي آه  ها هم آوار شد؛ آن ديوار بر سر خودِ همين
 سال است آه از همان ١۴٠٠هاست، درست  ها قرن د آه ايني متوليان تشيع در ايران ما نداشتند و نميدانستن وضعيت پيچيده

شان  طلبي ها آه براي اين سلطنت خواهند و چه خون دوران علي سلطنت طلبند؛ اما سلطنت را تنها و تنها براي خودشان مي
 گندگي جاي هاست سلطنت طلبند؛ اما براي داشتن سهمي از قدرت در رهبري سياسي حكومتي، جاي پايي به قرن! اند نريخته

ي بيستم،  ي پاياني سده ها در نيمه و اين سال. آنند اند و اين جاي پا را هي گشاد و گشادتر مي ساز باز آرده پاي ابراهيم بت
"  .  ساختند، نه، فراهم ساختند  سلطنتشان را فراهم مي نمامان، اسباب  ايرانيخيل روشنفكران ديني و  .ل. م "

ها را با شعار و شعار به مسلخ هوار و عربده  انسان. عشق را به مذبح سلاح بردند. دنياي غريبي. دنياي غريبي است
  . بيني آشاندند و بر سر ما آوردند، آنچه را مي

ام، نه پدري  هيچكس را نديده.  سال تمام٢٠. جا نيستم، آه اين جا هستم شود آه آن  سالي مي٢٠من چندي ديگر . درست است
. اند اند، نه، چقدر پير شده اند، چقدر بزرگ شده دانم چه شكلي شده نمي.  خواهر يا برادري رارا، نه مادري را و نه حتا

هاي  آن يكي نوشته. گويم داند چه مي هر چند آه نمي. شنود و دوست دارد فقط صداي مرا بشنود شان ديگر گوشش نمي يكي
داند  ام و نمي ها چند بار و چه سخت پوست انداخته سالآند، بي آن آه بداند من در اين  ها آپي مي" وب سايت"مرا از روي 

داند چه دشوار است آه من، منِ سياهي  آه اين پوست انداختن در اين هواي شرجي چه سخت و چه دردناك بوده است و نمي
اي و  ر جرعهجو، آمي از مدنيت، آمي از فرهنگ پرشور و شادخوار ايراني، بار ديگ لشكرِ اين فرماندهان آافه نشينِ عربده

  .    سال تمام، در وجودمان نشت داده است٢۵٠٠ها،  تر برجاي بمانم؛ همان فرهنگي آه پدر سال اي بنوشم و تشنه تنها جرعه
ها با  ام، چه اندازه بتون نفرت را آه اين ها فاصله گرفته بيني چقدر از اين نمي. باور آردني هم نيست. شود باورت نمي

ي  من همه. من از عشقم. ها نيستم ام، آخر من آه از جنس آن  جان و جهانم آاشته بودند، سمباده زدهشان در شعارهاي توخالي
هاشان،  اند آه عمامه عمامه ها خود ملاياني بي دانستم آه اين جنگيدند، دوست داشتم، و نمي ها را آه بر عليه ملايان مي آن

چينند، آت و شلوار شيكٍ  موهاشان را آلاگارسني مي. اند جاسازي آردههاشان  المسائلشان را در درون آله ها و توضيح رساله
ها و  دانند آه اين نتراشيدگي هاشان را پنهان آنند؛ اما نمي آنند، تا نتراشيدگي شان مي  به پيكر نتراشيده و نخراشيده"بوس"

حالا دوربينم را . اند ها زياد شده فاصلهچقدر اين … آه. شان ها در دل و دماغشان است و نه در پوزيسيون بيروني نخراشيدگي
"آرم"ها  روي آن روند، آخر  بينم آه دارند از سر در جهلشان باز هم بالا و پائين مي هايي را مي آنم، مورچه  مي  "زوم"

ويروس بيماري . هاي امريكا در افغانستان و عراق، گل آرده است شان دوباره با جنگ ضدامپرياليستي
. گيرند هاي ديگران ايراد مي گراني هستند آه از شكنجه شكنجه. دهد شان هنوز هم ماتحتشان را آزار مي خمينيستي/استاليني

ها را به  بايد زن. اش را ببافند ها بايد تئوري اين. ها باشد آخر شكنجه آردن آه امري جهاني نيست؛ بايد تنها در انحصار اين
فتند، به دستور محمد آتكشان بزنند و براي اين آتك زدن هم تقدس و شان هل بدهند و اگر نر پشت ديوارهاي مردسالاري

  !ها هم آلي آار و گرفتاري دارند راستي آه اين بيچاره. تشخص بتراشند
. ها دو دسته هستند آيد آه آري انسان يازند، يادشان مي اما وقتي آساني ديگر از جهاني ديگر به اين ناشايست دست مي

هم به  هايي آه از سوي امامان و رهبرانشان حكم دارند شكنجه آنند؛ آن بايد شكنجه آنند و انسانهايي هستند آه ن انسان
اي آه دنيا بر عليهش شوريد و دآانش را تخته   را در تقاص ناشايست غربي"آافر"ترين شكل ممكن؛ سرِ امريكايي  عريان

گوش تا ]  د و تمدن و تكنيك آه با آن تا بن جانشان مخالفندهاي تجد و البته اين بار در برابر تمام اسباب[آرد، مثل گوسفند 
  !!برند گوش مي

"دگرانديشي" زنند، دگرانديشان را به جرم  هاشان آتك مي  زن بودن در خانه "جرم" آنند، تازه   طرد ميها را به  زن
. مسئوليتي ين خوبي را دارد؛ بيتزِ امت و امامتي امثال شريعتي و آل احمد هم. گيرند  مسئوليتش را هم به دوش و گوش نمي

اندازند و جان فريبكارشان را آه براي دست يافتن به قدرت، به هر حشيشي  ي گناهان را به گردن رهبران خائنشان مي همه
  .  خورد دلم از اين همه پدرسوختگي به هم مي. چه فضاحتي. رهانند  است، از مهلكه مي آويخته

دانند، تنها آزادي خودشان است براي دست  اش را نمي رشان از اين واژه آه حتا معنيگويند؛ اما منظو از آزادي سخن مي
يافتن به قدرت، براي به زير مهميز آشيدن ملت و براي پخش و پلا آردن آن همه شعاري آه بلاي آسماني ملتي اين چنين 

. خواهند راي راي آوردن خودشان ميزنند، اما دموآراسي را فقط ب از دموآراسي حرف مي. رنجيده و رنجديده شده است
ملتي را با شعار به فريب . هاشان توجيهات قرن بيستمي و قرن بيست و يكمي هم داشته باشند خواهند براي قدرت طلبي مي

اي آه ديگر  آنند؛ نامه اي منتشر مي  صفحه۵٠ي   سال ديگر بر حكومت ننگينشان افزودند، نامه٨بعد آه . آشانند انتخابات مي
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حق . آنند ها را خاموش مي شان تلويزيون ي پر از فريبِ پشم و شيشه ها با ديدن چهره جوان. آند ي براش تره هم خرد نميآس
دهد، آواز  دارد، ديگر شعار نمي آشد، دوست مي جوانِ ما ديگر عربده نمي. ديوار گاهكلي ترك برداشته است. دارند
رود،  آند، سر قرار مي ش را خوش ترآيب و خوش ريخت آرايش ميپيچيد، موهاي خواند، ديگر لچك به سرش نمي مي
شان به اين همه عشق، به اين همه دوستي آه آن  شود و اين ديواريان از لاي جرز ديوار ترك خورده بوسد و بوسيده مي مي

  . دوزند اند، چشم مي را مزه هم نكرده
آسي با ياد و شعار همسر همه گونه معيوبش منزوي   بيسيمين دانشور آه به دستبوس امامش رفته بود، در تنهايي، از

براي او هم گذشته است آن زماني آه . گيرد زد، از پدرش فاصله مي پسر شريعتي آه زماني آوس نوزايي ديني مي. شود مي
نوان قرباني ام، چرا از شادروان فريدون فزخزاد به ع  نوشته"پندار نيك و آردار نيك و گفتار نيك"گرفت چرا از  ايراد مي

شيعي /اي ديوار آاهگلي علي شريعتي و جلال آل احمدٍ توده. اندازند ها دارند پوست مي خيلي. ام تروريسم حكومتي ياد آرده
ي اين جواني  هام باز مي گردم آه آن را در آف شعارهاي شريعتي پوساندم و دستمالي شده من به جواني. ترك برداشته است

چه خوب؛ اخلاقي آه .  دارم"رفتاري نامناسب و غيراخلاقي"ها  حالا  من از نظر آن. انداختمرا به دامان مسعود رجوي 
  !! ي متوليانش خواهد، تف به ريشش و به ريش همه زن را تنها بين تخت و مطبخ در تردد مي

"اپوزيسيون" اي آه   مزبلهدر[!]  براي جانشين آردن حكومت دموآراتيك اسلامي عقيدتي /بزرگترين سازمان تروريستي
. اند هاست گم و گور شده رهبر برادر و برادر رهبر هر دو مدت. براي خودش تراشيده است، گم و گور شده است

آند و به خيالش يك  اش را وجب مي ي تيمي ي بين دادگاه و خانه هاي اسفالته شان اينجا جاده يكي. سازمانشان هم گم شده است
تواند دوباره تاريخ را به گذشته  براي ملت نيز از حيض انتفاع ساقط شده است، ميهاست  جريان خلع سلاح شده آه سال

ديگر استاليني در آار نيست تا در يد قدرت تروريستي معتقدانش، . ها گذشته است ها از آن سال راستي آه سال. بازگرداند
. انوري تنها براي تاريخ نويسان خواندني استهاي نورالدين آي ديگر عربده. ها را به جان خليل ملكي انشعابي بياندازند آن

اتحاد جماهير شوروي حل شده . ب. گ. آا هاي سوسيال امپرياليست را آه در آسي ديگر شعارهاي اين ضد امپرياليست
چنان هاشان پيرمردان و پيرزناني باشند آه هم اند، هرچند آه حاملان ديدگاه ها به تاريخ پيوسته اين. گيرد بودند، به ريش نمي

زنند  شاهي اين ولي فقيه مي اي پكي به بافور سرطلاي ناصرالدين در ضديت با هويت ايراني ما، زير آرسي سيد علي خامنه
  . شوند و براش مديحه مرتكب مي
حال . هايي آه شريعتي احضار آرده بود، آافي است  سال براي جن٢۵ سال براي آن سيد و ٨. تلويزيونت را خاموش آن

دوران جنگ و نفرت و عربده و خرابكاري و . هاست ها، نوبت بوسيدن انسان نوبت دوست داشتن انسان.  استنوبت عاشقي
االله  ي عراق، مقلدين مقتدا صدر يك مشت عمله هستند، مقلدان سيد روح اگر در آشور وامانده. بيگاري به سر آمده است

"شان  خمينيِ بيسواد آه نه عربي بلد بود و نه فارسي، همه وشنفكرر ي عراق و دست ساخت  آشور وامانده و اشغال شده. ند"
روشنفكران اين جماعت حسابشان را از اين جانوران جدا .  سال يا بيشتر از ما جلوتر است٢۶صدام حسين آافر عفلقي، 

هاي  ي زيبايي ز همهي لذات زندگي، ا فقط ما بوديم آه جنگيديم، آشته داديم، شكنجه شديم، به زندان رفتيم، از همه. اند آرده
ما بوديم . سازندگي محروم شديم، براي اين آه سدي از آاه و گل، از آاهگل در برابر مدرنيته در ايرانمان بكشيم و آشيديم

ها قباي مبارز و مجاهد و فدائي دوختيم، ما بوديم آه از گوردرآمدگان و مردگان مرتجع را سر دست به  آه براي تروريست
ا بوديم آه دو دستي دانشگاه را تحويل ارتجاع داديم و براي انقلابِ فرهنگيِ فيلسوفِ آمديِ انقلابِ دانشگاه برديم، م

ي شادي آشيديم، همان زماني آه مثلا عضو  ما بوديم آه براي اعدام زندانيان سياسي عربده. اش هيزم جمع آرديم فرهنگي
. ساختيم ها را زمينه مي ها، آزادي رجاله  اما آزادي تروريستدرانديم، جمعيت حقوق بشر بوديم و براي مثلا آزادي يقه مي

  . هاي لاي اين ديوار آاهگلي را بيشتر و بيشتر جر بدهم باور آن هيچ چيزي مرا از اين شادتر نكرده است آه ترك
هامان  م براي بچهدل. ام آمونيستيه فاصله گرفته/حسابي از اين جماعت اسلاميه. ام آري من اين روزها حسابي پوست انداخته

سوزند و جزغاله   سال است دارند مي٢۶اند،  سوزد، آه در آتشي آه اين روشنفكران نتراشيده و نخراشيده برپا آرده مي
نشان بدهم آه . ي آگاهي بپاشم تنها شادي من اين است آه بر اين آتش ناآگاهي، آب پاآيزه… تنها اميد من… اما. شوند مي

دهد آه در امتحان انسان  بافي روشنفكراني را مي وري، توحيد و دگرانديش ستيزي و دروغملت ما دارد تقاص خودمح
بايد بازنشسته . شان را تخته آنند و پي آارشان بروند گري هاي دجال بايد دآان. اند شان رفوزه شده دوستي و ميهن دوستي

ها از دروغ و آينه و نفرت و   ما، آنچه را آه اينشوند و بگذارند تا ملت ما، جوانان ما و ايران دوستان و انسان دوستان
ها را در اين سرزمين  ي انسان اند، دوباره شخم بزنند و بذر شادي و شادآامي و عشق و دوستي همه دگرستيزي آاشته

  . بكارند
 در انتظار ي ايران، همچنان دانا و سخاوتمند چه سعادتمنديم ما آه پدر، آغوش باز فرهنگ ديرينه: اي به قول فرزانه

هاي آفتابگير و دل بازمان، آن تاريخ همگاني را آه  گذارد تا در آن سوي ديوارها، در ميان اتاق بازگشت ماست و مي
  . دوباره از سر بگيريم] ها ها و بر سر عربده هاست و نه بر سر نيزه و فقط در دل[هاست  خصوصي است و فقط در خانه

   ميلادي        ٢٠٠۴ ماه مه ١۴
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  بحران روشنفكري در ايران
  

. هاي علي شريعتي را تحويلم داد تيپ هم نبود، دو فقره از آتاب ي بازرگاني، پسرآي آه چندان خوش  در دانشكده١٣۵۴سال 
هاي آن دوره ـ و  يك دانشجوي معمولي بود و مثل بيشتر جوان. آمد اهل آتاب و آتاب خواندن باشد بهش نمي. يواشكي هم داد

ها را از سرش وا آرده است،  حدسم اين بود آه آتاب. شايد اين تصور من بود. ها ـ دنبال پيدا آردن دوست دختر هديگر دور
فضاي حاآم بر ! ها چگونه به دستش رسيده بودند دانم چرا اين آار را آرد و اصلا آتاب نمي. تا گرفتاري براش درست نكنند

ي رسمي  ثلا علي شريعتي ممنوع است؛ هرچند آه جنابش چند سالي ـ با اجازهدادند آه م ها را اين گونه نمايش مي دانشگاه
ي ارشاد و خيلي محافل ديگر بازي آرده بود؛ همراه با رفيق يا نارفيق معممش شيخ   وقت ـ نقشي اساسي در حسينيه دولت

  . مرتضي مطهري
  

 چند هوادار دبش و دو نبش شريعتي آه او را  نگذشته بود آه مطهري بيچاره، به دست۵٧هنوز چند روز از انقلاب بهمن 
خميني آلي براي شاگرد عزيزش اشك ريخت، براي اسلام عزيزش . دانستند، ترور شد ها و راه شريعتي مي خائن به تئوري
.  ترور شد"فرقان"با اين همه مطهري تنها آخوندي نبود آه در حكومت اسلامي به دست گروه تروريستي . هم اشك ريخت

ها يك  يادم هست فرقاني.  اعلام شد"شهيد"به هر حال مطهري هم رخت به زيرِ زمين آشيد و . دانم نمي. ولينش بودشايد ا
شان قرار داده بودند و بر اساس همين شعار هم شروع به قلع و قمع  ي اقدامات تروريستي ي شريعتي را سرلوحه جمله

هايي آه  ا آشتند، جو ترور را پراآندند، به آخوندها مشروعيت و به جنچند نفر ر. البته زمان فرصتشان نداد. آخوندها آردند
بعد هم . ي شهيد دادند  احضارشان آرده بودند، چهره مذهبي/علي شريعتي، جلال آل احمد و ديگر روشنفكران ديني يا ملي

  !ون آخونداقتصاد بدون نفت، اسلام بد: شعار علي شريعتي اين بود. نيست شدند همگيشان دستگير و سربه
هاي نخستين آه هيچ تصوري از روابط علت و معلولي اتفاقات  انسان. هاست ي ترس و ناآگاهي انسان دين اساسا زائيده

آردند با جادو و نذر و  خيال مي. آوردند طبيعي نداشتند، براي دور آردن احساس ترس از خودشان به جادو و جنبل روي مي
زماني آه سيل، زلزله، طوفان و يا مرگ و مير و . روهاي قاهر طبيعت را خاموش آنندتوانند آتش خشم ني قرباني دادن مي

آردند خشم  خيال مي. دادند دانستند، آن را به خشم نيروهاي برتر طبيعت نسبت مي داد، چون علتش را نمي اي رخ مي بيماري
ن را، بهترين حيواناتشان را، مال و اموالشان را به فرزندانشا. آردند اند و براي همين هم قرباني مي اين نيروها را برانگيخته

آمدند بجنبند، مرگ، طعمه را برده  البته تا مي. بريدند، تا بتوانند آتش اين خشم را خاموش آنند پاي اين نيروهاي قهر سرمي
هاي زمين   زمين هم از تكاناحتمالا. بود، اما بيمار يا بيماريشان يا بهبود يافته بود و يا اين آه او را هم مرگ درربوده بود

  . اش افتاده بود لرزه و آتشفشان آرام گرفته بود، طوفان خوابيده بود و سيل هم از آن هيجان اوليه
  

هاي ناآگاه  آرد با تخفيف اين اتفاقات طبيعي، اين تصور را در اين انسان هايي آه گاه قرباني دادن را مصادف مي تصادف
هاشان، در مكانيسم هستي و طبيعت دست  ها و قرباني دادن ها، جادوها، رياضت آشيدن قصآورد آه با دعاها، ر پديد مي

اند روند طبيعي طبيعت را به سود خودشان و لابد به زيان ديگران دستكاري آنند؛ اين  آردند باعث شده خيال مي. برند مي
ها  اين دآان. ها باز آردند ها دآان هاي انسان  نگرانيها و ها و ناآگاهي است آه در اين ميان آساني پيدا شدند آه از همين ترس

بعدها آه جمعيت مردم اضافه شد، بعدها آه مردم . خوردند فقط به درد همان ايل و قبيله و خانواده مي. در آغاز آوچك بودند
هم [!]  ون طبيعت هاي آوچك و حصيري اين جادوگران و تاثير گذارندگان در قان داري پرداختند، دآان به آشاورزي و گله

توانستند به آار  تازه اين جادوگران منشي و شريك هم براي خودشان گرفتند، آخر تنهايي آه نمي. تر و جادارتر شدند بزرگ
ترسيدند، آنقدر توان و شعور هم نداشتند آه براي  مردم ناآگاه بودند، از نيروهاي طبيعت مي! ي مراجعين برسند همه

با ترس و نگراني دست به دامن جادوگران و شيادان . اي مادي و ملموس اختراع آنند ا راه چارهه جلوگيري از اين مصيبت
آار .  بسياري آارهاي غيرمنطقي ديگر… بردند و   دادند، برايشان هديه مي خرجشان را مي. شدند تا از ايشان حمايت آنند مي

ها و  نماياندند و از اين ترس ها مي ي طبيعي و انسانبه جايي رسيده بود آه اين جماعت خود را رابط بين اين نيروها
  . آردند ها مي هاي اين مردم و تحت انقياد درآوردنشان استفاده ها براي چپاول ثروت ناآگاهي

اين . طلبيدند ادياني آه براي فرونشاندن خشم خدايان، آارهايي از انسان مي. اين روند در تكامل خود به اختراع اديان انجاميد
 محكوم آردن؛ اخلاقي "اخلاق"ها نوعي رياضت بودند، قرباني دادن و نذر آردن بودند و در نهايت مردم را به نوعي آار

از سوي ديگر به اين دليل آه باروري و زايش . آرد آه هرچه بود، در راستاي منافع اين جادوگران، تغيير و تحول پيدا مي
دوراني آه به آن مادرسالاري، يا . برتر را در اين جوامع يافته بودندشد، زنان نقشي  ي اختصاصي زنان تصور مي حيطه
پس از . شدند ها به عنصر باروري مردان هم آگاه مي گذشت تا انسان ها مي ها و هزاره بايد سده. خدايي اطلاق شده است زن

بات اجتماعي دگرگون شان، تمام مناس"نرينگي"اين آگاهي است آه به دليل وضعيت جسمي زنان و آگاهي مردان بر 
جنگ . آنند سقوط مي… زنان از هئيت خدايان و فرشتگان و ياران باران و رحمت، به شيطان و عفريته و پتياره و . شود مي

. شود گيرد و دوران شكست و تيره روزي زنان آغاز مي شود و عنصر نرينگي، باروري را نيز در تملك مي مغلوبه مي
اي، اين بار هيئت رهبران ديني و  همان جادوگران و همان رهبران ديني قبيله.  ادامه يافته استدوراني آه تا همين امروز هم

. شود مادينگي همچون آالا اختصاصي مي. دهند ي اظهار وجود نمي گيرند، اما ديگر به مادينگي اجازه اي را به خود مي فرقه
هر آدام هم از . آنند گيرد، اختراع مي ها را هم در برمي سانهايي براي لايزال تلقي آردن اين مالكيتٍ خصوصي آه ان تئوري

تر  گذرد، اين حفاظت از منافع خصوصي سخت هر چه زمان مي. گذارد هاي متوليان قبلي، دينش را پايه مي روي تئوري
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"اخلاق" گويند   آه ميبه همين دليل است. شوند تر و درازتر مي ي اين اديان و مذاهب آلفتآه زنجيرهاي  شود، همچنان مي
تر  اما رهبران و متوليان ادياني آه خشن. ي شرايط طبيعي حاآم بر محيط زندگي متوليانشان هستند ها زائيده اديان و آئين

تر را نيز  هاي آمي ملايم ي اديان و آئين تر، با تقديس تئوري خشونت، بقيه تر و خشك اي خشن ي شرايط طبيعي هستند و زائيده
اسلامي آه از صحراهاي خشك و سوزان عربستان آمد و به سرزمين حاصلخيز ايران رسيد، به . آشند به زير سيطره مي

ي آشورهاي همجوار را هم به زير مهميز  تر خشونت زده دليل همان خشونت ذاتي در ذهن و عمل حاملانش، مردم آم
گان بر  تاآنون هم همين گونه خشونت پيشه. استسابقه بوده  آشيد؛ آن هم با چنان خشونتي آه تا آن تاريخ در تاريخ جهان بي

اند و باز هم با سوء استفاده از عنصر ناآگاهي و ترسشان، اين سلطه را تداوم  زده حكم رانده مردم مناطق گوناگون اسلام
  . اند بخشيده

گمارند، از سهم   ميشان را به سربازان و سرداران لشكر و سپاه خشونتشان متوليان دين پيروز، بخشي از مردم تصرف شده
ها  ها و قرن سال. آنند گونه اينان را به جيره خوار و ريزه خوار اسلامشان بدل مي پردازند و اين شان به ايشان نيز مي متوليانه

مسلمان آرده بودند ـ با همان ] ماليات غيرمسلماني[زمان لازم بود تا زرتشتيان بدبختي را آه به ضرب شمشير و يا جزيه 
ها از  س و خشونت ـ به مسلمانان خشني تبديل آنند، تا حافظ منافعشان باشند؛ همان آساني را  آه با اين آه فرسنگعامل تر
آنند آه آن اعرابي حاآم تا آنون   خشونت خيز عربستان و فلسطين فاصله دارند، اما همان رفتاري را نمايندگي مي سرزمين

  . نيز مستمرا داشته است
شود اينان نگاهشان را از هرچه  ترسي آه باعث مي. بينيم ها را در ميان مسلمانان مي ها و ترس گاهيامروز نيز همين ناآ

با اين آه هنوز . هاي موهوم آن جهاني دل خوش دارند سازندگي و زيبايي و لذت اين جهاني است، برگردانند و به لذت
  هاست آه گرفتار همان فانتزي ها و قرن ها سال ده است، اينها نياور  خبري براي اين"آن دنيا"اي زنده نشده است و از  مرده

ها و انذارها را بالاتر   شود، غلظت اين بشارت هر متولي جديدي هم آه در اين مذهب متولد مي.  هستند رهبران و پيامبرانشان
ي  آنند، سفره نياز ميبه هر حال هرچه هست هنوز مسلمانان براي دستكاري در قانون طبيعت، نذر و . برد و بالاتر مي

ي اين اعمال  آنند؛ همه شوند و استخاره مي بندند، دست به دعا مي گيرند، دخيل مي آنند، قرآن سر مي ابوالفضل پهن مي
  . دهند شان انجام مي خرافاتي را هم زير لواي اعتقادات ديني

هاي روزمره، آشپزي  بودم، بجز بيگاريآه من ديگر به پايگاه مجاهدين در شهر آلن آلمان رفته ١٣۶۶ماه رمضان سال 
او را . اش را نگرفته بود  آه هنوز پاسپورت پناهندگيبراي سحري هم بين  "رضا" جوانكي بود به نام .  نوبتي بود "پرسنل"

دانم چه بلايي بر سرش آمد،  نمي. اش مشخص باشد، به عراقش آشاندند  پناهندگي  زدند و بدون اين آه وضعيت حقوقي"قر"
  !!شد نگاهشان آرد  خون گرم و بشاشي بود؛ برخلاف ديگر برادرهاي سازماني آه با يك من عسل هم نميجوان

هاي جعلي از  شان مشخص باشد، با گذرنامه آسان ديگري هم بودند آه سازمان مجاهدين بدون اين آه وضعيت حقوقي
آردند و  اگر بعدها اين افراد اعتراضي مي. شان آردند"اعزام"آشوري آه پناهجوي آن بودند، خارجشان آرده، به عراق 

ها را به عنوان جاسوس حكومت اسلامي آه از مرز بين دو آشور  خواستند از سازمان جدا شوند، سازمان مجاهدين آن مي
هاي مخوف فضيليه و يا ابوغريبِ پرزيدنت  اند، تحويل سازمان امنيت عراق و بعدها تحويل زندان عبور غيرمجاز آرده

پس از مرداد . اي نيست اين آار و اين گونه سوء استفاده از اعتماد سياسي نيروهاي سازماني آار تازه. داد حسين ميصدام 
 آردن ايران نااميد شده بودند، اين جماعت در غرب هم دفتر "ايرانستان"هايي آه ديگر از  اي  و به غرب آمدن توده١٣٣٢
سازمان جوانان "ها، با عنوان  اي  از توده اي، برخي بريده هاشان توده ه خيلياين دانشجويان آ. هايي راه انداختند و دستك

اي را در غرب راه  هاي ضد شاهي  بودند ـ هنوز بند نافشان به حزب توده وصل بود ـ تشكل"ي ايران انقلابي حزب توده
 رهبري مذهبي شيعه، ايران را به اين ترين جناح ي ملت ايران، همدست و همراه با بدسابقه انداختند و برعليه منافع عاليه

ها را از اعتماد   هم همين سوءاستفاده"مبارزان خارج آشوري"اين . تروريستي دچار آردند/سرنوشت شوم اسلامي
ها را در تظاهرات علني به نيروهاي امنيتي  آردند، آن دزديدند، پاره مي هاشان را مي پاسپورت. آردند هوادارانشان مي
ها را براي بازگشت اين ايرانيان به آشورشان بسته، از زندگي طبيعي در ايران  ي راه تا همه… ادند و د حكومت لو مي
، اين "سرخ شدن" پس از فاز. ها را براي هميشه در چنگ داشته باشند آردند تا آن مافيايي عمل مي. محرومشان آنند

  . عت نداشتندهاي پوشالي اين جما ي ديگري جز خدمت به آرمان ها چاره بيچاره
. آرديم شدند، در واقع آلوده مي جلب مي] ي ايران انقلابي جوانان حزب توده[واقعيت امر اين بود؛ افرادي را آه به سازمان «

ي جعلي صادر  انداختيم و برايش گذرنامه اش را در جوي آب مي گذرنامه. آشيديم فلان جوان را از درس خواندن بيرون مي
. اي تبديل آرد ها را به عنصر حرفه هاي بازگشت را پشت سرِ اين جوانان خراب آرد، و آن تمام پلبايستي  مي… آرديم مي

"   ١…»شد  دربست به آدم غيرقانوني تبديل ميبا گفتن اين آه  تواني به ايران بازگردي اي و نمي تو ديگر لو رفته "
هاي مردم را آه براي آمي آزادي  جوان. ايج بودتر ر اين رفتار در درون سازمان تروريستي مجاهدين شديدتر و وحشتناك

"دخترهايي از اين دست را فورا به يكي از . فريفتند به اين سو آمده بودند، مي دادند،  هاي سازماني شوهر مي" تشن غول
را انجام ها رفت و آمدهاي قاچاق و جعلي نيروهاي قاچاقشان  گرفتند و با اين گذرنامه پاسپورتي اگر داشتند، از ايشان مي

. شان آشاندند و بعد هم همان روال هميشگي براي همه هاي قاچاق، اين افراد را به آشور عراق مي با همين گذرنامه. دادند مي
ها خواندند آه فورا به  دانم چه وردي در گوش اين نمي. يادم هست دو خواهر را آه هر دو دختران زيبا و خوش لباسي بودند

قبلا هم شوهرش داده .  به آشتن دادند"فلورا" را در عمليات موسوم به "فروغ جاويدان"زرگتر خواهر ب. عراق بردندشان
تر را  تر، خواهر آوچك شوهرخواهر بدترآيب، آنقدر روش زياد شده بود آه پس از نفله شدن خواهر بزرگ. بود

هاي مجيد  دو پسرعمو هم بودند به نام. تا همين امروز هم از سرنوشت اين خواهرك دوم خبري ندارم. خواستگاري آرده بود
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از . هاي جعلي به عراق آشاندند شان روشن شود و هر دو را با گذرنامه ها را هم نگذاشتند وضع حقوقي و ايرج آه آن
"رضا نيز آه . سرنوشت اين دو تن هم هيچ خبري ندارم پارتنر "١٣۶۶ ماه رمضان سال   من بود، دچار   آشپزي"شب قدر"

  . از پايان آار اين رضاي با محبت هم هيچ خبري ندارم. شدهمين سرنوشت 
ي مخلفات سحري روزه بگيران   نفر پختيم و سالاد و دوغ و بقيه۴٠/٣٠به هر صورت ما دوتايي چلوآباب سحري را براي 

و اجباري بود، نماز را هم فقط وقتي آه جمعي . گرفتم من آه شخصا هيچ گاه در اين مناسبات روزه نمي. را هم آماده آرديم
آردم، و اين البته چيزي نبود آه از ديد  شدم، والا آه نه اعتقادي داشتم و نه نيازي به آن حس مي راست مي/با ديگران دولا

  !  مسئولان سازمان پنهان مانده باشد
نشست  ١٢ما را صدا آرد آه امشب ساعت ] محمد رضا صباحي[ شب مسئول آن زمان سازمان در آلمان ايرج ١٠ساعت 

فورا آارها را راست و ريس آرديم، آبي به سر و صورتمان زديم، تا براي شرآت در . داريم، در اتاق عمومي جمع شويد
هاي تاشوي اتاق عمومي را پشت سر هم رديف به رديف چيدند،  دونفر ديگر صندلي/در اين بين يكي. نشست آماده باشيم

ي دستمالي و تنگ آبي و در آن سمت اتاق هم ميز چاي و  الا گذاشتند، جعبهميزي هم به عنوان منبر مسئول پايگاه در آن ب
ايرج ابتدا . هاي ماه رمضان را رديف آردند تا اين آه حضرت برادر ايرج ظاهر، و سكوت برقرار شد هاي شب خوراآي

"شروع آرد به اندر فوايد  هاي قدر آه از   شب داد سخن دادن آه اعضا و آادرها بايد از اين هزار "انتقاد از خود آردن"
اند، بدانند آه اشكال در خودشان بوده و   استفاده آنند و از خودشان انتقاد آنند و هر جا به رهبري ايراد گرفته"ماه برتر است

مقاومت "دهد آه به مسئولين و به رهبري  رهبري معصوم است و پاآباز است و آن آسي آه اين اجازه را به خودش مي
ها را هم  چراغ. سريالي از اين شعارهاي مسلسل هميشگي… ريزد و ادي بگيرد، در نهايت به جيب خميني مي اير"عادلانه

 از قرآن را  در واقع يك صفحه. ي فتوآپي شده دادند و اعلام قرآن سر گرفتن آردند بعد به هر نفر يك برگه. خاموش آردند
ا خواندن و التماس و تمنا آردن از درگاه رهبري آه در روز فتوآپي آردند و روي سرشان گذاشتند و شروع آردند به دع

 را گرفتند آه از "االله"ي  قيامت شفيعشان بشود آه بعد امام حسين شفيعشان بشود تا يكي ديگر و يكي ديگر و بعد هم يقه
ميشگي مناسبات اند، درگذرد و ديگر قضاياي تكراري و ه گناهانشان و مخصوصا نقدها و ايرادهايي آه به رهبري گرفته

  ! دروني سازمان تروريستي و سكت مذهبي مجاهدين
رفت، همانجا روي اولين صندلي  من آه از خستگي داشت جانم درمي. آردند برخي آه معتقدتر بودند، لابه و زاري هم مي

او هم پناهجو بود و هايي آه  گويا خروپفم بلند شده بود آه يكي از اين دختربچه. تاشوي رديف اول، تو تاريكي خوابم برد
آني، پاشو برو تو  داري خروپف مي: فرستادندش به عراق، تكانم داد آه شوهرش داده بودند و بدون پاسپورت داشتند مي

"واحد خواهرها"  !  بخواب
. قدري و دعا و نفريني هستند/ي ارتجاعيون، خرافاتي و قضا خواهم بگويم اين طيف از مسلمانان نيز به همان اندازه مي

 "االله"خواهند با اين اعمال آمدي در قانون طبيعت و روي حكم دادگاهي آه قرار است  مي. آنند هنوز هم همانگونه فكر مي
ي روز قيامتشان صادر آند، با رشوه دادن و رابطه برقرار آردن و توصيه آردن و شفيع گرفتن تاثير بگذارند و  در محكمه

"چپه"  .   نند آترازوي عدالت را به سمت خودشان 
اين گونه . ها جايگير و پاگير شده است توان گفت آه اين گونه باورها تنها به مدد همين متوليان رسمي در آله به روشني مي

اند ـ مثل شخص خميني يا مسعود رجوي ـ  متوليان با تكيه بر قداستي آه براي خودشان تراشيده و به خورد مردم داده
شان محروم آنند؛  هاي طبيعي و قانوني ي خواست  ديندار را از شرآت در سازندگي و مطالبههايي مذهبي و اند انسان توانسته

بنابراين هر دو وجه اين شعار . شوند افتند و فراموش مي اي تمام اديان از آارآرد مي اين است آه بدون چنين متوليان رسمي
"علي شريعتي  !اقتصاد بدون نفت، اسلام بدون آخوند مان شعار را دارد و بس؛ چرا آه نه اِعمال آردني  تنها آارآرد ه"

عمامه ـ و بدون واسطگي اين جماعت  توان اسلام را جداي از رهبري آخوندها ـ با عمامه و بي نمي. است و نه برآوردني
 تاريخ دهد دنياي غارتگران هم اجازه نمي. ي همه چيزِ آن باشند خوار و صاحب عله ها ميراث تصور آرد؛ بدون اين آه اين

البته اگر دولتمردان ايراني اين . ايران ما و همينطور تاريخ اين منطقه، بدون وابستگي تمام به موضوع نفت نوشته شود
شد؛  گزاري در زيرساخت اقتصادي آشورمان استفاده آنند، خيلي هم خوب مي يافتند آه نفت را براي سرمايه امكان را مي

 تا حدي هم موفق شد؛ اما همين علماي اعلام ـ البته با دستياري علماي غيرمقدس و آاري آه پادشاه فقيد ايران آوشيد و
خواستند آشوري پيشرفته و  در نهايت شاه نتوانست به آرزوهاي دير و دور ايران دوستاني آه مي. اي ـ نگذاشتند غيرعمامه

"هم تاجش را بر سر  اين محمد رضا شاه هم بعدها، هم سر و . ي عمل بپوشاند مستقل داشته باشند، جامه ها زياده طلبي  و "
به قدرت رسانيدن سيد " ماه پيش از ٢درست . سي. بي. جهت نبود آه بنگاه سخن پراآني بي بي. ها گذاشت ناپرهيزي

"بشردوستان"االله خميني روح ي  ي پاريس سرِ همه  غربي " همان زماني آه سيد اخمو زير درخت سيبي در "نوفل لوشاتو"
"ي راديويي   در برنامه١٣۵٧ آذرماه سال ١٧اش گرم آرده بود، در  هاي آمديرا با شعار نما جام جهان هاي   سياست دولت"

خواست آمي به اين شعار علي شريعتي نزديك   به شاهي آه مي"تودهني زدن"چپاولگر غرب و به ويژه انگلستان را براي 
  :  را صادر آرد اي خود ايستادن ايرانيان آند، اين بيانيهي استقلال و روي پ شود و دست آم درآمدهاي نفتي را زمينه

پس از طي دوراني از افت و خيز، حكومتي زمام امور ايران را در دست خواهد گرفت آه به علت ناتواني مالي و نظامي، «
و سياسي و ي حاآم بر ج هايش جايي براي روياي تمدن بزرگ وجود نخواهد داشت و به سبب شرايط تازه ديگر در برنامه

ي آشور همجوار افغانستان خواهد يافت، و براي هميشه اين رويا  اقتصادي و اجتماعي مملكت، اين آشور تنها مقامي همپايه
   ٢»!!را آه پنجمين قدرت نظامي و سياسي و اقتصادي جهان شود، فراموش خواهد آرد
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ي نوفل لوشاتو، براي روشنفكران ايراني   دهكدهاالله خميني همان زماني آه در پاريس و زير درخت سيب معروف سيد روح
در حكومت اسلامي قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به «… : ها را هم زد آه مثلا آرد، اين حرف جن ظاهر مي

ي قوانين اسلامي در قرآن و سنت گردآوري شده  مجموعه. و هيچ آسي حق قانونگزاري ندارد… خداوند اختصاص دارد
"… است  همان فقها هستند، اگر فرد لايقي آه داراي دو خصلت علم به قانون و عدالت باشد، تشكيل حكومت " اصليحكام

باشد و بر همه لازم است آه از او اطاعت  دارا مي] را[داد، همان ولايتي آه حضرت رسول اآرم در امر جامعه داشت 
   ٣».آنند

هاي درس  ن جناب، دآتراي حقوق از غرب داشتند، و لابد در آلاسي اي جالب اين آه بسياري از روشنفكران ايراني شيفته
هاي شيك غرب، با قانون، امنيت، عدالت اجتماعي، حكام اصلي، تفكيك سه قوه، دموآراسي، آزادي و بسياري  مدرن دانشكده

ي را براي دريافت ا آشنا بودند و اين دروس پايه… ي حقوق شهروندان، زنان و آودآان و هاي حقوقي ديگر در زمينه بحث
  !!شان امتحان داده بودند دآتراهاي آذايي

  
  !بگذريم

 علي شريعتي بودند، و من اصلا نه دو آتابي آه آن جوانك دانشجو برام آورد، "چه بايد آرد" و "قاسطين، مارقين، ناآثين"
تا پيش از اين . ها را آورد آه آنبعدها بسيار سپاسگزارش شدم . نامي از اين پسرك در يادم مانده است و نه حتا سرانجامي

آارهاي برتولت برشت، نيكوس آازانتزاآيس، فرانتس فانون، : خواندم هايي غربي و گاه هم شرقي را مي تاريخ بيشتر ترجمه
عماراوزگان، چند نوشته در رابطه با انقلاب الجزاير، چند رمان و چيزهاي ديگري آه حالا ديگر يادم هم نيست؛ آتاب 

" نواستعمار  ي جلال آل احمد را هم ورق زده بودم، اما شريعتي چيز ديگري   حسن صدر را هم خوانده بودم، حتا چند قصه"
هاي  ي جمله همه. بلعيدم؛ بدون اين آه بفهمم چه نوشته است نوشيدم، با تمام وجودم مي خواندم، مي شريعتي را نمي. بود

  .  هم ادامه داشت۵٧ب يا همين افتضاح تاريخي بهمن آردم و اين روال تا بعد از انقلا آذائيش را حفظ مي
. آرد هيچ آس باور نمي. آردم ي آيهان چاپ آردند، باور نمي  آه خبر مرگ علي شريعتي را در روزنامه١٣۵۶خرداد 

. ده بودم اين تئوريسين انقلاب اسلامي را شني تا آن زمان تمام نوارهاي سخنراني.  آلي گريه آردم براي همين هم در تنهايي
هاي  آموزش. ها گذشته است ها از آن سال و حالا سال…آردم و هي و هي  گذاشتم و هي گوش مي ضبط را بغل گوشم مي

. فقط شريعتي نبود. هايي تماما عوضي بودند ي دانستن بوديم، آدرس تئوريك شريعتي براي ما جواناني آه آن دوران تشنه
شد از اين همه انسان  مثلا چه چيزي مي. آمد  رانگيختن احساسات فقط از او برميي ب هاي ديگر هم بودند، اما معجزه خيلي

آند، آموخت؛ هيچ، جز افتادن در دام و   را رمانتيزه مي"نابود آردن دگرانديشان"ستيزي و دگرانديش ستيزي آه تئوري 
 آه را آه مانند ما نيست و با ما چرخد و هر جويي نمي  آه جز بر محور نفرت و آينه۵٧دامان همان انقلاب آذايي سال 

"توحيد" اسلامي ساز  گزارد و يا اساسا با فرهنگ برده ي ما نماز نمي انديشد و رو به قبله نيست و از ما نيست و مانند ما نمي
"مذهب، عليه مذهب"  : شريعتي گوش آنيم "ما" از آتاب  به اين نوشته!!  مخالف است، نابود آردن

: ي اين جهاني و مادي هم دارد و آن اين است آه شود، يك وجهه عوت توحيد در تاريخ اعلام مياين دعوت آه به نام د«
"يك قدرت"مسلما وقتي  ي اين آفرينش؛ چه انساني و چه حيواني و چه نباتي و حتا جامدات،   معتقد باشند آه همه  "گروهي"

ها و جوهرها،  ها و جنس شياء و اشخاص و رنگي ا آند و جز او هيچ موثري وجود ندارد و همه  مي"حكومت"ها  بر آن
منطق ضد [اش از نظر منطقي   وحدت الهي يعني توحيد خدا در هستي؛ لازمه"خود به خود"ي يك خالق است،  همه ساخته
يك "ي آفرينش  آرده است آه همه يعني در همان حال آه توحيد اعلام مي. و فكري، توحيد بشري در زمين است] دگرانديشي

شوند و  ي يك اراده هدايت مي اند و به وسيله ها از يك منبع سر زده ي انسان  و همه"  در دست "يك قدرت"طوري استامپرا
ها و  ها و مظهرها و ارزش ي نيروها و سمبل اند، و يك خدا دارند و همه اند و از يك جنس ساخته شده به يك جهت متوجه

"بايد نابود شوند"   ۴…»ها در برابر او  علامت
اي را آمي  لابد براي اين آه شريعتي ادبيات حوزه!! دانم اي، نمي از چه زاويه. آيد برخي از آخوندها مخالفش بودند يادم مي

 روضه  آردند دآان خواندند، فقط خيال مي اش را نمي هاي بسيار و بسيار پراآنده به نظرم حتما نوشته. دستكاري آرده بود
فهميدند آه تنها  شود، چرا آه اگر آمي شم آينده نگري داشتند، بايد مي  تخته مي"افاضات"شان با اين   توماني۵هاي  خواني

هاي نسل جوان آن روزگار ايران و  هايي با آلمات و احساسات و ناآگاهي تواند با چنين بازي همين علي شريعتي است آه مي
"هاي  ي قدرت همطراز خودش، زمينه بالطبع روشنفكران تشنه نيتسلطنت روحا هايي   را فراهم آند و از روضه خوان"

االله خميني  اين طيف آه چندان زياد هم نبودند، گويا مخالف سيدروح. آنچناني به چنين حكومت و قدرت و ثروتي برساندشان
و را به اش چه نوشته بودند و چگونه ا دانم درباره به هر حال نمي. آردند هم بودند و لابد او را هم رقيب خودشان ارزيابي مي

من اگر چند ميليون «: سيد اخمو وصل آرده بودند آه گل از گلش شكفته و علنا و رسما، گفته، نوشته و اعلام آرده بود آه
االله خميني  من مقلد حضرت آيت: توانستند چنين تبليغي در حقم بكنند آه دادم، نمي هاي تبليغاتي پول مي تومان به سيستم

    ۵».هستم
هيچ تصوير و تصوري هم نه از دوران ملي شدن صنعت .  اين تاريخ حتا اسم خميني را هم نشنيده بودمجالب اين آه من تا

اي مذهبي هم نداشتم آه اين چيزها را به ما بياموزاند  خانواده. رسيد سنم نمي. ١٣۴٢ خرداد ١۵نفت داشتم و نه حتا از بلواي 
هاي   عزيمت حرآت ا ملي شدن صنعت نفت ديده بودم و نه نقطهـ چه خوب ـ براي همين هم اصلا نه دشمني آخوندها را ب

هاي  با اين همه در اين سال.  بود١٣۴٢ خرداد ١۵هاي مجاهدين خلق و فدائيان خلق را آه همان بلواي  تروريستي سازمان
يادم . مد و زد و برددانشجويي بت اعظمي به نام علي شريعتي چنان جان و جهانم را پر آرده بود آه تا آمدم بجنبم، خميني آ
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" .اين تقصير شريعتي بود آه ما را به دامن خميني انداخت "  آن بيچاره هم آه دخترك : گفتم هست همان اوايل به خواهرم مي
ها براي   تا سال"روشنفكر"هاي علي شريعتي به عنوان يك  با اين همه جذابيت نوشته. گويم دانش آموزي بود، نفهميد چه مي

  !! من ماند
ترين و ـ سوگمندانه  ايدئولوژيك تعريف آنيم، آنگاه تازه/هاي عقيدتي  از دگم اي براي رها شدن انسان روشنفكري را وسيلهاگر 

جنبش .  سال پيش و در جنبش باب خواهيم ديد١۵٠ي اين گونه روشنفكران را در آشورمان ايران، در  ترين نمونه ـ ناشناخته
ي آوچكي آه بين دو نوع دريافت از تشيع اصولي و شيخيه متولد شده بود، به  زاويهباب آه از درون محافل مذهبي تشيع و 

براي اين آه اين بحث نيمه آاره . ناگاه ماهيت و مشروعيت آليت ديدگاه شيعي را در دستگاه رهبري آن به پرسش آشيد
 نگاهي بياندازم؛ هرچند آه در اساس ي گذشته در اين منطقه نيز نماند، شايد بد نباشد به روند رشد نهضت باب در دو سده

ترين و  ي پهلوي دوم آه باعث فروپاشي آن نظام و به قدرت رسيدن وحشي  در دوره"بحران روشنفكري"خواهم به  مي
وگو در رابطه با جنبش باب از اين  گفت. ي مدني ما شد، بپردازم ترين تعريفٍ از امامت و رهبري و پيشوايي در جامعه خشن

ي مذهبي آاتوليسيسم، جرياني به  اگر در اروپاي انتهاي قرون وسطا از درون انديشه: ت دارد آه توجه آنيمزاويه اهمي
ي آوتاه آردن دست دين مسيحيت از حكومت سياسي را فراهم آورد و در  عنوان پروتستانتيسم توانست نضج بگيرد و زمينه

ن ما با اين آه دقيقا چنين جرياني براي آوتاه آردن دست دين هايي غيرمذهبي بشود، در ايرا نهايت زمينه ساز تولد دولت
سالاران از حاآميت نضج گرفت، اما به دليل اين آه حكومت سياسي نتوانست ـ يا نخواست ـ از اين جنبش حمايت آند، 

اسلام يعني ترين قرائت از  برخلاف اروپاي آن دوران و هم چنين به دليل خشونت ذاتي و بسيار غيرمعقول حاآم بر خشن
 سال ـ خواسته و ناخواسته ـ ١۵٠تشيع، روند رنسانس و روشنگري در ايران ما به محاق رفت و روشنفكري در تمام اين 

رمگي /هاي شبان اين روشنفكريِ آلوده و غيرپالوده از قرائت. بازي حوزه و روحانيت شد ابزار دست و عروسكٍ خيمه شب
اگون سياسي و روشنفكري ايرانيان در درون و بيرون آشور، نه تنها نتوانست در هاي گون  جريان"مقدس"و اين اتحاد نا

اي مدني و حكومتي غيرديني دستي داشته باشد آه به دليل فاصله نگرفتن از همان ديدگاه عميقا  زيرساخت جامعه
،  رتي مادون قرون وسطاييي سوم، به برآمدن قد ي دوم و آغاز هزاره ارتجاعي حاآم بر مدعيانش در انتهاي هزاره/مذهبي

اگر . ها رساند و همچنان نيز در تداوم اين حكومت، همپا و يار و همراه اين حكومت اسلامي است خشن و غيرمتعارف ياري
مذهبي و ارزش بخشيدن به فنومن انسان، زمينه ساز تعريف نويني از /اروپا توانست با فاصله گرفتن از آن دستگاه عقيدتي

ها، زنان، آودآان، دگرانديشان،  ي حقوق انسان د آه در نهايت اين همه دستاورد درخشان را در حيطهحقوق شهروندي شو
آليسايي به جهان عرضه / رشد تكنيك و رها ساختن دانش و پژوهش از روايت انحصاري ديني فرهنگ و ادب و به ويژه

اش،  هاي شهروندي فت تازه از نگاه به انسان و خواستآند، ايران ما تنها و تنها به دليل اين شكست و اين معدوم آردن دريا
اي آه با لشكرآشي وحشيانه و عجيب و غريب رهبري شيعه و با  جنبش عظيم مردمي. به چنين سرنوشت شومي دچار شد

و دستگاه حكومت سياسي آه خود نيز آلوده به همين ] نظير اميرآبير[دستياري بخشي از باصطلاح روشنفكران آن دوران 
رمگي بود، اين فراز به شكست و اضمحلال آشانده شد و ما در ايران امروزمان همچنان با پيامدهاي آن /دگاه شباندي

شد، هر روز از شكستي به  بايد در راستاي رهايي ايرانيان از بند و زنجيرهاي ارتجاع پيروز مي شكست نامنتظر آه مي
هاي  تلاش. اضمحلال آذايي انسان، شهروند و حاآميت خارج شويمتوانيم از اين روند  غلطيم و نمي شكست ديگر فرو مي

ي مدنيت و تمدن بكشانند، به دليل  هاي عميقا انساني تلاشگراني هم آه آوشيدند ايران را به زور به جاده مجدانه و آوشش
شهروندي در ملتي پاي ي مثبتي به بار آورد؛ چرا آه تا ديدگاه حقوق  همان شكست بنيادي آن جنبش، اساسا نتوانست ثمره

رمگي ـ محكوم به شكست و /نگرفته باشد، هر گونه تلاشي براي آشاندنش به روند مدرنيته ـ بدون گذار از فرهنگ شبان
خان اميرآبير، قائم مقام فراهاني، روشنفكران لائيك صدر مشروطه، روشنفكران  هاي همان ميرزا تقي تلاش. اضمحلال است

ها ـ چنان آه  شاه، محمد رضا شاه و روشنفكران غيرآلوده يا آمتر آلوده به ارتجاعِ اين دورهي رضا شاه، خود رضا دوره
دهد ـ نتوانست مسير اضمحلال ايران را به سوي چاه ارتجاع سد آند، و ايران در پيامد همان شكست در  تاريخ نشان مي
گيرند، در گرداب ارتجاع،  گرفتند و مي گر پيشي ميي جهانيان در دستيابي به مظاهر تمدن و مدنيت از يكدي دوراني آه همه

ها نيز برباد شد؛ چرا آه در  ها و تلاش خشونت، تروريسم و قوانين ضدانساني اين شريعتمداران فروغلطيد و تمام آن آوشش
 همچنان در ايران ما ـ بر خلاف اروپا ـ سنت بر مدرنيته چربيد و اين روند آه همان روند اضمحلال ايران و ايراني است،

ي جهاني محروم آرده است؛  ي زندگي در جامعه سراشيب سقوط ايران، با سرعتي باورنكردني ايران را از گردونه
سال بوده است؛ عدم ١۵٠هاي سياسي در تمام اين  سراشيب سقوطي آه محصول يك خطاي تاريخي روشنفكران و دولت

  . يژه دوران گذار اروپا به مدارج مدنيت و رشد و ترقيدرك درست از شرايط مشخص، نشناختن روند تاريخ و به و
شدند، به واقع ما سرنوشت  اگر ملت ما و روشنفكران ما در آن نبرد بين رهبري شيعه و جنبش روشنفكري باب پيروز مي

  . داشتيم ديگري وراي اين آه امروز درگير آن هستيم، مي
هاي گزافي، آه چگونه با  اي داريم، با چه ادعاها و عنوان ران عقب افتادهها نشان بدهم چه روشنفك خواهد با اين نمونه دلم مي

اگر روشنفكران ايراني عصاي . اند هاشان مملكتي را و در نهايت تمامي منطقه و جهان را به آتش آشيده عوضي فهميدن
پرياليست شوروي مرحوم در ام/ي آخوندسالاري را به عنوان امپرياليسمي جانشين سوسيال شدند و نسخه دست آخوندها نمي

ي خاورميانه چنين نبود آه  آردند، سرنوشت منطقه المللي نمي اين سوي جهان تقويت فكري، جاني، مالي، اطلاعاتي و بين
هاشان در غرب متمدن  اند، خيلي هاي روشنفكران ايراني آه بيشترشان تحصيلات دانشگاهي داشته انديشي اآنون هست؛ ساده
اي چون ايران ما باشد؛  تواند محصول آشور اسلام زده  بودند، آنچنان جانگداز است آه تنها مي هم دانش اندوخته

ها، اصالت انسان و فرديت، براي شرق رهبر زده و  روشنفكراني آه به جاي آموختن حقوق شهروندي، برابري حقوق انسان
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داري، زن  ست، باز هم امامت، توحش، برده سال است لولايش بر محور امام و امت چرخيده ا١۴٠٠ي ما آه  مذهب زده
اين . اند رمگي  و در نهايت تروريسم را به ارمغان آورده/هاي قرون وسطايي و ايدئولوژي شبان ستيزي و انكيزيسيون

 را براي ما ايرانيان بيمه نكردند، آه همان  هاشان نه تنها آزادي سياسي باصطلاح روشنفكران ايراني با اين همه تلاش
آنچه در جهان امروز . هاي نيم بند فردي و اجتماعي موجود در دوران دو پهلوي اول و دوم ما را نيز به باد دادند يآزاد
دانم تا آجاها پيش خواهد رفت ـ بازتاب عيني، مادي و  گذرد و آنچه به ويژه در خاورميانه در جريان است ـ و نمي مي

ترين بخش عقب  هايي است آه اين سنخ روشنفكران ايراني با فجيع اريها و همي ها، همپايي ها، همكاري ملموس همراهي
تاريخ نشان داده است آه . اند ها داشته ي روحانيت شيعه، يعني باند طالقاني، منتظري، خميني و مطهري و امثال اين افتاده

آمده است، هر نيتي هم پشت آن آنچه پيش .  اندازه گرفت"نيت خير"توان تنها با شعار اسلامي  ها را نمي مسئوليت انسان
ي  هاي عقب افتاده اگر اين روشنفكران با جريان. بوده باشد، همين وضع فجيعي است آه تمام جهان را درگير آن آرده است

آردند، بدون ترديد   هايي نمي هاي اسلام راستين، اسلام مبارز و اسلام ضد امپرياليست چنين همراهي شيعي تحت عنوان
  .ي امنيت جاني ـ چنين نبود آه اآنون هست ي خاورميانه و البته جهان ـ دست آم در پهنه ، منطقهسرنوشت ايران

اي از دستاوردهاي غرب و اسلام،  آردند با ترآيب و ملقمه بيشتر روشنفكران ايراني از همان دوران مشروطه خيال مي
هاي مدنيت غربي را داشته باشد و به  ر خودشان، نه آاستياي به خاورميانه ارائه آنند آه به باو خواهند توانست دآترين تازه

در حالي آه واقعيت ! هاي اسلامي اين سوي جهان لطمه وارد نسازد دليل مسلمان و شيعه بودن ايرانيان، خيلي هم به سنت
وق انسان و ها و به ويژه حق ي زمينه ي اين جهش شگرف در همه اين است آه دستاوردهاي مدنيت و رنسانس غربي آه پايه

تكه آرد و با تئوري  توان اين فلسفه را تكه نمي. اساسا حقوق بشر شده است، داراي يك فلسفه و يك ديدگاه تازه به انسان است
رمگي و امت و امامتي شرقي ترآيب آرد آه اگر ترآيب آنيم ـ آه روشنفكران ايراني آردند ـ از درون اين ترآيب، /شبان

  !  آيد ستيزي درمي هاي ترور و آشتار دگرانديشان و غرب ومانيفستها  ترين تئوري همين خشن
  : نويسد آرواند آبراهاميان در آتابي تحت عنوان اسلام راديكال مي

آه در جريان ملي آردن صنعت نفت مشارآت داشت و خيانت روحانيون نسبت به ] اپوزيسيون محمد رضاشاه[نسل قديمِ «
داد در تقابل عليه رژيم  نمود و ترجيح مي اعتماد مي نوز به نحوي نسبت به روحانيون بيمصدق را ديده بود، ه] دآتر محمد[
اپوزيسيون محمد رضا شاه بعد از خرداد ماه [ها؛ اما نسل جديدٍ  گراهاي لائيك باشد تا طرفدار شعار مذهبي با ملي] شاه[

داد و در وجود  اخذ آرده و مورد حمايت قرار ميهاي مذهبي را  خميني، به سرعت سمبل] االله سيد روح[تحت تاثير ] ١٣۴٢
ي مبارزه براي ملي آردن صنعت  نسل قديم با توجه به سابقه. ديد خواهي و آزاديخواهي مي ترقي] شاه[هر ملاي ضد رژيمِ 

ليسم بر اين نظر بود آه امپريا… اما نسل جديد. آرد نفت، استعمار انگليس را به عنوان يك خطر جدي خارجي ارزيابي مي
 و اوايل ۴٠ي  هاي سياسي دهه ي خود از جنبش ي گسترده نسل قديم با اتكاء بر تجربه. امريكا يك تهديد بزرگ خارجي است

هاي  هاي آارگري، انجمن به مبارزات غيرقهرآميز تمايل داشت؛ نظير تشكيل احزاب سياسي، اتحاديه] ميلادي [۵٠ي  دهه
 تكان خورده بود، ١٣۴٢ خرداد ١۵ مردمي؛ اما نسل جديد آه با رويدادهاي قيام هاي صنفي، تظاهرات خياباني و گردهمآيي

هاي زيرزميني، شهادت قهرمانانه، تبليغ به  نظير ايجاد هسته: شد ي قهرآميز آشيده مي اي به سمت مبارزه بطور فزاينده
هاي  يست، ضدانگليس بود، با روشبه طور خلاصه نسل قديم سكولار، رفرم. ي عمل و نيز جنگ چريكي و پارتيزاني وسيله

ي  تر از همه اين آه به شدت هوادار مبارزه غيرخشن؛ نسل جديد اما بيشتر مذهبي بود، راديكال، ضد امريكا و مهم
   ۶».مسلحانه

. آنند  مي اي را تجربه سابقه هاي ايران رشد و گسترش بي دانشگاه «١٣۴٢ خرداد سال ١۵به نظر آبراهاميان پس از بلواي 
گرفت، براي نخستين بار  ي تحصيلي دولتي را براي دانشجويان در برمي  آه افزايش روزافزون هزينه ين رشد و توسعها

ها عمدتا از  دانشجويان پيشين دانشگاه. هاي متوسطٍ رو به پايين نيز گشود ها را بروي فرزندان خانواده درب دانشگاه
 دولت و مشاغلي با درآمد آلان بودند، اما اآنون دختران و پسراني به طور هاي زميندار بزرگ، آارمندان رده بالاي خانواده

ي دولت، بازرگانان آوچك، روحانيون رده  ي آارمندان دون پايه شدند آه از خانواده فزاينده به اين دانشجويان افزوده مي
شيع، بخش جدايي ناپذير فرهنگ زندگي ي جالب اين آه ت رفتند، نكته پايين، تجار و بازار و صاحبان مشاغل آزاد بشمار مي

رشد : ها به انجام دو امر ياري رساند اين تغييرات طبقاتي دانشجويي در دانشگاه. داد ها را تشكيل مي بسياري از اين خانواده
    ٧».ها راديكاليسم و اسلامي آردن فضاي دانشگاه

" ي مردم  ي عطفي در مبارزات قهرمانانه د، نقطه خردا١۵اي تحت عنوان  بنيانگزاران سازمان مجاهدين خلق در جزوه
"   ٨.ساختند آه موجب تكوين ايدئولوژي انقلابي سازمان مجاهدين خلق شده است[!]  از خميني يك چهره و سمبل ملي ايران

پس ي  ي نسل تازه هاي سياسي، قهرماناني مبارز و فدايي پرداختن، ويژه ها و از مخالفين حكومت اين گونه عوضي فهميدن
عاميون به سال /اجتماعيون(جنبش سوسيال دموآراسي ايران نيز از آغاز پيدايش خود « نبود، ١٣۴٢ خرداد ١۵از بلواي 
در . در برخورد با دين ـ عموما ـ و با دين اسلام ـ خصوصا ـ هيچگاه سياست درست و قاطعي نداشته است)  ميلادي١٩٠۵
ي يك نكته  ح شده بود آه مجموع آار و رفتار اعضاي حزب بايد متوجهعاميون تصري/ي اجتماعيون  نظامنامه١١ي  ماده
   ٩…»نيكروزي و ترقي، ولي به نحوي آه به شرف و قدس مذهب خللي وارد نيايد: باشد

ي ايران نه  حزب توده:  اعلام آرد١٣٢۵ ديماه ٢۵اي به تاريخ  ي ايران نيز در اوايل فعاليت خود طي اعلاميه حزب توده«
گذارد و روش حزبي خود را با   مذهب نيست، بلكه به مذهب ـ به طور آلي و مذهب اسلام ـ خصوصا احترام ميفقط مخالف

حزب ما فوق العاده . آوشد هاي مذهب اسلام مي داند، بلكه معتقد است آه در راه هدف ي محمدي منافي نمي تعليمات عاليه
روشنفكر و دانشمند مورد حمايت قرار گيرد و آرزو دارد آه خرسند و مسرور و مفتخر خواهد بود آه از طرف روحانيون 
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اي  ي ايران حامي جدي تعاليم مقدس اسلام خواهد بود و با آن ذره تمام متدينين به ديانت اسلام مطمئن باشند آه حزب توده
ي   آه به نام حزب تودهابلهانه خواهد پنداشت و هرآسي را] با اسلام[معانده و مخالفت نخواهد داشت و هرگونه مخالفتي را 

   ١٠».ايران دم از مخالفت با دين بزند، آنا و شديدا از صفوف خود طرد خواهد آرد
" پيشوايان  ديني و اي خطاب به   نيز در مقاله١٣۴٢ خرداد ١۵حزب توده در تائيد و حمايت از شورش ارتجاعي «

ي روحانيون ـ به خصوص از پيشوايان مبرز  همردم از هم. االله خميني مستغني از توصيف است آيت:  نوشت"روحاني
ها در اين جهاد  االله شريعتمداري و امثال آن االله طالقاني و آيت االله ميلاني، آيت االله خميني، آيت مذهبي انتظار دارند آه مانند آيت

مردم ايران شرآت !] دده يك جريان وابسته شعار استقلال طلبي مي[ي  و استقلال طلبانه[!] مقدس و عموميِ آزاديخواهانه 
    ١١».آنند و نيروي معنوي خود را در راه پيروزي اين جهاد به آار اندازند

ي ايران ـ در تطبيق مارآسيسم و اسلام و شبهه آفريني بين  ترين نظريه پرداز حزب توده احسان طبري ـ به عنوان بزرگ«
 داراي اهميت فراوان "سوسياليسم و اسلام"ه نام ي وي ب در اين مورد مقاله. سوسياليسم و اسلام آوشش بسيار آرد

   ١٢»است
" جهاد امروز يا تزي براي اي به نام   در مقاله١٣۴٣مارآسيست معروفي مانند مصطفي شعاعيان ـ گاندي وار ـ به سال «

داري شاه  هرا براي مبارزه با رژيم سرماي] …ها و عدم خريد روزنامه و سيگار، عدم استفاده از بانك[ تز تحريم "تحرك
ي مساجد در شهرها و روستاها  ي گسترده او نيز با تكيه بر روحانيت و پايگاه اجتماعي آنان و با توجه به شبكه. دهد ارائه مي

… اي نداشته باشد ها و غيره اشكال عمده ي بانك در باره] روحانيت[آنيم آه فتوا دادن اين جامعه  ما فكر مي": معتقد است آه
را ـ به سهم خود قطع ] مزاياي حاصله از اين موسسات[  وجداني هر فرد با شرفي است آه اين مزايا ي ديني و وظيفه
"   ١٣».نمايد

هاي خاورميانه  اي از مولا حسين شهيد بزرگ خلق سخنم را با گفته«: گويد خسرو گلسرخي در دفاعياتش در دادگاه چنين مي
 براي نخستين بار عدالت اجتماعي را در مكتب اسلام جستم و آنگاه به لنينيست هستم،/من آه يك مارآسيست. آنم  آغاز مي

سيد عبداالله . هاي رهايي بخش ايران پرداخته است اسلام حقيقي در ايران همواره دين خود را به جنبش… سوسياليسم رسيدم
   ١۴…»ها هستند ي صادق اين جنبش ها نمونه ها، شيخ محمد خياباني بهبهاني

االله خميني تماس  ترين اعضايش را به نجف فرستاد تا با سيد روح  دو تن از مهم١٣۴٩خلق هم در سال سازمان مجاهدين 
  . بگيرند

ي سازمان مجاهدين خلقِ پيش از انقلاب منتشر  ي صورتي رنگي آه توسط پرويز يعقوبي از اعضاي اوليه          در جزوه
عنوان اين . االله خميني مطالبي آمده است ن مجاهدين با سيد روحشده است، در رابطه با ملاقات دو تن از اعضاي سازما

چرا «: تيتر فرعي آتاب هم اين است» ها و اهداف آنان بنيانگزاران سازمان مجاهدين خلق ايران، ديدگاه«: جزوه اين است
  »! ايفا آند؟١٣۵٧اش را در انقلاب  سازمان مجاهدين خلق نتوانست و نگذاشتند نقش اصلي

همسر پيشين يعقوبي مينا ربيعي خواهر اشرف ربيعي اولين همسر مسعود . قوبي باجناق مسعود رجوي استپرويز يع
اين .  از مسئولين اين جريان بود١٣۶٣يعقوبي تا سرفصل انقلاب ايدئولوژيك سازمان مجاهدين هم در زمستان . رجوي بود

او هنوز خودش را عنصر موحد مجاهد خلق . گرفت از مجاهدينِ تحت رهبري مسعود رجوي آناره ١٣۶٣فرد از زمستان 
 را در بهمن ماه  يعقوبي اين جزوه. آند داند و مسعود رجوي را منحرف از خط خودش و بنيانگزاران سازمان معرفي مي مي

  .نوشته شده است» فرانسه/مجاهدين خلق ايران«روي جلدٍ اين جزوه عبارت .  نوشته و تكثير آرده است١٣٨٠
شود ضمن تماس با خميني از وي   بنا به تصميم سازمان يكي از اعضاي مجاهدين مقيم خارج قرار مي١٣۴٩در سال «

آه … اند، تحويل ايران ندهد افراد سازمان را آه هواپيمايي ربوده و به عراق برده"تقاضا آند تا از دولت عراق بخواهد آه 
زندانيان مجاهدين آه هواپيماي [امي آند ممكن است براي آنها اگر اقد"هاي آخوندي نظير اين آه  ها و توجيه وي با بهانه

"بدتر شود] ايراني را ربوده بودند ها تقاضايي بكند تا تقاضايي از سوي آنان به دنبال داشته باشد خواهد از عراقي  نمي  " يا "
  .نمايد از انجام اين درخواست خودداري مي

 به ١٣۵۴ آه در جريان انشعاب خونين سازمان مجاهدين در سال ي مجاهدين يكي از اعضاي اوليه[تراب حق شناس «
، بيست و ٧٧ي   شماره"پيكار"ي   با خميني در نشريه١٣۴٩در رابطه با تماس سال ] بخش مارآسيست مجاهدين پيوست

": نويسد  چنين مي١٣۵٩هشتم مهر ماه  با برخي از روحانيون آه به … ۵٠مقدمتا اشاره آنم آه قبل از شهريور  طور "
سازمان با … ، تماس داشتيم"دادند را از اسلام ارائه مي[!] اي  هاي مترقيانه ي مبارزاتي داشتند و برداشت نسبي انديشه

اي داشتند، تماس گرفت و آنها آه مستقيم و غيرمستقيم از  با رژيم شاه تضاد و مبارزه… برخي از اشخاصي آه در آن زمان
  .االله خميني آردند هايي براي آيت دند، منجمله اقدام به ارسال نامهاهداف انقلابي سازمان مطلع شده بو

اي از  اي مفصل از هاشمي رفسنجاني بود آه نسخه نامه. نوشته بود] خميني[االله  االله سحابي به آيت يك نامه را مهندس عزت«
] بخصوص رفيق شهيد احمدزاده[ان خلق در اين نامه نويسنده نه تنها از مجاهدين خلق بلكه از فدايي. آنرا خودم به نجف بردم

االله  آقاي مطهري هم سفارشي شفاهي به آيت. را از مبارزين خواستار شده بود] خميني[االله  بخوبي ياد آرده، حمايت آيت
 خواسته] خميني[االله  االله منتظري بود آه در آن ضمن تاييد از مجاهدينِ زنداني از آيت اي از آيت آرده بود، نامه] خميني[
را با ] ها[  اين نامه. االله خميني محول نموده بود بود به نفع آنان اقدام نمايد و البته در آخر هم تصميم را به خود آيت] شده[

االله خميني با توجه به سوابق ضديت او با شاه، جلب ياري و پشتيباني او در مبارزه  علت تماس با آيت… خودم به نجف بردم
االله خميني عليرغم تضادش با سلطنت، قشر خرده بورژوازي مرفه سنتي را  آيت…ر رژيم شاه بودعليه امپرياليسم امريكا د

   ١۵…»آرد نمايندگي مي
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مهدي بازرگان، نخست وزير دولت موقت خميني در [!] االله خميني مترقي  در رابطه با ضد امپرياليست بودن سيد روح
االله خميني ضد   دوسال پس از به قدرت رسانيدن سيد روح١٣۵٩ بهمن ماه ۶ي ميزان، ارگان نهضت آزادي در  روزنامه

روابط دولت امريكا با انقلاب و دولت موقت انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي ايران تنها با روي «: امپرياليست نوشت
زي نهايي ها قبل از پيرو ه به موجب اطلاعات و مدارك واسناد و شواهد، از ما. شود آار آمدن دولت موقت شروع نمي

هاي متعددي ميان اعضاي شوراي انقلاب در ايران با مقامات امريكايي برقرار و مذاآراتي در جريان بوده  انقلاب، تماس
شادوران [با سران ارتش و همچنين ] هم[وگوهايي  علاوه بر تماس و مذاآرات با مقامات امريكايي، ارتباط و گفت. است

   ١۶…»وجود داشته است] زير شاهآخرين نخست و[بختيار ] دآتر شاهپور
" ياري و ها چند بار به ملاقات خميني در نجف براي جلب  حسين روحاني يكي ديگر از اعضاي مجاهدين آه در همين سال

روحاني نيز از .  در قتل عام زندانيان سياسي به دستور شخص خميني اعدام شد١٣۶٧االله رفته بود، در سال   آيت"پشتيباني
ي پيكار  روحاني نيز در نشريه.  سازمان مجاهدين، مارآسيست شده بود١٣۵۴آه در انشعاب خونين سال مجاهديني بود 

اي خواستار آن شدند  همرزمان مجاهد ما در داخل آشور طي نامه… به دنبال دستگيري «:  به بعد نوشته است٧٩ي  شماره
الامكان  االله خميني مذاآره شود و حتي ضاع جامعه با آيتآه در اين باره و ساير مسائل مربوط به جنبش انقلابي ايران و او

اي آه در ايران به تازگي پا  ها و جنبش انقلابي آوشش شود تا پشتيباني هر چند ضعيف او نسبت به مجاهدين و حمايت از آن
ود و اين در صادر ش] خميني[االله  اي در همين زمينه از طرف آيت گرفته بود، جلب گردد و در صورت موافقت اعلاميه

موضع حمايت ] مثلا نظير رفسنجاني و منتظري[ در داخل آشور "روحانيت مترقي"شرايطي بود آه عناصر مختلفي از 
   ١٧».االله خميني بود آه تا آن روز سكوت اختيار آرده بود آميزي از مجاهدين داشته و تنها آيت

اي ديگر از روشنفكران و   همراه با عده١٣٧٧داريوش فروهر، رهبر حزب ملت ايران آه با همسرش در آذر ماه 
اي يا آشتار  هاي زنجيره نويسندگان و پژوهشگران ايراني، قرباني تروريسم دولتي حكومت اسلامي ـ موسوم به سريال قتل

گرايان  چنين ملي دو ماه پيش از برپايي حكومت اسلامي، در رابطه با توجيه حضور خود و حزبش، هم/درماني ـ شد، يكي
  : گويد آند، مي ر آنار ارتجاعيون مذهبي، در حالي آه اسلام را بخش اصلي هويت ايرانيِ ايرانيان معرفي ميد

" ي روحانيت جامعه "  با درايت و هدايت مراجع عظام در تلاشي پردوام، حرآت استقلال را بازشناسي آرده خوشبختانه «
هاست مورد هجوم  اين خوان يغما آه مدت": خوانيم يان مياالله خميني پيشواي بزرگ شيع است و در پيامي از حضرت آيت

چپي و راستي قرار گرفته و گاهي با صراحت تقسيم گرديده، اآنون با عناوين ديگر با آمال عوام فريبي نقشه آشي شده و 
"  .مورد تقسيم قرار گرفته است

دانند آه  شناسند و مي ي مثبت را مي موازنههاي  شود آه پيشواي روحاني ميهن ما به خوبي جناح در اين پيام آشكار مي«
  …ها شد آه همه رنگ است و نيرنگ هاي سياسي آن ي هيچيك از حرآت بيگانه براي ملت ايران بيگانه است و نبايد فريفته

" ي روحانيت جامعه " هايي بس استوار دارد، هم اآنون نيز در   آه در فرهنگ و تاريخ ايران زمين، ريشهبدين اعتبار «
 بيش "روحانيت پرافتخار تشيع"جهت نيست آه  بي. آند مبارزه مي[!] و استقلال [!] تين صف جبهه براي آسب آزادي نخس

ي پيكارهاي  جهت نيست آه شهر مقدس قم، الهام دهنده بي. هاي مزدوران بيگانه شده است ها آماج حمله ي گروه از همه
  …» رهايي بخش ملت ما گرديده است

جوادي يكي ديگر از همين سنخ روشنفكران چند روز پيش از سقوط تهران و فروپاشي ايران در تاريخ علي اصغر حاج سيد
  :       متعلق به خودش نوشت» جنبش«ي  در نشريه١٣۵٧ بهمن ماه ٧
ي ابراهيم، با عصاي موسي، با هيئت صميمي عيسي و با آتاب محمد، و  آيد، با صداي نوح، با طيلسان و تيشه امام مي«
  …آند ي رهايي انسان را فرياد مي پيمايد و خطبه هاي سرخ شقايق را مي تدش
زند، ديگر آسي به باجگزاران باجي  ي خود قفل هم نمي گويد، ديگر آسي به خانه وقتي امام بيايد، ديگر آسي دروغ نمي«

و نان شاديشان را با ] نشده استها در نظر گرفته  البته در اين ميان جايي براي خانم[شوند  دهد، مردم برادر هم مي نمي
هاي نفت و بنزين،  هاي نان و گوشت، صف آنند، ديگر صفي وجود نخواهد داشت، صف يكديگر به عدل و صداقت تقسيم مي

بايد امام بيايد تا حق بجاي . زند هاي نامنويسي براي استعمار، و صبح بيداري و بهار آزادي لبخند مي هاي ماليات، صف صف
  …» و باطل و خيانت و نفرت در روزگار نماندخود بنشيند،

 ارسال پيام ١٩٧٢ي  ي سيزدهم آنفدراسيون در ژانويه در آنگره) ي ملي اتحاديه(آنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان 
ها و مولف آتاب دو جلدي  حميد شوآت يكي از همين آنفدراسيوني. االله خميني به تصويب رساند آوتاهي را به سيدروح

 گزارش ۴٢ي  به نقل از صفحه) ي ملي اتحاديه(ي آنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني  ريخ بيست سالهتا
االله خميني ارزيابي آرده  ي اين آنگره را ارسال پيام آوتاهي براي سيدروح ي سيزدهم آنفدراسيون، وجه مشخصه آنگره
  :است

  ن،االله خميني رهبر شيعيان جها پيام به حضرت آيت«
به آن مقام محترم درود فرستاده و پشتيباني ] آلمان[ي آنفدراسيون جهاني منعقده در شهر فرانكفورت  سيزدهمين آنگره«

ي روحانيت مترقي عليه استعمار، صهيونيسم و ارتجاع داخلي اعلام  ي جامعه خود را از مبارزات عادلانه[!] آامل 
  ١٨».آند مي

از ] االله خميني پيام به سيدروح[اهميت اين پيام «: نويسد  همان آتاب مي٣٠٧ي  ر صفحهحميد شوآت در ارزيابي اين پيام د
. رساند االله خميني به تصويب مي پيامي را خطاب به آيت[!] ها بار ديگر  آن جهت بود آه آنفدراسيون پس از گذشت سال

ي  ژانويه (١٣۴٣ سازمان آه در دي ماه ي آن ي سوم و بار ديگر در چهارمين آنگره پيش از آن يك بار ديگر در آنگره
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ي چهارم  آنگره. االله خميني به تصويب رسيده بود در شهر آلن آلمان غربي برگزار شده، پيامي خطاب به آيت) ١٩۶۵
متن پيام . صدر غيابا به عضويت در هيئت دبيران انتخاب شد اي است آه طي آن ابوالحسن بني آنفدراسيون همان آنگره

 خرداد ١۵اي بود آه در  االله خميني و مبارزه ه و فضاي غالب بر آنگره و تلقي آنفدراسيون از نقش آيتي روحي نشانه
   ١٩». به رهبري او انجام گرفت١٣۴٢

ي آنفدراسيون به حضرت  پيام چهارمين آنگره«ي اين آتاب در همان صفحه و صفحات بعد متن  حميد شوآت در ادامه
ان «در عنوان پيام درج آرده است آه احتمالا منظورش » انما الجبوه عقيده و جهاد«ت غلط را آه با عبار» االله خميني آيت

 همان آتاب ٣٠٨ي  شوآت در صفحه. »پيام به تبعيدگاه«: عنوان فرعي پيام اين است. بوده است» الحيات عقيده و الجهاد
  : نويسد مي
ز همان آغازِ تشكيل آنفدراسيون در دستور آار آن سازمان ي روحانيون و نيروهاي مذهبي ا حمايت و پشتيباني از مبارزه«

   ٢٠».قرار داشت
اي زير عنوان سازمان  هاي جدا شده و مائوئيست شده اي ها، توده اي توجه بكنيم آه نيروهاي اصلي اين آنفدراسيون را توده

زاده و ابراهيم  صدر، صادق قطب اي از طيف ابوالحسن بني ي ملي و نيروهاي مذهبي ي ايران، جبهه انقلابي حزب توده
  . اند داده يزدي و مصطفي چمران تشكيل مي

  
صدر نخستين رئيس جمهوري خميني بود آه بعدها مغضوب درگاه او شد و در پناه سازمان مجاهدين و مسعود رجوي  بني

االله خميني در پاريس  وحهايي را آه خود او براي مطرح آردن سيد ر او در آتاب خيانت به اميدش دروغ. از ايران گريخت
  . گفته، چنين افشا آرده است مي

اي بوديم، نه به رهبر عاليقدر انقلاب اعتقاد زيادي داشتيم، نه در جريان  ما نه از روز اول مسلمانان دو آتشه«…   
"انقلاب از  هايش محتوايي انديشه بي " او و از " هاي ناداني وآراتيك اين ي ارتجاعي و ضددم خبر بوديم، و نه جنبه  بي"

هايش ناآگاه بوديم، زيرا بعدا خود ما اعتراف آرديم  ها و قول ها برايمان ناشناخته بود، و نه از ماهيت دروغين حرف انديشه
ها  نوشتيم و در هنگام مصاحبه هايي بود آه ما برايش مي ي نظرات خود او هم نبود، حرف ها حتا منعكس آننده آه اين گفته

بايست گفته شده  م، يا اصولا سخنان بي پر و پاي او را نه آنطور آه گفته شده بود، بلكه آنطور آه ميگذاشتي در دهانش مي
     ٢١»!آرديم باشد، براي خبرنگاران ترجمه مي

ي خميني بود و بعدها مغضوب او  و آمي بعد توسط سيد اسداالله لاجوردي اعدام  صادق قطب زاده هم مدتي وزير خارجه
ي دولت موقت مهدي بازرگان بود و هم اآنون نيز رهبري جريان موسوم به   نيز مدتي وزير خارجهابراهيم يزدي. شد

االله خميني در  يزدي در هنگام اخراج سيد روح. نهضت آزادي را در ايران پس از درگذشت مهدي بازرگان بر عهده دارد
 از اين تاريخ تا بازگشت خميني به ايران در رود و از امريكا به عراق مي] آاملا تصادفي[ از آشور عراق ١٣۵٧پائيز 
صدر   خميني با همراهي او، قطب زاده و بني"مبارزاتي"هاي  دهي ها و سازمان  با اوست و بيشتر ترجمه١٣۵٧ماه  بهمن

يك بار آه مطبوعات داخل آشور از ابراهيم يزدي خواسته بودند در رابطه با نقشش در به حكومت . شده است انجام مي
ي   آنقدر سريع خودش را از ايالات متحده١٣۵٧اي در پائيز  دن خميني صحبتي بكند و به ويژه بگويد در چه رابطهرسان

ها  ام آه در اين زمينه ي سياسي نشده من هنوز بازنشسته«: ي خودش فرموده بود امريكا به عراق رسانده بود، با زرنگي ويژه
   ٢٢»!!سخني بگويم

ي خود را با سيد  لين و دانشجويان ايراني در اروپا و امريكا تا سرفصل انقلاب نيز رابطهاما آنفدراسيون جهاني محص
هاي اين جريان در رابطه با اخراج خميني از آشور عراق، مخالفت دولت آويت  آخرين اطلاعيه. االله خميني حفظ آرد روح

االله خميني بوده  حمايت مشخص از شخص سيدروحي اين دوران در  با اقامت خميني در آويت و بسياري ديگر از وقايع ويژه
آيا علت آب . ي حميد شوآت، اين آنفدراسيون آمي پيش از انقلاب همچون برفي آب شد و از بين رفت بنا بر نوشته. است

اش را آه انداختن ملت ايران به دام ارتجاع و تروريسم دولتي سيد  شدن و از بين رفتن آنفدراسيون اين نبود آه وظيفه
  !!!االله خميني و از آن راه به آتش آشاندن تمام جهان بود، به انجام رسانده بود؟ وحر
هاي بي پايانش در راه رهايي و نجات جان زندانيان سياسي و مبارزه با ديكتاتوري و  ي آوشش آنفدراسيون عليرغم همه«

[!] هاي صريح و آسان  اعي را در تكيه بر پاسخي اجتم رفته رفته تنها راه چيرگي بر معضلات بغرنج و پيچيده] آذا[استبداد 
شمرد و به پذيرش ]مي[ي يك جانبه بر گذار انقلابي، هر تحول تدريجي را پيشاپيش مردود  جستجو آرد؛ گرايشي آه با تكيه

   ٢٣».انگارانه از خلق و ضد خلق و انقلاب و ضد انقلاب روي آورد تصويري ساده
آه روزي شعار اجراي انتخابات آزاد، رعايت حقوق بشر و آزادي ] آنفدراسيون[اني سازم«: و باز هم به قول حميد شوآت

"نقد دموآراسي"   ٢۴…» رسيدي شاه، به  زنان را بر پرچم خود نوشته بود، از ستيز با حكومت خودآامه
اش، در عمل از همان  آننده ها تنهابه اين دليل  بود آه آنفدراسيون، برخلاف شعارهاي داغ و منحرف تمام اين واپسگرايي

انتخابات آزاد، رعايت حقوق بشر و "راستي چرا؟ چرا شعارهاي . االله خميني در زد و بند بود  با سيدروح گيري آغاز شكل
 و الزاما به نفي " آه از "آغاز بر پرچم مبارزين آنفدراسيون جهاني" نوشته شده بود، "با نقد دموآراسي"آزادي زنان

به [!] نتخابات آزاد، رعايت حقوق بشر و آزادي زنان انجاميد و چگونه اين آنفدراسيون پرافتخار شعارهاي پيشين، يعني ا
االله خميني ضد  ترين مرتجع تاريخ يعني سيدروح همدستي و همياري و همپايي و همكاري براي حاآم آردن مرتجع

؟ !ترين ديكتاتوري مذهبي شد ي فجيع آنندهدموآراسي، ضد آزادي زنان و ضد دگرانديشان روي آورد و چرا در نهايت برپا 
فرستادند، تا براي سازندگي و گذار به مدنيت  هاي وقت با پول و ارز ملت به خارج مي چه چيز اين همه دانشجو را آه دولت

12Page  



! داشت؟ شعارها را بايد باور آرد، يا دم خروس را؟ ها وامي ها و همياري و مدرنيته، متخصص شوند، به اين همراهي
ي ديكتاتوري باز  سرنوشت محتوم خود را در بيراهه«ست است، آنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني در

     ٢۵».از مدافعان انقلاب اسلامي شد«و » يافت
محمود رفيع دبير مالي و مجيد .  انجام شد١٣۴٨االله خميني در شهريورماه  دومين ملاقات نمايندگان آنفدراسيون با آيت«

  ٢۶…»االله خميني ملاقات آردند در نجف با آيت…  دبير تشكيلات آنفدراسيونزربخش
ها را  هاي بسياري در دست است آه بسياري از اين آج فهمي ها نمونه ها و آج فهمي اين آنفدراسيوني از عقب ماندگي

  . ها دست چين آرد ها، خاطرات و مقالات همين آنفدراسيوني توان از نوشته مي
ي اسلامي مهندسين، رئيس  ي فني دانشگاه تهران، دآتر مهندس ترموديناميك، رئيس جامعه  استاد دانشكدهمهدي بازرگان

االله   در ايران و البته نخست وزير موقت دولت بخت سيد روح"حقوق بشر" در ايران، رئيس "نهضت آزادي"انجمن 
  : اي دارد مي چنين تئوريي زندانيان سياسي اوايل حكومت اسلا خميني، براي اعدام بدون محاآمه

هاي انقلاب است و آنچه براي ما ايرانيان قابل درك نيست، اين احساسات و  ي مطبوعات غربي اعدام دادگاه بهانه«
خائنان و جانياني آه با . دهند  آشورمان نشان مي"خائنان و خيانتكاران"طرفداري است آه مطبوعات غربي به سود 

هاي   سال يا بيشتر بر اين آشور حكومت آردند و در عين حال اگر شما اعدام٢۵ صورت ترين ترين و وحشيانه جابرانه
رسد، با تعداد بيش از صدهزار نفري آه طي حكومت شاه آشته شدند و شكنجه   نفر هم نمي۶٠هاي انقلاب را آه به  دادگاه

 داده، زخمي داده و غارت شده، حاضر ملتي آه آشته. تر ميشود شدند، مقايسه آنيد، توجيه رفتار مطبوعات غربي مشكل
ي ملي توقع دارد هر چه زودتر به پاآسازي محيط  اين روحيه. نيست به محض رفتن شاه و سرنگون شدن رژيمش آرام گيرد

   ٢٧».خواهد اين آارسريع انجام گيرد اجتماعي بپردازد، حالا مي
 و از بنيانگزاران ١٣٣٢ مرداد ٢٨ي پس از آودتاي   ساله٢۵دآتر منوچهر ثابتيان از مبارزين و فعالين سياسي برونمرزيِ 

ها  ي جنبش چپ ايران در اين سال بنام آنفدراسيون جهاني دانشجويان ايراني در اروپا و امريكا در نقدي آه بر آتابي در باره
  : است و هم انديشيدنيها روايتي دارد آه هم خواندني هاي خودش و اين گونه روشنفكران در آن سال نوشته است، از ديدگاه

دآتر مهدي بهار براي چند ماهي در لندن بود و گاه تا پاسي از ] ميلادي [١٩۶٨مثلا خوب به ياد دارم در سال «: نويسد مي
 است، و با نوشتن و چاپ آن "ميراث خوار استعمار"ي آتاب  وي آه نويسنده. ماندم ي او مي نيمه شب در مصاحبت آموزنده

: گفت ن خدمت بزرگي در برانگيختن و شوراندن نسل جوان آرد، بارها ضمن گفت و گو به اين نگارنده ميدر ايرانِ آن زما
ها  خيال نكن اگر شاه برود دموآرات. الان بساط مذهب و مسجد و محراب دوباره در ايران رونق گرفته! دآتر مواظب باش

شان در  ها، دوستان قديمي ها و بالاخص انگليسي  مپرياليستهيچ بعيد نيست آه ا. آيند هايي از قماش شما سر آار مي و چپي
ها در  ي مردم سوار شوند، دمار از روزگار شما چپي ها دوباره بر گرده اگر اين!! ايران، يعني آخوندها را دوباره علم آنند

  . ايم، پنبه خواهند آرد آورند و هر چه از انقلاب مشروطه رشته مي
ها واهمه داريد، آجا  دآتر، اين آخوند و ملايي آه شما اين قدر از آن: گفتم شدم و مي فت ميمن از اين سخنان او در شگ«

ها در ايران به آمك همين رژيم اعليحضرت  وانگهي اين. شود ديد ميكرب را هم نمي: گفت بينيم؟ مي ها را نمي هستند آه ما آن
ي تبليغاتي و دستك و دنبكي  شود و چنان شبكه وده ميترسد، هر روز بر مسجد و منبرشان افز آه از چپ و دموآرات مي

   ٢٨».ندارد] چنين دست و دنبكي براي تبليغاتش[خود شاه هم . دارند آه هيچ حزب و گروهي ندارد
اي با صلاحديد من براي شاه بنويسد و بگوييد با  ها نامه آرد آه بيائيد شما آنفدراسيوني دآتر بهار پيشنهاد مي«: نويسد بعد مي

. نچه در رژيم او سيماي مترقي دارد، موافقيد و براي اين آه آارها عمق پيدا آند و درست جا بيفتد، حاضريد همكاري آنيدآ
    ٢٩».مثلا در مورد اصلاحات ارضي، حقوق زنان و خانواده، گسترش سواد آموزي، صنعتي آردن آشور و غيره

ي ارادت و باوري آه به دآتر  من بايد اقرار آنم آه با همه«: دهد وگوها با تاسف ادامه مي ثابتيان پس از روايت اين گفت
ها را در فرانسه همجوار موريس تورز ديده است و گزافه  ي آادري آمونيست دانستم او به روايتي مدرسه بهار داشتم و مي

ا آن زمان از رفرم مثل جن هرگز پيشنهاد او را جدي نگرفتم و حتا با ديگران هم در ميان نگذاشتم؛ چون م] اما[گو نيست 
برديم و جو طوري بود آه  ي رفرميست را براي تحقير يا برچسب زدن به حريفان به آار مي ترسيديم؛ حتا واژه االله مي از بسم

زدايد و نيكي و پاآي به  ي رستگاري آشور انقلاب است آه تباهي و چرك را مي آردند تنها چاره بيشتر آسان فكر مي
ها عقب افتادگي را با چند رفرم دم و گوش بريده معامله   سازي قرن گفتند درمان و چاره همگان مي. ارمغان مي آورد

   ٣٠»!!آنيم نمي
  :دآتر غلامحسين ساعدي نمايشنامه نويس فقيد ايراني داستان ديدارش با خميني را اين گونه بازگو آرده است

ران به ديدن ايشان رفت آه راجع به مطبوعات و اين مسائل وقتي آقاي خميني وارد ايران شد، آانون نويسندگان اي(«
آيد،  غول را وقتي آه از چاه در مي. به نظر من خيلي آار خوبي آرديم آه رفتيم) من هم جزو آن هيئت رفتم. صحبت بكنند

د آه سانسور و قضيه از اين قرار بو. ديدن خميني براي من جالب بود… اگر نبيني و راجع به آن حرف بزني، فايده ندارد
دائي، ما هستيم ": ها دوباره پا گرفته بود و آانون نويسندگان تصميم گرفت آه اندآي برود و به خود حضرت بگويد آه اين
گفتيم نه، برويم و به او بگوييم، الان دستگاه . ها و فلان يك عده جمع شدند و اين.  آن وقت نشستيم به نوشتن يك متن".ها

توانيد بياييد، آقا  بعدش تلفن زدند آه شما مي… يك متني تهيه شد آه به نظر من متن خوبي هم بود. افتد دارد دست او مي
هفده /مثلا سيمين دانشور بود، من بودم، سياوش آسرايي بود، جواد مجابي بود، باقر پرهام، شانزده… اصلا منتظر شماست

. دانشور بود] سيمين[تنها زني آه با ما بود خانم … بخواندقرار شد متن را باقر پرهام… جعفر آوش آبادي بود. نفر بوديم
اولين … گفت آه اين روسري را يك آمي بكش بالا مثلا صورتتان را بپوشاند ايشان يك روسري داشتند و اين شيخ هي مي
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اش  ب فايدهاين انقلا… من متشكرم… االله بسم: آقا گفت… آسرايي بود] سياوش[آدمي آه دويد و دو زانو نسشت جلو خميني 
و شما مجبوريد فقط راجع به اسلام ": آخرش هم گفت آه… ها نزديك شديم ها با شما نويسندگان و اين اين بود آه ما طلبه

 يعني ما را سنگ روي يخ "…از حالا به بعد راجع به اسلام. آن چيزي آه مهم است اسلام است. اسلام مهم است. بنويسيد
به ] دانشور[خانم سيمين … م بگوييم آه سانسور نباشد، اصلا براي ما تكليف روشن آردما رفته بودي. خيلي راحت. آرد
": بعد گفت] سيمين دانشور همسر جلال آل احمد بود. [االله يك جور شيفتگي داشت آيت .آقا اجازه بدهيد دستتان را ببوسم " 

": خميني گفت .حالا چه فايده دارد، نبوسند، برند در ] آه[د آن حالت شيفتگي و اين چيزها براي من خيلي جالب بو… "
آردند، روي ديوار نوشته  اي آه بايد ما را رد مي من خيلي وحشتناك غمم گرفته بود، براي اين آه از آن آوچه. ها بود بعضي
"زيارت قبول": بود : گويند آروآوديل آنجا نشسته است، مي.  يك چيز عجيب و غريبي بود آه از آن روز . " زيارت قبول"

قطبي رفت، قطب زاده ": ها نوشته بودند رود، اين است آه روي ديواري آه خميني بود و روي ماشين من هيچ يادم نمي
"     ٣١…».آمد

هاي ازجان گذشته و فداآاري ازطيف سازمان مجاهدين و سازمان فدائيان خلق، درست مثل  جالب اين آه جريان  
" و  شكني ثبات " آنند، داستان  بيسوادي آه در همه چيز چشم و همچشمي ميهاي  " عمومردك" ها يا بهتر بگويم  " زنك خاله "

" حسادت"  !اند آرده  برنامه ريزي مي هاشان را بر اساس   و ترورها و بمب گزاري "امنيت شكني"
 ها فدايي. ما هم ليست انفجارها را نوشتيم. ها و مجاهدين منتشر شود ي مشترك از جانب فدايي بنا بود يك اعلاميه«  

يادم هست . خلاصه خيلي مساله شد. انفجارات خودشان را هم خيلي بيشتر اغراق آردند. دو تا از انفجارات ما را ننوشتند
   ٣٢…»خيلي آلك خورديم] فداييان خلق[ها  ما از اين: گفت سيد مي

ما در : فتگ از دست مسعود رجوي خيلي گله داشت و مي] گويا اسم مستعار بهرام آرام سيد بوده است[سيد «  
از ] رجوي[بندي آنيم؛ اما او  بيرون رسيديم به آار ايدئولوژيك آه تا مدتي عمليات انجام ندهيم تا نيروها حفظ بشوند و جمع

   ٣٣»!ها بالا برود چند تا عمليات بكنيد آه موضع ما در برابر مارآسيست: اي داده آه زندان نامه
  !!ا سرنوشت يك ملتگويند مسئوليت شناسي در رابطه ب به اين مي  

   
  !بازهم بازگرديم به شريعتي  

پيوند با دولت  پيمان و هم هم. امام، در آنار قدرت اجرايي نيست«: نويسد علي شريعتي نيز در آتاب امت و امامتش مي
مِ و رهبري مستقي. او ـ خود ـ مسئوليت مستقيم سياست جامعه را داراست. سازي با سياست حاآم ندارد نوعي هم. نيست

ي امور داخلي جامعه با اوست؛ يعني امام، هم رئيس دولت است، و هم  اقتصاد، ارتش، فرهنگ، سياست خارجي، و اداره
     ٣۴…»رئيس حكومت

انديشند، و ايماني  گونه مي افراد يك امت ـ از هر رنگ و خون و خاك و نژاد ـ يك«: نويسد شريعتي در جاي ديگري مي
متعهد نيست آه ) امام(رهبري امت … يك رهبري مشترك اجتماعي تعهد دارند) برابر(، در حال يكسان دارند، و در عين

ها عمل آند، و تعهد  ي مشتري  مطابق ذوق و پسند و سليقه"شما و راديو"ي  چون رئيس جمهور امريكا، يا مسئول برنامه هم
جامعه را … خواهد و متعهد است آه لكه مياش ببخشد؛ ب به افراد جامعه… "برخورداري"ندارد آه تنها خوشي و شادي و 

"تكامل" رهبري آند؛ حتا اگر اين تكامل، "به قيمت رنج افراد"   ٣۵». باشدبه سوي 
ي  پس اين شايعه از آجا پا گرفته آه من، مخالف علماء و حوزه«: نويسد  ميشريعتي همچنين در آتاب "مذهب عليه مذهب"

اي يا  ها، ما را به عنوان عده آوشند تا به انواع حيله  مهم است اين است آه ميي ديگري آه بسيار مساله… !علميه هستم؟
آنند و هدفشان اين است آه ما را وادارند      ـ تا  به اين عنوان حمله مي. فرد و يا افرادي آه با روحانيت مخالفند، جلوه دهند

اي  معه به اين شكل تجلي آند آه گروهي يا قشري يا عدهبه عنوان دفاع از خود ـ به روحانيت حمله آنيم، و اين حمله در جا
تبليغ "ي  انتقاداتي، به شيوه) ممكن است اين روشنفكرانِ مذهبي(… اين جامعه با روحانيت مخالفند] مذهبيِ[از روشنفكرانِ 

بعضي از مسائل ـ ممكن است با روحاني يا روحانيت ـ در . ي تحليل بعضي از مسائل اعتقادي داشته باشد  يا شيوه"مذهبي
اي آه عالم جدي مذهبي است و روحانيت واقعي  با فلان عالم مذهبي ـ روحاني) آه(اختلاف سليقه داشته باشد، و ممكن است 

ديني ـ اختلاف فراواني داشته باشم، و او به شدت به من بتازد، و من به شدت به او حمله آنم؛ اما اختلاف من با او، اختلاف 
رسد، ما يك خانواده  مي) ها مردم و غيرخودي(در داخل خانواده، و وقتي آه به همسايه و بيگانه پسر و پدري است 

   ٣۶».هستيم
ي ارشاد اين   در حسينيه١٣۵٠ آذرماه ٢٣گويي به تاريخ  و هم چنين نظرگاه علي شريعتي نسبت به روحانيت شيعه، در گفت

  :    چنين تبيين، تشريح و تاآيد شده است
ي عيني بر اثبات آن دارم آه از ميان  ها قرينه و نمونه خواهم ادعا آنم و ده ع به علماي اسلامي، اين را مياما راج«… 

نويسندگان و سخنرانان و فضلاي اسلامي معاصر، هيچ آس ـ البته در حد امكانات و نوع آار و آاراآتر خودش ـ به 
ي عزيز ماست  ي گرانقدري آه اميد بزرگ و سرمايه ين جامعه از ا"افتخار دفاع جدي و موثر عملي و فكري"ي من  اندازه

   ٣٧».را نداشته است) يعني آخوندها(
در اين جا ) اسلامي(سياست از حكومت مفهومي ديگر دارد؛ عمل حكومت «: نويسد همو در رابطه با تئوري امامت مي

ردي داشته باشند، همچنين سياست، هدفش داري مردم نيست آه احساس خوشي و راحتي و آزادي مطلق ف اداره نيست، نگه
"رام آردن"تحقق تمام  ، تزآيه و  به معناي رنج دادن و رنج بردن، يا تصفيه…  نيست، بلكه  و "حقوق فردي در جامعه"

"موجود"    ٣٨…» است، براي هدفيآماده آردن يك 
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"نوك پيكان تكامل" ه هر گونه تجدد و مدرنيته را از اساس  پيامبراني دانست آتوان در دوران معاصر  علي شريعتي را مي
آند و در برابر نمادهاي تجدد و مدرنيته ـ مثل دموآراسي، آزادي  اي غربي معرفي مي شريعتي تجدد را پديده. اند نفي آرده

ها را به عنوان  هاي شيعي يا اسلامي آن ـ به زعم خودش بديل… عقيده و باور، آزادي زنان، فرديت انسان، حقوق بشر و
او براي مخالفت با موضوع دموآراسي و حكومت ناشي از راي و خواست و تمايل مردم، يك بديل شرقي . دهد دل ارائه ميم

توان گرفت ـ آه تا حدي درست هم هست ـ از  نماييِ ايرادهايي آه به دموآراسي مي آند و با بزرگ يا اسلامي مطرح مي
  . آند تك شهروندان را نفي ميي راي و تمايل و خواست تك  اساس مدل خردگرايانه

در واقع شريعتي پيامبر جرياني است آه با هر گونه نماد تجدد و مدرنيته در هر شكلش ـ مثل آزادي فردي، آزادي زنان، 
  . اي دارد آزادي راي شهروندان وبه ويژه حقوق برابر تمامي شهروندان و حقوق بشر ـ دشمني ريشه

الگوي «:  خود با خبرنگاران داخلي و خارجي اعلام آرده بود آه١٣۵٧ بهمن ۴ي ي مطبوعات مهدي بازرگان در مصاحبه
ي امام علي در آوفه   ساله۵ي محمد در مدينه و دوران   ساله١٠ما براي حكومت اسلامي، دوران رسالت و رهبري سياسي 

  » .است
 سال پيش با خيانت ٢۶ده بود و ها رويايش را در سر پروران ها و دهه اي آه خود خميني سال همان الگوي حكومتي

 سال پيش و حذف و نفي تمامي ١۴٠٠ي عمل پوشاند؛ روياي بازگردادن آشور ايران به  روشنفكران ايراني، جامعه
دستآوردهاي بشريت در تمام تاريخ و به قولي حكومت در عصر الاغ و شتر، حكومت دلخواه تاريك فكران روشنفكرنماي 

  !!ما
    

ي نگرش ما به  ي زاويه آنيم، نشان دهنده  ارزيابي مي١٣۵٧ي بهمن  سرفصلي را آغاز نطفه بستن واقعهاما اين آه ما چه 
ي تاريخي  سازي فاجعه هاي روشنفكران ما در آماده دنياي نوين، موضوع خشونت، مدرنيته، تمدن، روشنگري و آاستي

"هايش به نام  باقر مومني روي جلد يكي از آتاب.  است١٣۵٧بهمن  موج تا طوفاناز  موج زلالي آه از « اين سرفصل را "
به صورت طوفاني از لاي و لجن، در شوره زار پست آويري قم فرو ] و[هاي سرسبز و بلند شمال سرازير شد  جنگل
  . ارزيابي آرده است» رفت

 ١٩سال تدارك خود از  ٨ايران طي ] اسلامي[تر از همين ديدگاه، روي جلد همين آتاب، مومني انقلاب  دو سانتيمتر پائين
  !  را بررسي آرده است؛ موجي آه به تعبير او به طوفان بدل شده است١٣۵٧ بهمن ٢٢ تا ١٣۴٩بهمن 
ي سياهكل در شمال ايران حمله  خورشيدي، روزي است آه چند جوان دانشجو به ژاندارمري قصبه١٣۴٩ بهمن ماه سال ١٩

بازماندگان اين گروه نيز . آنند  بر عليه پادشاهي پهلوي دوم قلمداد ميي خود ي مسلحانه آرده، اين حمله را آغاز مبارزه
  . گزينند هاي فدايي خلق را براي خود برمي بعدها نام چريك

ي انقلابي خلق قهرمان  هاي سائيده از خشم، يعني تبلور اراده ي گردن، يعني دندان هاي برجسته  يعني رگ۵٠ي  جوان دهه«
ي سياهكل و يعني اعدام انقلابي يك ژاندارم به جرمي نامعلوم، يعني تصرف  آوچك و دورافتادهايران در حمله به پاسگاه 

 "ذآر قل هواالله"ي يك اتوبوس روستايي، توزيع اعلاميه ميان مسافراني آه سواد خواندن ندارند، مسافراني آه  دلاورانه
ستان سابق خود را به گلوله بست و اين گورستان  سال بعد، قطار قطار دو١٠ يعني هم او آه ۵٠ي  جوان دهه. گويند مي

ي پاسگاه سياهكل و چند مستشار امريكايي شاغل در طرح آبياري روستاهاي  خاوران است آه از اعدام انقلابي فرمانده
     ٣٩…»آويري به يادگار مانده و چه يادگاري تلخ

ي  هاي تازه از نوشته. ر نيما به چاپ سپرده استميلادي توسط نش١٩٩٨ خود را در سال "از موج تا طوفان"مومني آتاب 
 خود را قبول دارد و از اين زاويه در ديدگاهش تغيير آيفي جهت داري ١٩٩٨آيد آه او همچنان مواضع سال  او چنين برمي
مومني درست اين بود آه .  خورشيدي را دارد١٣٧۴بهمن ماه ٢١ البته تاريخ "از موج تا طوفان"ي  نوشته. ايجاد نشده است

ي فنومن تروريسم، ترورهاي صدر اسلام و حاآميت در قرآن  هايي آه در زمينه  و به ويژه با پژوهش با گذشت اين همه سال
با اين همه با فرض اين آه او . آرد داشته است، ديدگاهش در رابطه با بنيانگزاران انقلاب اسلامي آمي تغيير پيدا مي

  . اندازم غيير نداده است، نگاهي به اين نوشته مي ت١٣٧۴همچنان مواضع خود را از سال 
در نگاه . داند ي ژاندارمري سياهكل مي هاي فدائي خلق و قضيه ي چريك  را حمله١٣۵٧مومني سرفصل تدارك انقلاب سال 

"او  !هاي شمال آغاز شد و در طوفان شنزار قم به گل نشست اين حرآت موج زلالي بود آه از جنگل  مومني اساسا "
ي چهل و پنجاه، به دستاويز يك  هاي مسلحانه و چريكي را در ايرانِ دهه ون سازمان مجاهدين خلق آغاز آار جريانهمچ

آند آه  ي اپوزيسيون در اين دوران ارزيابي مي دوره فترت و رآود نسبي جنبش دموآراتيكٍ مبارزات قانوني و غيرمسلحانه
اي را در نبرد ملت و نيروهاي پيشتاز  در شمال ايران، آغاز دوران تازههاي فدايي خلق  با غريو سلاح چريك«به باور او 

   ۴٠»!جامعه، عليه استبداد حاآم اعلام آرد
" ي وسيع و قاطعِ نيروهاي انتظاميِ دستگاه استبداد را آغازي برخورد سياهكل در مقابله آند   ارزيابي ميدر ادامه مومني "

هاي ديگري را در نقاط ديگر آشور و بخصوص در تهران و در قلب  ن، سلاحي زماني بسيار آوتاهي از آ با فاصله"آه 
هاي مجاهد و فدائي و آرمان خلق و  آورد و جوانان رزمجوي ديگري، بي نام و گمنام و يا با نام حكومت به صدا در مي

] ۶٠٠[صد   شش١٣۵٧ بهمن افرازند و از اين تاريخ تا  قد برمي"پهلوي دوم"هاي ديگر در برابر استبداد و وابستگي  نام
 تن از ۴٠٠افرازند و  اي، چند تن قد برمي به جاي هر از پا افتاده« آه به باور مومني "!افتند ي چريك به خاك مي رزمنده

   ۴١»!آشند نيروهاي سرآوب را هم به خاك و خون مي
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 دوران، هيچ درك درستي از آزادي، ي آن تروريستي و عقب مانده/هاي سياسي واقعيت اين است آه هيچ آدام از اين جريان
خواستند به قول خودشان با تلفيقي آه بين  آنان مي. از دموآراسي، از حقوق بشر، از مدرنيته و از حقوق شهروندي نداشتند

ي بشريت در  خواستند بدون توجه به دستاوردهاي ويژه آنها مي.  بكنند"انقلاب"آنند،  اسلام و سنت و ويژگيهاي غرب مي
هاشان  نه اسلامي. اي بسازند آه خودشان هم هيچ تصور درستي ازآن نداشتند ي فاضله ها، يك ناآجاآباد و مدينه رنطول ق
هاشان تصوير روشني از آرمان و بهبود زندگي مردم و حكومت  ها وچپ خواهند و نه آمونيست دانستند واقعا چه مي مي
حتا در گروههاي باصطلاح هم عقيده نيز تصوير روشن . دادند ميزدند و شعاري  هر آدام حرفي مي. آلشان داشتند ايده

آرد، همراه وهمپا   مي"مبارزه"به همين دليل است آه با هر آه با حكومت . آل وجود نداشت ي ايده ويكدستي از يك جامعه
براي آنها اصل، . ا بپرسندشدند، بدون اين آه نقطه عزيمت و دليل مخالفت و يا دشمني آنها را با حكومت بدانند و يا اساس مي

ي  به گفته[االله ميثمي يكي از مجاهدين اوليه آه در آغاز  لطف.  با حكومت عرفي پادشاهي در ايران بود"مبارزه"مخالفت و 
طرفدار دآتر محمد مصدق بود، بعد با نهضت آزادي آار آرد، بعد به مجاهدين پيوست، هم زمان، هم با محمدعلي ] خودش

 طرفدار مجاهدين بود، پيوند داشت و هم با خميني و طالقاني و شريعتي و همه مخالفين شاه بدون توجه به رجايي آه او هم
"مبارزه"  : هايش چنين نوشته است ميثمي در رابطه با از ميان بردن امنيت شهروندان ايراني در يكي از آتاب! ها ي ايندليل 

. گذاشتيم برد، بايد آن را پشت سر مي و هر مقدار هم آه زمان ميفاز جنگ شهري يك مرحله از استراتژي مجاهدين بود «
 ساله، با انفجار واشتغال و همچنين ٢۵٠٠هاي   گروه خودآفا تشكيل بدهند و هم زمان با جشن٢٠ها  قرار بر اين بود آه بچه

.  خشونت آميز با مردم وادار شودي ها، جوي به وجود بياورند آه ارتش به مقابله اعدام افراد وابسته و منفور رژيم و ساواآي
ي  ي بعدي اين بود آه نيروهاي پيشتاز به روستاهاي آردستان بروند و مبارزه  مرحله"ثبات شكني"ي  پس از طي مرحله

ها را   جشن"امام" ساله به اين دليل بود آه ٢۵٠٠هاي  همزماني تاريخ عمليات با آغاز جشن. اي را آغاز آنند همه جانبه
"نيز"   ۴٢». به صحنه بياورندخواستند اين تحريم را تحقق بخشند و به اين ترتيب روحانيت را  ها مي  بود وبچهتحريم آرده

"امنيت شكني" و "ثبات شكني"  آنند و با اعدام و ترور و خشونت و به ها هم با هم قرار گذاشته بودند آه  ي اين جريان همه
"ملت"  . رژيم را براندازندميدان آشاندن ارتش براي اسلحه آشيدن به روي 

بود، اما اين شعاري ] به هر قيمتي[شعار آلي ما براندازي رژيم سلطنتي . احمد زاده بود] طاهر[ازاين جهت حق با آقاي «
صحبت … ي فقدان آزادي و خفقان و بنابراين به ناچار در باره. ها آن را مطرح آنيم نبود آه ما بتوانيم در بازجويي

  !! ار اثباتي مشخصي در اين سطح نداشتيمآرديم، اما شع مي
 بازجو آمالي از من پرسيد آه الگوي حكومتي شما چيست؟ آدام آشور را قبول داريد؟ ١٣۵٣هاي سال  در بازجويي«

مثلا . هاي او نداشتم پذيريد؟ الجزاير را چطور؟ من در آن لحظات پاسخ روشن و قطعي براي پرسش الگوي ليبي را مي
شايد : به آمالي گفتم. الجزاير هم نه آاملا آه تا حدودي قابل قبول است. ورد  ليبي آه انقلاب نبود، آودتا بوددادم م جواب مي

دانستيم آه بايد  هاي داخلي مشكلي نداشتيم، زيرا مي البته در ميان خودمان و در جلسه! الگوي ما چيزي شبيه ويتنام باشد
   ۴٣»!!به الگوي مكتبي خودمان دست يابيم[!!] تا بتوانيم در اين سير اي طولاني را با رژيم ادامه بدهيم  مبارزه

االله خميني برعليه حق راي زنان و  آه روح [١٣۴٢ خرداد ١۵مجاهدين معتقد بودند آه به ويژه پس از قيام «جالب اين آه 
د آه رژيم سلطنتي فاسد و دانن مردم خودشان آگاه هستند و مي] اصلاحات ارضي فتواي جهاد با حكومت سلطنتي داده بود

ها را به نفع دهقانان آمي  فاسد است چون به زنان حق راي داده است و ظالم است چون خواسته است پرِ فئودال[ظالم است 
   ۴۴».دانند و آن را با حكومت يزيد برابر مي] قيچي آند

چنين ] سازمان مجاهدين خلق[يانگزاران بن«: االله ميثمي  به قول لطف"اتحاد عمل استراتژيكي"تر اين آه در اين  جالب
  به همين دليل هم وقتي ۴۵».ها پايبند بودند  حتا با مارآسيست"وحدت در ميدان عمل"اي نداشتند و به شعار  روحيه

بايد ابتدا آادرسازي : ها آموزش مسلحانه ياد بدهد، احمد گفته بود االله پيش احمد رضايي آمده بودند آه به آن هاي حزب بچه«
در حالي آه در اين . زنيد ي گاز شوروي را مي رويد لوله مثلا اگر مواد انفجاري و اقدامات مسلحانه يادتان بدهيم، مي! بشويد

   ۴۶»!!هدف ما امريكا، اسرائيل، انگليس و دربار است. شرايط ما نبايد با شوروي آاري داشته باشيم
ها و در دوران اعلام  روريستي سازمان مجاهدين خلق در اين سالترين عمليات ت و با همين دستاويز است آه يكي از مهم

 است آه دست اندرآاران آن در تلاش بودند آمي از حقوق زنان "زن روز"ي  نامه گذاري در دفتر هفته موجوديتشان، بمب
  !!از آوزه همان برون تراود آه در اوست!! را به زنان محروم و عمدتا ناآگاه ايراني آموزش دهند

   
دانستند چه  ما براي تاآيد بيشتر بر اين آه اين مخالفين نظام پيشين، هيچ تصويري از آينده نداشتند وخودشان هم نميا

خواهند، و فقط حامل يك دشمني آور و ناپخته بودند و براي شكستن وضعيت ثبات و امنيت آشور هم از هيچ ترفند و  مي
ها و جلساتشان در  شان را در رابطه با حكومت اسلامي آه در همان نشست نيآمدند، بد نيست اختلافات درو تلاشي آوتاه نمي

  :شد، از زبان خودشان بخوانيم اين رابطه صحبت مي
جالب اين است . هاي ديني در سازمان مجاهدين متوقف شود در نشست آرج به اين نتيجه رسيديم آه بايد آموزش«  

گفتند آه قرآن محكم و متشابه  مه مومن، مذهبي، متدين و نمازخوان بودند و ميدلسوزانه هم بود؛ اينان ه[!] آه اين دستاورد 
آقاي . توان به يك دستاورد مشخصي رسيد هاي زيادي دارد آه به راحتي نمي دارد، ناسخ و منسوخ دارد، احكام نيز پيچ وخم

ه بايد ايمان داشته باشيم، ولي به آن عمل متشابه را هم به قول علام. آيات قرآن متشابه است% ٧٠: لاهوتي به سيد گفته بود
ي هفتم  ي آيه محكم نيز طبق تفسير الميزان، هفده نظر مختلف گفته شده و اين قدر اختلاف فهم و قرائت در باره% ٣٠نكنيم و
   ۴٧».ي آل عمران هست آه حد ندارد سوره
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شان از چپ و  االله خميني آه همه آه سيد روحشان ـ حتا يك لحظه فكر آردند  آسي نيست بپرسد آه آيا اين جماعت ـ همه
  !!!محكمات است؟% ٣٠مذهبي پشت سرش ايستادند، فقط يكي از اين هفده تفسير از آن /راست و ملي و مذهبي و ملي

االله ميثمي، يك تصوير تئاتري از بازجويي او پس از انفجار بمب در  اما در پاراگراف آخر جلد دوم خاطرات لطف  
شود آه عذاب خواندن تمام اين دو جلد آتاب تا آنون منتشر شده را ـ بقيه هنوز  ن هر دو چشمش داده ميدستش و آور شد

  :آند و آن تصوير اين است در راه است ـ  آمي آم مي
زد آه به  هايم را ورق مي يك روز ديگر رضا عطاپور ـ حسين زاده ـ سربازجوي ساواك ضمن اين آه پاسپورت«  

 ٩آخرين حقوق من در تهران، شرآت مهندسي جوان، : گرفتي؟ گفتم چقدر حقوق مي: ام، پرسيد ردهچه آشورهايي سفر آ
از دريافتي من در شرآت نفت لاوان هم . شد رفتم، دوبرابر يا بيشتر هم مي هزار تومان بود و اگر به مناطق جنوب مي

اه، اصفهوني به اين خري من تا به حال : و گفتهفده هزار تومان بود، آمي مكث آرد ] نو[آن روزها قيمت پيكان . پرسيد
ما دانشجو و روشنفكر به اين خري در :   آيا بهتر نيست ما ايرانيان قرباني اين همه بلاهت با هم بگوييم۴٨»!!نديده بودم

  !!براي همين هم وضع ما هنوز هم اينقدر خر تو خر است؟.  بوديم تاريخ هيچ  ملتي نديده
  

رمگي و دشمنان مدرنيته و در اساس /داري، اسارت و تئوري شبان فت بيجاي اين پيامبران بردهبراي نشان دادن مخال
ها را براي غيرقابل پذيرش نمايش دادن  هاي اين جريان ها و دروغ بافي سازي ها، دروغ توان بزرگنمايي دگرانديشي، مي

  . آوردي آوتاه را  ي دو پهلوي اين چند نمونه روند مدرنيته در ايرانِ دوره
اي است آه  هاي نجومي هاي اين جمهوري اسلامي بر روي آن سوار شده است، دروغ يكي از فاآتورهاي مشخصي آه پايه

ي پادشاهي  شدگان دو دوره دست اندرآاران ويران ساختن ايران در رابطه با تعداد زندانيان سياسي، اعداميان و شكنجه
هاي بعد از جنگ جهاني دوم در مقام رئيس شرآت  مصطفي فاتح آه در سال«. دان پهلوي اول و پهلوي دوم ساخته و پرداخته

ي آمونيستي يونيون جك و ساخت انگلستان را در  ها در ايران بود و حزب توده ي يك انگليس نفت، دوست و عامل شماره
خود . ر برآورد آرده استنف) هژده هزار (١٨٠٠٠تعداد قربانيان سياسي دوران محمد رضا شاه را [!] ايران توليد آرد 

   ۴٩».نفر ارزيابي آرده است] شصت هزار [۶٠٠٠٠خميني تعداد آشته شدگان براي پرپايي حكومت اسلامي را 
"وب سايت ايران امروز" از روي " وب سايت  در ٢٠٠٣ي سال   ژوئيه٣٠براساس گزارش عمادالدين باقي آه در تاريخ 

"  : باز چاپ شده، آمده است وابسته به جناح اصلاح طلب حكومتيامروز
در بسياري از ] نفر قربانيان حكومت پيشين ايران) شصت هزار (۶٠٠٠٠مبني بر [علاوه بر اظهارات رهبري انقلاب «

ي مجلس  ي اولين دوره ي مصوب آميسيون ويژه اسناد رسمي آشور نيز مشابه همان رقم بيان شده است، براي مثال در نامه
  :هاي امريكايي آمده است گروگاني  شوراي اسلامي در باره

ملت ايران با انقلاب آبير اسلامي خود به رهبري امام عظيم امت توانست نظام طاغوتي آهنسال شاهنشاهي را به قيمت «
معلول و مجروح و خسارات مالي ] يك صد هزار[١٠٠٠٠٠شهيد و بيش از ] هفتاد هزار [٧٠٠٠٠قرباني آردن حدود 
  . بسيار ريشه آن آند

ما ملتي : اسداالله بيات يكي ديگر ازنمايندگان مجلس اول شوراي اسلامي نيز در سخنان ديگري گفته است«: ي مي افزايدباق
  »!معلول داريم ازامريكا١٠٠٠٠٠ايم و   شهيد داده٧٠٠٠٠هستيم آه 

  :با اين همه عمادالدين باقي در همين گزارش نوشته است
ي جنبش،  در دوره. شود  شدگان اعلام مي ي آشته  ارقام اغراق آميزي در بارهي جنبش آمار و معمولا در دوره         «

شايعه و نيز بزرگنمايي در آمار خشونت، قتل و سرآوب، بخشي از مبارزه در برابر دستگاهي است آه مجهز به انواع 
بي به اطلاعات آامل و باشد، ولي پس از پيروزي جنبش انقلابي، مشكل دستيا وسايل و ابزار جنگ رواني و سرآوب مي

  ».شود ي آمار نادرست مي ي قربانيان همچنان وجود دارد و موجب ارايه دقيق در باره
داند آه بالاخره اين راز از پرده برون  ي خودش مي براي اين آه به نوشته[!] مانند  با اين همه عمادالدين باقي با شجاعتي بي
به سلطنت » متهم«هاي پادشاه فقيد ايران و پژوهشگران  آند آه تماما گفته ه ميخواهد افتاد، در اين راستا آمار جالبي ارائ

  .آند طلبي را تاييد مي
 را دست ١٣۵٧ تا سرفصل افتضاح تاريخي سال ١٣۴٢ي بلواي خرداد  باقي تعداد آل آشته شدگان نظام پيشين را در فاصله

چون : آند؛ با اين پرانتز آه خود او معتقد است آرده، برآورد مي تن، بر اساس آمار بنياد شهيد آه مدتي در آن آار ٣۴١بالا 
  .توانست انتشار بيروني پيدا آند نمي] سال گذشته[افتاد، تا همين امسال  اين آمار با اظهارات امام امت در تناقض مي

  !اما آمار اين متولي حكومت اسلامي در رابطه با تعداد قربانيان نظام پيشين ايران
اند، باقي نوشته است آه آل  ، پانزده هزار نفر آشته شده١٣۴٢ خرداد ١۵ خميني بارها اعلام آرده بود آه در با  اين آه

  . اند ي مختلف تهران آشته شده  نقطه١٩ تن بوده است آه در ٣٢تعداد آشته شدگان اين بلوا، فقط 
 است آه باقي تعداد آل آشته شدگان اين  راه افتاده١٣۵٧ شهريور ماه ١٧ي سياه، در   هم در جمعهدومين "جوي خون"

اين ارقام مربوط به آساني است آه در «: افزايد آند و حتا مي  تن با توجه به آل آمار بنياد شهيد اعلام مي۶۴واقعه را فقط 
مكن است ي جغرافيايي اين بنياد و نيز با گذشت بيش از دو دهه از انقلاب م بنياد شهيد پرونده دارند و با توجه به گستره

جالب اين آه باقي همان » .نام قربانيان بسيار معدودي ضبط نشده باشد، ولي اين ارقام بيانگر تعداد آل شهداست] فقط[
  :        آند هاي همراهان متوليان حكومت اسلامي را چنين گزارش مي پردازي ها و دروغ شايعه
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و ] چهار هزار [۴٠٠٠شهيد بود و حتا برخي رقم بيش از شايعات وسيع در همان روزها حاآي از رقم بيش از سه هزار «
  !اند  سال آشته شده٢آودك آمتر از ] يكصد [١٠٠فقط : اند  و گفته شهيد را هم ذآر آرده] ده هزار [١٠٠٠٠يا 

تن اعلام ۶۴را تنها ) ميدان شهدا(ي تهران   در ميدان ژاله١٣۵٧ شهريور ١٧باقي ضمن اين آه آل تعداد آشته شدگان 
 تن ديگر هم آشته ٢۴] بجز ميدان ژاله[ي ديگر تهران   نقطه١۵افزايد آه در اين روز جمعا در  آند، اين را هم مي يم

 تن زخمي ٢٠۵ تن آشته و ٨۶بر اساس آمارِ دولت وقت ايران در اين روز تنها «: ي باقي جالب اين آه به گفته. اند شده
آمار دولت وقت ايران مطابقت دارد، ولي هيچكس آمار آشته شدگان را از زبان اند، اما با اين آه آمار بنياد شهيد با  شده

  » .باور نكرد] پيشين ايران[حكومت 
خود محمد رضا شاه در آتاب "پاسخ به تاريخ"  : در اين رابطه نوشته است٢۵٩ي   چاپ پاريس، متن فارسي، در صفحه

ي اين  آردند، شماره  سياسي ايران را چند هزار نفر اعلام ميي زندانيان درست در همان هنگاميكه مطبوعات غربي شماره«
هاي حاآي از اين آه تعداد زندانيان سياسي  به موازات شايعه پراآني. آرد نفر تجاوز نمي) سيصد (٣٠٠زندانيان مشخصا از 

اي  زارش محرمانهبوده است، گ) يكصد هزار(١٠٠٠٠٠نفر تا  ) بيست و پنج هزار (٢۵٠٠٠هاي گذشته،  در ايران در سال
 ١٩۶٨ سال يعني از سال ٩آه توسط مخالفان رژيم تهيه شده و عليه ساواك مورد استناد قرار گرفت، تصريح داشت آه طي 

سازمان اطلاعات و امنيت آشور دوران [ي آساني آه به دلايل سياسي توسط اين سازمان   ميلادي تعداد آليه١٩٧٧تا سال 
 نفر بوده است و بايد صراحتا بگويم آه با زندانياني آه واقعا سياسي بودند و نه ٣١۶۴قا بازداشت شده بودند، دقي] شاه

تواند نام يك فرد سياسي را ذآر آند آه به دست ساواك نابود شده  هيچكس نمي. تروريست و خرابكار، هرگز بدرفتاري نشد
  ».باشد

 خورشيدي، به نقل از آتاب آناتومي ١٣۶۵، خرداد ماه الدين شفاء، چاپ پاريس ي شجاع در آتاب جنايت و مكافات، نوشته
  :ميلادي آمده است١٩٨٣ي هوشنگ نهاوندي، چاپ پاريس، سال  يك انقلاب نوشته

شوراي ملي در آخرين [ي مجلس  احمد نماينده پس از روي آار آمدن خميني يك آميسيون رسمي به رياست احمد بني«
مان از طرفداران پر و پا قرص خميني بود، به منظور بررسي اختناق سياسي آه در آن ز] هاي حكومت محمد رضا شاه ماه
] حكومت[ي فهرست جامعي از قربانيان آن  و تهيه] ١٣۵٧ تا بهمن ١٣۴٢از بلواي خرداد [ در ايران  ي گذشته  ساله١۵

ي  رشي رسمي در روزنامهها گزا بر مبناي اين بررسي]  ماه پس از انقلاب١٣حدودا  [١٣۵٨ اسفند ماه ٢٩در . تشكيل شد
 نفر با ٢٣۴تحت عنوان تاريخ و محل دفن قربانيان رژيم شاه به چاپ رسيد آه شامل اسامي ] حكومت اسلامي[اطلاعات 

در اين گزارش تصريح شده بود آه برخي از اين اشخاص در نبردهاي خياباني با . ذآر تاريخ و محل دفن هر يك از آنها بود
اند، ولي بعضي ديگر  ها اعدام شده اند و برخي نيز در اجراي احكام دادگاه آشته شده]  پيشين ايرانحكومت[نيروهاي امنيتي 

حتا يكي از . نيز بودند آه بكلي ناشناس بودند و هيچ دليلي وجود نداشت آه اينان به صورت قرباني سياسي از بين رفته باشند
  . بودآنها نام خانوادگي نداشت و فقط نام آوچك او ذآر شده 

"جنايت و مكافات" اي آه اندآي بعد به سرپرستي  بررسي جداگانه«:  نوشته است آتاب ٢۶١ي  الدين شفاء در صفحه شجاع
صورت گرفت و ظاهرا اسناد ) آه يك دست چپي شديدا مخالف شاه بود(يك استاد دانشگاه امريكايي به نام يرواند آبراهاميان 

هاي دست چپي ايران در اختيارش گذاشته شده بود، به ارقامي  ي اسلامي و نهضتي او توسط مقامات جمهور مورد مراجعه
ي مسلحانه عليه نيروهاي امنيتي شاه و  هاي مبارزه ي نهضت به موجب اين بررسي قربانيان آليه. در همين حدود منجر شد

اي دولتي آشته شده بودند و  تن طي زد و خوردهاي مسلحانه با قو١٧٧ بود آه از اين عده ٣۴١ سال جمعا ١۵در مدت 
اين استاد دانشگاه همين آمار را در آتاب ايران بين دو . تن اعدام شده يا خودآشي آرده و يا در زندان مرده بودند١۶۴

  . انقلابش نيز تائيد آرد
ده و يا مسلمان آمونيست ش[اش به نام اسلام راديكال در بخش مجاهدين خلق، آل مجاهدين  آرواند آبراهاميان در تاليف تازه

لازم به يادآوري است آه آبراهاميان با اين آه .  تن برآورد آرده است١٣٠آشته شده در رژيم پيشين ايران را فقط ] ي مانده
شدگان عمليان  آند، ولي چون همچنان با حكومت پيشين ايران سر ستيز دارد، آشته در پوزيسيون يك پژوهشگر آار مي

"شهيد"  !آند  ارزبابي مين حكومت و شهروندان خارجي در ايران آن زمان را همچنان تروريستي عليه سردمداران آ
جان خود را ] از هر دو فرقه[تن مجاهد ] يكصد و سي[١٣٠ تنها ۵٧ تا ۵٠هاي  ي سال بر اساس آمار آبراهاميان در فاصله

 جانشان را از دست ۵٧ تا ۵۴هاي  ي سال صلهاند و در فا  تن از مجاهدين مسلمان بوده۴٢اند آه از اين تعداد،  از دست داده
   ۵٠». تن نيز از مجاهدين مارآسيست شده هستند۴٧اند و  داده

 يعني تا زمان انشعاب در اين ۵۴ تا ۵٠هاي   تن ديگر همگي در سال۴١ي اين تعداد يعني  افزايد آه بقيه آبراهاميان مي
  . است بر اين آمار صحه گذاشتهخود سازمان مجاهدين خلق نيز . اند سازمان از بين رفته

  :و اما آمار عمادالدين باقي
ي سازمان فدائيان خلق در روستاي سياهكل در شمال  ي اوليه  و سرفصل عمليات تروريستي هسته١٣۴٩ي بهمن  در فاصله

ي   گفتهو به[هايي از طيف مجاهدين و فداينان خلق فروآش آرد   آه عمليات تروريستي سازمان١٣۵۶ايران تا مهرماه 
هاي متبوعشان، در همراهي با باصطلاح روشنفكران ايران  اي از سوي محافل نفتي و دولت ي تازه پادشاه فقيد ايران توطئه

 تن، برخي ٩١اند،   تن از ايشان در درگيري با ماموران امنيتي آشته شده١٧٧اند آه   تن آشته شده٣۴١جمعا ] آغاز شد
جالب اين آه آقاي باقي آن همه . [اند هاي نظامي اعدام شده ي پنهاني در دادگاه بدون محاآمه و برخي پس از محاآمه

 تن هم دستگير شده، اما ١۵اند و   تن در زير شكجه جان باخته۴٢] هاي علني اين دوران را بكلي فراموش آرده است دادگاه
  . اند  شده  فرار از زندان آشته تن نيز هنگام٩اند و   تن نيز در زندان خودآشي آرده٧اند و  هرگز ديده نشده
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افزايد، و اضافه  ي پامنار تهران مي  در منطقه١٣۴٢ خرداد ١۶باقي به اين آمار، آشته شدن يك تن ديگر را نيز در تاريخ 
ماه همين سال فردي به نام محمد اسماعيل رضايي نيز در زندان آشته شده است و محمد رضا طيب   آبان١١آند آه در  مي

در صورتي آه شادوران [ به قتل رسيد ١٣۴۶ فروردين ١۶ادگان حشمتيه تيرباران شد و غلامرضا تختي نيز در نيز در پ
ي قلبي علي شريعتي در غرب را نيز به حساب ساواك بنويسيم و مرگ سيد  با اين همه اگر سكته] تختي خودآشي آرده است

. شود  تن بالغ مي٣۴۵اد آنيم، باز هم اين رقم به سختي به مصطفي خميني را نيز آه از پرخوري مرد، شاهكار ساواك قلمد
هايي به قول عمادالدين  ي اين  آمار آه از چند سوي نامتجانس تائيد شده، دريافت آه چگونه جريان توان با مقايسه و البته مي

"  !!  ستنداند و ول آن معامله هم ني  به حكومت دست يافتهباقي  پراآني با بزرگنمايي، اغراق و شايعه "
هايي  اي در خمين در سال االله خميني، قتل پدرِ او احمد خميني را آه در دعواي ارضي ي سيد روح توان بر اساس گفته حتا مي

با اين همه اين روزها آه بر اساس . آه رضا شاه هنوز سرباز گمنامي بيش نبود، نيز جزو جنايات پهلوي اول ارزيابي آرد
هاي واقعي اين جمهوري  رود و پايه ي دروغ و فريب و شايعه و بزرگنمايي به آنار مي يرهآگاهي ملت ايران، ابرهاي ت

  !ي حيثيت آنند شود، بد نيست شهروندان ايراني از هر دو پادشاه فقيد ايران اعاده تر مي دروغ مشخص
م و آن آشتارهاي درون اي داشته باش ي ديگر بحران روشنفكري در ايران اشاره در همين رابطه بد نيست به يك فاجعه

هاي تروريستي و وابسته به بيگانه در دوران پهلوي دوم است آه در عين حذف رقباي  حزبي در جريان/سازماني/گروهي
هاشان در درون و بيرونمرز، اين جنايات فجيع را به شاه و ساواك نسبت  در درون سازمان[!] شان  سازماني و عشقي

  :فشارند ها پاي مي چنان بر اين جعليات تاريخي اين جريان  هماند و بسياري از ايشان داده مي
چند سال پيش . دهند هاي رسمي، قتل را به ساواك نسبت مي آشند و در اعلاميه  ـ يكي از اعضاي سازمان فدائيان را مي١«

"رفيق شهيد پنجه شاهي"در آتاب  خوانيم آه   با حيرت مي " خواه شورشيان آرمان ه به دست همرزمان  نه به دست ساواك آ"
اعتبار  آه به ارگان چپ سنتي بدل شده است، به روال معمول براي بي] چاپ پاريس[ي آرش  مجله. خود به قتل رسيده است

با اعضاي قديمي ] خاني پرويز قليچ[صاحب مجله . دهد آردن آتاب، چاپ آن را در ايران به وزارت اطلاعات نسبت مي
ي  ي قتل را نه اختلافات سياسي آه رابطه آنند و انگيزه ن اتهام مندرج در آتاب را تائيد ميآند؛ اما آنا سازمان مصاحبه مي

ترين  برخلاف ساده] قليچ خاني[مصاحبه آننده . آنند عاطفي و احتمالا سكسي پنجه شاهي با همرزم دختر ديگري عنوان مي
ي داشتن روابط عاشقانه ـ حتا جنسي ـ با آدام  بهانهپرسد آه قتل انساني را به  مباني روزنامه نويسي از رفقاي خود نمي

 در اين "شورشيان آرمانخواه"اند؟ چرا تا پيش از چاپ آتاب  چرا در آن زمان اعتراض نكرده!! اند؟ آرده منطق توجيه مي
ي   و سكوت  در بارهها اند؟ چند قتل ديگر از اين دست رخ داده است؟ آيا قتل انسان باره به تاريخ و به مردم ايران دروغ گفته

  قتل، قابل تعقيب قضايي نيست؟ 
اعضاي خارج از . شوند  ـ به جواني آه به شوق مبارزه با شاه قصد پيوستن به سازمان مجاهدين را دارد، مشكوك مي٢«

افشاء  واقعيت را "بر فراز خليج"چند سال پيش آتاب . رسانند آشوري مجاهدين او را شكنجه داده و زير شكنجه به قتل مي
آقاي حق شناس مندرجات آتاب . آند ي آرش با آقاي تراب حق شناس از رهبران سازمان مصاحبه مي صاحب مجله. آند مي

": نويسد آند و مي را تائيد مي !متاسفانه رفيق از دست رفت آقاي حق شناس اين جمله .  انگار رفيق خود بال درآورد و پريد"
مصاحبه .  نوشته است"او را زير شكنجه به قتل رساندند"ي  جهول است، به جاي جملهم) قاتل يا قاتلين(را آه در آن فاعل 

  !!چرا تاآنون در اين باره سكوت آرده بودند؟] ايشان[آننده از ايشان نپرسيده است آه 
هايي  ، مدال ـ آقاي فرخ نگهدار از رهبران دائمي فدائيان اآثريت به هنگام تبعيد در شوروي سابق از بازار آهنه فروشان٣«
"خرد و به عنوان  مي هاي افتخار مدال رهبران . فرستد   اهدايي حزب آمونيست شوروي براي ديگر رهبران سازمان مي"

آه در ايران مدافعان پرشور سياست دفاع و همكاري با بنياگرايان مذهبي بودند و پس از شكست سياسي و سرآوب سازمان 
هاي افتخار را به  آشند و در مراسمي رسمي مدال اند، صف مي  سابق گريختهبه يكي از آشورهاي آسياي مرآزي شوروي

ي  خانه"شاهدي در آتاب ! اند به دست آورده[!] پرسند آه افتخاري چنين را براي فتح آدام قله  زنند و از خود نمي سينه مي
مصاحبه با آقاي نگهدار از واقعيت ي آرش در  صاحب مجله. آند هاي افتخار را افشاء مي  واقعيت آمدي مدال"دايي يوسف
 را با انواع  آند؛ اما نويسنده ي آتاب را تائيد مي آقاي نگهدار به ناچار ـ اما با توجيهات غير منطقي ـ نوشته. پرسد ماجرا مي

  !آند و اقسام اتهامات بمباران مي
" سازمان پيكار صمد به دست ساواك يا آند آه  اصرار مي] بهرنگي[ي صمد  اي در باره  ـ خانم اشرف دهقاني در جزوه۴«

"آدينه"با بيسوادي ايشان افشاي دروغين بودن قتل صمد را در .  آشته شده است ي آقاي رفسنجاني علي   جزيي از توطئه"
  … در داخل ايران در حال رشد بوده است١٣٧٠داند آه به گمان ايشان در سال  ي مسلحانه مي مبارزه

را نامسئولانه، همراهي با ] افشاي جعلي بودن قتل صمد[ش بزرگي از چپ سنتي آار ما برادر صمد، اسد بهرنگي و بخ«
گروهي از رهبران . اند ارزيابي آرده… ي مسلحانه، افشاگري بي موقع و ي پليس امنيتي، ضربه زدن به چپ و مبارزه نقشه

اي، خود بيان  نقره آار در مقاله] ودمسع[برخي ديگر و از جمله آقاي . دانند، سكوت آردند چپ سنتي آه حقيقت را مي
فرج [ها به آن باور داشتند را بر ما  ي صمد، نفي داستان دروغيني آه سال حقيقت را مثبت ديدند، اما شكستن اسطوره

ي فلاحتي از اعضاي فدائيان آه در هنگام غرق شدن بهرنگي در رود ارس تنها همراه او  ي آدينه و حمزه سرآوهي، مجله
ها در رابطه با قتل ساختگي و جعلي صمد  قتل او به دستور ساواك متهم شد و خود به دلايل ايدئولوژيك دههبود و به 

هاي دروغين و ذوب شدن باورهاي آاذب، براي آنان آه  شكسته شدن اسطوره. نبخشيدند] آاري آرد بهرنگي سكوت و پنهان
نقد خود و پذيرش سقوط باورهاي قديمي دشوارترين . آسان نيست… ها باور داشتند ها و افسانه صادقانه به جعل

  ۵١».هاست آزمون
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  !برگرديم به من و شريعتي

ي مجاهدين سرازير شدم ـ هنوز شريعتي زده بودم ـ يادم هست جوانك آارگري از شرق   آه من اجبارا به جرگه١٣۶٠سال 
اش را من  هاي تشكيلاتي گزارش. ي هم سواد نداشتي مثلا تيمي ما رفت و آمد داشت آه حتا چند آلاس ابتداي تهران به خانه

گذاشت  سوخت، دو تا قرص سيانورش را مي دوتا ترقه درآردن مي/ اين جوانك آه آن روزها در شوق يكي. نوشتم براش مي
جوانك بيچاره براي همين . خواست چيزي براش بخوانم نشست به سيگار دود آردن و از من مي تو قوطي آبريتش و مي

آن . اي براي ميز پذيرايي اسداالله لاجوردي و ليست شهداي سازمان مجاهدين خلق شد ها بعدها خوراك خوشمزه  بازياسباب
شدم، هر چند آه اجبارا به  ي مجاهدين ظاهر مي هاي آواره بيشتر هم در نقش ميهماندار اين بچه. روزها من دوتا بچه داشتم

با اين همه وقتي اين جوانك ساده لوح ـ لابد بعد از قرارهاي تشكيلاتي يا رفت و آمدهاي تشكيلاتي هم آلوده شده بودم، 
يادم هست حتا . خواندم نشستم و آتاب آوير علي شريعتي را براش مي آورد، مي اش ـ به اين آلونك پناه مي عمليات مسلحانه

ها حتا در قرارگاه اشرف مجاهدين  ه سالآتابي آ. دانم آجا گم و گورش آرد يك جلد از اين آتاب را به او هديه آردم آه نمي
  . هم آتاب باليني من بود
اولينش ميرفطروس بود آه . ها آمكم آردند خيلي. گفته است ها وقت لازم داشتم تا بفهمم شريعتي چه مي به هر حال من سال

گونه دستگاهي است و علت العلل از او بود آه ياد گرفتم دستگاه عقيدتي اسلام و به ويژه تشيع چ. دانم خود را وامدار او مي
درست مانند . هاي ديگر آموختم ؟ از او خيلي آموختم؛ خيلي چيزها هم از خيلي!هاي ما ايرانيان چيست ها و نافرجامي بدبختي

چنين آرد و . آن شاهي شده بودم آه روي درياي نفت خوابيده است و حق ندارد به آن دست بزند و ادعاي مالكيتي بر آن بكند
انبار آرده  هاي مغزم تل ها در      آوچه پس آوچه من هم روي درياي اطلاعاتي خوابيده بودم آه سال. ادش را برباد دادندبني

شدم آه روشنفكرم،  خواستم از آن استفاده آنم ـ حتا خيلي ناشيانه ـ در همان دستگاه سازمان مجاهدين متهم مي اما تا مي. بودم
  … هستم، گرايش بورژوايي دارم وام، خرده بورژوا  شريعتي زده

نوروز . رفتند، من هم يكيش به دنبال همه مي. ها دنبالم آمدند در واقع آن. تازه از ايران آمده بودم آه به مجاهدين وصل شدم
آن روزها مجاهدين مثل شكارچي . ي نوروزي را با چند ايراني ديگر داده بود  آن زمانم ترتيب يك برنامه"عيال" ١٣۶۶
براي تظاهرات، نشست، و . ها بوديم ما هم از همين ايراني. ل ايرانياني بودند آه شكارشان آنند و به عراق بكشانندشاندنبا

من . دادند تر بودند، جواب رد مي ها آه عاقل خيلي. گرفتند ها را مي سراغ خيلي. گرفتند خيلي آارهاي ديگر سراغ ما را مي
خيلي هم آار آردند آه هم ما را از هم جدا . سراغ عيال را هم گرفته بودند. دادم  بودم، جواب رد نمي"روشنفكر"آه فقط 

به همين دليل هم دم به تله . پنج سالي بود در فرنگ بود/عيال چهار. آنند و هم هر دومان را به عراق و به روابط بكشانند
شتم، و تازه هم از ايران گريخته بودم، دنبالشان ي قبلي، يكي ديگر را هم در شكم دا من آه غير از آن دو تا جوجه. داد نمي

فقط از او خواسته بودند . دادند عيال را راه نمي. دادند هاشان راهم مي آردند و به پايگاه به من بيشتر اعتماد مي. راه افتادم
. اين رابطه خبر نداشتممن از . ها تحويل دهد هامان را آه چند ايراني بودند، بدزدد و به آن هاي صندوق پستي همسايه نامه

هاي مردم را به مسئولين سازمان مجاهدين تحويل  ها شبيخون زده، و نامه دوبار به صندوق پستي همسايه/عيال هم گويا يكي
"روشنفكر"  !ي شريعتي  بود و شيفتهآخر آن بيچاره هم . بعدها البته از اين نوع جاسوسي تشكيلاتي پشيمان شده بود. داده بود

 همراه و همكار بودند، مرا هم به اين مراسم ١٣۶۶با عيال مربوطه در براه انداختن مراسم نوروزي سال جماعتي آه 
خيال . من البته نرفتم. به عنوان همسر عيال مربوطه. اما تاآيد آردند آه تو دعوتي؛ اما نه به عنوان مجاهدين. دعوت آردند

اند، آفر   و مدتي است آنار آشيده ها پيش هوادار سازمان بوده سالاي آه  هاي عادي آردم شرآت در مراسم نوروزي آدم مي
گويا عيال مربوطه در اين مراسم . هاي تلويزيوني اينجا را تماشا آردم ام تمرگيدم و برنامه نرفتم و توي خانه. لايغفر است

 جلسه يك بانوي معظم جاسوس البته در آن.  روخواني آرده بود"نوروز"اي از آتاب آوير علي شريعتي را به نام  مقاله
مجاهدين هم حضور داشت و تمام اخبار و اطلاعات مربوط به اين مراسم را در اختيار مسئول پايگاه مجاهدين در شهر 

ام و آن يكي آه در شكم داشتم، به پايگاه مجاهدين رفتم،  آخر هفته آه باز هم من با دو تا جوجه. فرانكفورت آلمان گذاشت
بعد با تلخي پرسيد آه چرا . مسئول پايگاه مرا به دفترش احضار آرد و گزارش جلسه را به من داد) اي مهمجيد ساچ(صادق 

برادر اصطلاحي .  علي شريعتي، پيام نوروزي برادر يا خواهر را نخوانده است"نوروز"ي  عيال مربوطه به جاي مقاله
اي عيال و همرديف ايدئولوژيك اين جناب، سرآار عليه رفت و خواهر هم الزاما بر بود آه براي مسعود رجوي به آار مي

شكاف عقيدتي بين من و . راستش من حتا از اين جاي آار هم خبر نداشتم. بانو مريم قجرعضدانلو موسوم به مريم رجوي
ه در فقط به صادق گفتم آ. عيال به جاهاي باريكي آشيده بود و بعدها تحت زعامت همين سازمان مجاهدين به جدايي آشيد

خبرم؛ ولي چرا براي آاري آه آس ديگري آرده است، مرا محاآمه   هم بي"جنايتي"ام، از چنين  اين مراسم شرآت نكرده
. لابد من هم از شرآت در اين جلسه راضي نبودم. آردم آمد، حتما در اين مراسم شرآت مي ؟ گفتم آه اگر خوشم مي!آنيد مي
ن جلسه زني است به نام شهين آه تمام رفت و آمدهاي ايرانيان شهر دارمشتات را دانستم جاسوس سازمان مجاهدين در اي مي

هاي  ها و جاسوسي شناختند و براش اهميتي قائل نبودند، اين گونه جاسوسي هايي آه سازمان را مي آن. آند گزارش مي
دند و تره هم براي اين دو به آار خودشان مشغول بو. هم چندان براشان مهم نبود] حكومت اسلامي[جاسوسان همجوار 
ي  شان طعمه آردند، ولي ايرانياني آه آسي را به عنوان مجاهد در زندان جمهوري اسلامي داشتند، يا آسي جماعت خرد نمي

هاشان  ها از مجاهدين فاصله بگيرند؛ هرچند آه خيلي آمد به اين راحتي حكومت اسلامي شده و آشته شده بود، دلشان نمي
ها هميشه موضوع گزارشات شهين  اين بيچاره. اي داشته باشند زندگي بي سر و صدا و سالم و غيرسياسيآمد  بدشان نمي

تشكيلاتيِ جريان خرده جاسوسان سازمان مجاهدين /هاي سازماني خانم بودند و حتما اعصابشان هم از اين نوع خبرچيني
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كرآشي ناموفق مسعود رجوي و بانو به ايران، در يك سال بعد از اين جريان، در لش) صادق(اي  مجيد ساچمه. خرد بود
  ! يادش بخير. جوانك ساده لوح خوبي بود.  نفله و حرام شد١٣۶٧ مرداد ٣عملياتي موسوم به فروغ جاويدان، در تاريخ 

ي ي ارشاد ـ آن دو سه سالي آه به راه بود ـ محلي اساس هاي علي شريعتي به ويژه حسينيه بعدها شنيدم آه محل سخنراني
ها را از همانجا و از همان زيرزمين  مسئولين آن زمان سازمان، خيلي. براي يارگيري سازمان مجاهدين خلق شده بود

با اين همه شريعتي از همان آغاز مورد .  زدند و به سازمان آشاندند و بعدها هم به آشتنشان دادند"قر"ي ارشاد  حسينيه
ديگر مدعيان راه … ها و ها و آرمان مستضعفيني آلي از همان فرقانيحتا با اين آه . غضب شخص رهبري سازمان بود

آمد و  شريعتي براي سازمان نيروي زنده و مرده و زنداني بودند، اما حاج آقا رجوي اصلا از اين رقيب مرده خوشش نمي
چرا، براي . وزي نبودالبته شريعتي چندان آش دهن س. مشغول بود» شريعتي زدايي«ها بود آه در درون تشكيلاتش به  سال

  . آنم نوزده ساله شايد، ولي براي مبارزه با هيولايي به نام خميني، فكر نمي/يك دخترك هجده
جنگ مسلحانه، هم آرواند آبراهاميان معتقد است آه اختلاف نظر شريعتي با مجاهدين اين بود آه شريعتي به تئوري "

ي تاريخ معاصر ايران ـ شاه و   تروريستي اين سازمان در دو دورهي تمام رفتارهاي  آه سرلوحه"استراتژي، هم تاآتيك
شريعتي سازمان مجاهدين را امام حسين و خودش را زينبِ جنبش ضد مدرنيته ارزيابي . خميني ـ بود، اعتقادي نداشت

"روشنفكر متعهد مسئول" به نام  تكيه داشت و اگر اشتباه نكنم در آخرين آتابششريعتي اساسا به عنصر . آرد مي
]  تا زماني آه خودش زنده بود١٣۵۶و ١٣۵۵هاي  سال[ نوشته بود آه انقلاب براي ايران زود است و اگر حالا "تخصص"

توانست جمعشان  ها را به ميدان آشيد و ديگر نمي انجامد آه انجاميد؛ ارتجاعي آه خودش آن انقلابي رخ دهد، به ارتجاع مي
ها يكباره به ميدان  ي شريعتي با آلمات، با قرآن و با تاريخ، از پشت ديوارهاي حوزهها هايي بودند آه با بازي جن. آند

  . به هيچ آس هم رحم نكردند. ريختند و زدند و بردند و خوردند
خواند و همان زمان هم به  گفت زماني آه در شهر بوخوم آلمان درس مي يكي از جدا شدگان از سازمان مجاهدين روزي مي

درآمده بود، سازمان مجاهدين نوعي ] واحد خارج آشوري سازمان مجاهدين[اي دانشجويان مسلمان آلمان ه عضويت انجمن
هاي دانشجويي شهر  ها، به ويژه دانشجويان ايراني ساآن خوابگاه هاي ايراني  تهيه آرده بود، براي بيرون آشيدن نامه"انبر"

  : گفت شان مي هاي پستي بوخوم، از صندوق
هاي  رفت سراغ صندوق دادند و نفر اصليِ عمليات مي داديم، دو نفرمان آشيك مي اي تشكيل مي  تيم سه نفره هاي شب نيمه«

"انبر"  » .آرد هاي پستي مردم را خالي مي  سازماني، صندوقپستي دانشجويان و با يك فقره 
 دستبرد بزند،  پستي ايرانيان همسايههاي  ي آن زمان من دستور تشكيلاتي داده بود آه به صندوق رابطي آه به عيال مربوطه

ي بود به نام مهرداد آه در اين گونه آارهاي خلاف قانون و عرف در فرنگ ـ شايد هم در زندگي مردم عادي "برادر"
ها پس  بيخود نيست آه جنابش سال. آاري ياد گرفته بود سازمان مجاهدين آلي از اين جناب خلاف. ايران ـ يدي طولا داشت

  !!آند دراند و نخود و لوبيا پاك مي از مجاهدين و به زندگي عادي مشغول شدن، همچنان براي اين حضرات يقه مياز بريدن 
  

مان، اين  را بشناسيم، بهترين راه بر اساس آن ضرب المثل قديمي] و حتا غير سياسي[براي اين آه يك جريان يا فرد سياسي 
توان آن را  پزها و شعارها و اداهاي بيروني هيچكس و هيچ جرياني نمياز . است آه يا با آن همسفر شويم و يا همسفره

هاي آتشين رهبرش و نه  ي خروار را، نه در شعر و شعارها و خطابه سازمان مجاهدين را به عنوان مشتي نمونه. شناخت
ترين زوايا و  را در درونيها و ادعاهاش، بلكه بايد از درون و از زبان و بيان آساني شناخت آه اين جريان  حتا در نشريه

اين جريان را بايد از زبان و بيان آساني شناخت آه زنداني اين جريان . اند مناسبات آن، با پوست و گوشتشان تجربه آرده
هاي عبدالكريم   سيد محمد خاتمي، يا شعارها و خطابه"ژوآوند"اند؛ چنانچه حكومت اسلامي را هم نه در لبخندهاي  بوده

ها، روابط خصوصي،  االله خميني آه بايد در درون خانه ريعتي و مهدي بازرگان و حتا بيان دهاتي سيد روحسروش و علي ش
حكومت اسلامي را بايد از زبان و بيان زندانيان سياسي و حتا . اش شناخت اطلاعاتي/رفتارهاي مخفي و زيرزميني

و غيرحاآم با مخالفان و زندانيانشان دارند، بهترين هاي سياسي حاآم  اي آه اين جريان نوع رابطه. اش شناخت غيرسياسي
اجباري درون سازمان مجاهدين آه به /هاي اجباري تشكيلاتي مسعود رجوي براي توجيه طلاق. وسيله براي شناخت آنهاست

 چه براي اين آه ببينيد: گويد مي.  خورشيدي تحميل شد، تئوري جالبي دارد١٣۶٨تمام اعضا و آادرهاي سازمان از سال 
اي با همسرتان  ترين روابطتان با همسرانتان بياندازيد و ببينيد چه معامله نگاهي به موضوع زن داريد، نگاهي به دروني

هاي پيرامونش، يعني  اش با انسان ترين رابطه روشنفكر ايراني را در درون و خصوصي. من با اين شعار موافقم! داريد
نويسد، شعارش را  روشنفكر ايراني آتابش را آه مي. اش شعار و آتاب و خطابهتوان شناخت تا در  موضوع قدرت بهتر مي

گويد، يك دموآرات، يك اومانيست و يك عنصر حقوق بشري راديكال است، اما به قول دآتر  دهد، شعرش را آه مي آه مي
اي آه  ي جنسي ر سوء استفادهاش يك ارباب است، يك برده دار است، چه د در خانه. مهرداد بهار در خانه، زنش آلفت اوست

داري  برده/اي توانيم از روابط قبيله اين آه چرا ما نمي. آند اي آه به همسرش تحميل مي آند و چه در بيگاري از همسرش مي
هاي پيرامونمان برقرار آنيم، به اين دليل است آه ما  اي انساني و برابر با انسان حاآم بر مناسباتمان عبور آنيم و رابطه

ي خونين  ايم، بلكه چون اين مفاهيم پس از تجربه ايم؛ بالاتر بروم، آن را حتا نپذيرفته محتوا پذيرفته نيت را تنها در فرم و بيمد
آنچه در رابطه با سازمان . آنيم آنيم و و بجا و نابجا بلغورشان مي  شده است، آنها را حفظ مي"مد"حكومت اسلامي 

ها  ي اين است آه رهبري اين جريان اساسا هيچ درآي از موضوع حقوق انسان  دهندهمجاهدين به ويژه آمدي است و نشان
هاي مذهبي اسلام در  آه ناشي از آموزش[ندارد، اين است آه اين رهبري براي باصطلاح جلوگيري از ستم جنسي بر زنان 

ي جنسي را در بين نيروهاي  بطه تا آنون ـ اساسا را١٣۶٨ سال ـ از سال ١۵ است در اين  آوشيده] بين ايرانيان است
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"آنترل نيرو"  است، سخني اي براي  از اين آه اين شيوه در نهايت نوعي دستور تشكيلاتي و وسيله. سازمان نفي آند
 سال است رياضت جنسي را بر افرادش تحميل آرده است، به ١۵خواهم نشان بدهم آه اين جريان اگر  گويم، بلكه مي نمي

راه جلوگيري از ستم . ها ندارد ها و تمايلات انسان سا هيچ درآي از موضوع انسان و حقوق و خواستاين دليل است آه اسا
ها، آه  ي ظريف، طبيعي و خواستني نه تنها بين انسان ي جنسي يك رابطه رابطه. هاي انساني نيست جنسي، آور آردن رابطه

ي  تولد و نو شدن، ميوه. آند ي جنسي آسب مي  از رابطهاش را طبيعت، زايش و پويايي. ميان تمامي موجودات جاندار است
"ي جنسي سالم و عاشقانه، نه تنها مانعي در راه  يك رابطه. هاي جنسي است بلافصل رابطه ي سازماني مبارزه  و براي "

نه ـ انجام داده است آنچه آه اين سازمان ـ ناشيانه و احمقا. تواند انگيزه هم به نيرو بدهد مبارزه با هيچ غولي نيست، بلكه مي
اي غير انساني و  دهد، نفي و حذف اين رابطه بود و نه نشان دادن اين آه اين رابطه چگونه بايد باشد، و چگونه رابطه و مي

رعيتي موجود در /ي ارباب به جاي آموزش مردان ـ و البته زنان ـ براي فاصله گرفتن از رابطه. ناشي از ستم جنسي است
ها را از  دهند، راه اين نيست آه انسان هاي مجاهدين را تشكيل مي سنتي ايراني آه بيشتر خانواده/مذهبيهاي  بين خانواده

ها را ـ حتا همسرانشان را ـ  ي انسان هاشان ممنوع آنند، راه اين است آه به ايشان آموزش داده شود همه ترين رابطه طبيعي
شان نسبت به زنان، ايشان را استثمار  تبعيض آميز جنسي/  اسلاميانساني برابر با خود بشناسند و اگر بر اساس اخلاق

هاي اين استثمار و تبعيض جنسي را بشناسند و با شناخت آن از ستم جنسي فاصله بگيرند؛ نه اين  آنند، ريشه اند، و مي آرده
احمقانه است آه براي از بين اين عمل همانقدر . ها را حذف آنند ي انساني و طبيعي و قانوني بين انسان آه اساسا رابطه

شوند، آار  هايي آه به اين خلاف ناچار مي براي از بين بردن دزدي بايد براي انسان. آنند بردن دزدي، دست دزد را قطع مي
آند ـ آنهم در آمدي ترين  ها را نابود مي ها، معلول اي آه به جاي شناخت و از بين بردن علت جامعه. و رفاه ايجاد آرد

هاي جامعه و شهروندان را بيشتر و  ها و ناسازواري آند، بلكه دردها و بيماري  را درمان نمي نه تنها درد جامعهوجهش ـ 
براي مبارزه با فحشا در حكومت اسلامي، برخورد خشن با نوع پوشش زنان، تنها برخورد با نمادي . دهد بيشتر گسترش مي

ها به  ي سالم يا آمتر بيمار، اگر حقوق برابر انسان  در يك جامعه. فحشاست"علت"آند  است آه حكومت اسلامي خيال مي
اش امنيت جاني و مالي و  رسميت شناخته شود، اگر آار و امنيت و آسايش و به ويژه امنيت حقوقي و قضايي آه بيان ساده

شونت در برخورد با هاست، تامين باشد، يا تا حدودي تامين باشد، نيازي به اعمال خ شغلي و سياسي و فرهنگي انسان
اي ممنوعه است آه هيچكس، هيچ خدا و دين و قانوني  ها حيطه زندگي فردي انسان. ها     ـ به زعم اسلاميون ـ نيست معلول

ها  اي براي يك حكومت و يك دولت سياسي وجود دارد، تنها آموزش دادن انسان اگر وظيفه. حق ندارد به آن سرك بكشد
ي  نشانه. ي بارز تضييق حقوق شهروندي است خشونت نشانه. يق حقوق ديگر شهروندان استبراي فاصله گرفتن از تضي

فهمند و درك و تصوري هم  ها اساسا مفهوم آموزش و پرورش را نمي ها و يا حتا اپوزيسيون اين است آه اين گونه حكومت
ها را قطع  ترين شكل ممكن، سرانگشت معلول آوشند با اعمال خشونت و البته به وحشيانه از آن ندارند و به همين دليل مي

خشونت، تحقير، حذف فيزيكي و حتا شخصيتي، دخالت آردن در زندگي . اند آنند، به خيال اين آه با مشكل مبارزه آرده
اي،  ها در هر زمينه  دخالت در پوشش و آوشش انسان"امر به معروف و نهي ازمنكر"ي  خصوصي شهروندان به بهانه

. آشد گذارد آه براي شناخت و مبارزه با بيماري، بيمار را به صلابه مي اي را به نمايش مي ستگاه عقيدتيمعيوب بودن د
سازمان مجاهدين و شخص مسعود رجوي هم براي اين آه ـ البته به زعم خودشان ـ با استثمار زنان مقابله آرده باشند، به 

هايي، يك سازمان تروريستي است و يك مشت عضو  ل چنين تحريم سا١۵دستاورد . يازند هاي انساني دست مي تحريم رابطه
شان را در خشونت و خشونت بازهم بيشتر به  هاي تشكيلاتي ها و ناآامي معيوب و دچار بحران و بيماري جنسي آه حسرت

ر  اين جريان در اروپاي مرآزي، نمادي از همين خشونت نهفته د١٣٨٢هاي تابستان  خودسوزي. گذارند نمايش مي
آنند  و چه   برقرار مي"رقبا"اي آه با  هاي مطبوعاتي ايدئولوژي و عملكردهاي ايشان است؛ اين رفتارها چه در نوع رابطه

تحريم ازدواج از سوي سازمان . شود در درون مناسباتشان و چه حتا با باصطلاح دشمنانشان، به روشني نشان داده مي
در اختيار گرفتن تمام زواياي روح و جسم يك نيرو براي شست و شوي مغزي ترين دليلش آنترل نيروست و  مجاهدين ساده

ي حكومت اسلامي هم براي جلوگيري از باصطلاح  گرايانه تظاهرات عفت. او و تبديلش به يك آمربند انتخاري انفجاري
ارزه با بيماري و اين يك راه ي ما، آنهم با چنين خشونت و قصاوتي، تنها آشتن بيمار است براي مب فساد در ايران اشغال شده

تر همين منطقه   سال پيش صحراهاي عربستان و چندهزار سال پيش١۴٠٠حل آاملا قديمي است و از مغز جادوگران 
هاي آسماني اديان سامي تحت عنوان تبعيض جنسي و سنگسار و آشتار و  ها را در آتاب ي اين تئوري همه. برخاسته است

براي رسيدن . توان ديد و تاسف خورد هاي ديني در امور شخصي افراد به روشني مي و دخالتهايي ديني  ترور و محدوديت
آند،  ها براي نفي و طرد ديگران نماد پيدا مي اي مدني، در گام نخست بايد از توحشي آه در رفتارهاي خشن انسان به جامعه

ازتمام . اي است آه در ايران فعلي حاآم است مياش همين حكومت اسلا اي از سنت و مدرنيته، نتيجه ملغمه. فاصله گرفت
شان را به زور و اجبار به ملت ايران  آنند، تا قوانين قرون وسطايي اسباب فيزيكي تمدن و مدرنيته، يعني تكنيك استفاده مي

هان تلفيقي از  سال گذشته خوا١٠٠توانند از سنت عبور آنند و شوربختانه در تمام اين  روشنفكراني هم آه نمي. تحميل آنند
هايي هستند آه در درون مغزهاشان، همان روابط غير  گرايان و فوندامنتاليست اند، خود سنت سنت و مدرنيته در ايران  بوده

براي رسيدن به مدرنيته، نخست بايد از سنت، يعني از قوانين . اند تر را رسوب داده  سال پيش و پيش١۴٠٠انساني 
اي مدرن  ي ايراني تصور دست يافتن به جامعه با اين گونه روشنفكران دوگانه. ي عبور آردي قرون وسطايي اسلام وحشيانه

 آنجا آه "چرا غرب جلو رفت و ايران عقب ماند"آاظم علمداري در آتاب پر از سندش با عنوان . و مدني غيرممكن است
 شخصا از دولت اصلاحات سيد محمد شمارد، اما خود، پيشروي غرب را برمي[!] گردد، دلايل منطقي  به تاريخ برمي
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گويد، امريكا را محكوم  ي صلح نوبل، آنجا آه از نقض حقوق بشر سخن مي ي جايزه شيرين عبادي برنده. آند خاتمي دفاع مي
  . آورد آند و آنجا آه از بهبود وضع دموآراسي سخني است، ايران تحت حاآميت آخوندها را نمونه مي مي
ي دي ولت چاپ آلمان از نقض حقوق بشر توسط امريكا انتقاد و اظهار    گو با روزنامهدر گفت و… شيرين عبادي«

عبادي آه به شدت از نقض حقوق زندانيان در . اميدواري آرد آه اين آشور براي استانداردهاي حقوق بشر ارزش قائل شود
ي حقوق بشر  در ايران در زمينه… :گفت… زندان ابوغريب عراق و اعضاي طالبان در زندان گوانتانامو نگران است

: عبادي افزود… ايم سازمان حقوق بشر مستقل از دولت تشكيل دهيم ايم و موفق بوده ايم و توانسته هايي داشته پيشرفت
دو ناقض [ها از جمله ايران و امريكا  ي دولت هاي بين المللي اقدام مهم ديگري در اين زمينه است آه همه حمايت از دادگاه

عبادي با مخالفت نسبت به ممنوعيت حجاب در آشور . توانند از اين راه باعث تقويت اين سازمان شوند مي] رحقوق بش
 در مقابل آنها به صلح در جهان "صبر و شكيبايي"بدون فهم از فرهنگ ديگر آشورها و بدون : فرانسه گفت

   ۵٢…»رسيم نمي
"شكيبايي بيجا در برابر سربازان االله"  را در زر، تحت عنوان من در همين آتاب بخش آوتاهي از آتاب خانم آليس شووارت

سيد محمد خاتمي در سفري آه چندي پيش به آشور سوئيس داشت، آنجا آه . ام هاي اسلامي نمونه آورده رابطه با تروريست
ار و اندي سال ها را در هز ي حكومت پاپ گويد، عملكرد وحشيانه ها از مذهب سياسي سخن مي از علل فاصله گرفتن غربي

شود آه در ايران هم حكومت ديني برقرار است و نقض حقوق  آورد و بعد آه با اين پرسش روبرو مي قرون وسطا مثل مي
البته در ايران اشكالاتي وجود دارد، ولي ملت ايران به اين حكومت اسلامي ـ : فرمايد آه با اداي مخصوصي مي… بشر و

او .  سال بعد آن ـ راي داده است و به هيچ عنوان حاضر نيست آن را آنار بگذارد٢۵ لابد با آگاهي از تمام عملكردهاي
هاي ايران را براي تحكيم همين حاآمان  هاي راي سرگذرگاه آند و صندوق دموآراسي را فقط در راي گيري خلاصه مي

  !! آند ي بارز دموآراسي و خواست ملت ايران ارزيابي مي اسلامي، نمونه
     

  !      به علي شريعتيبرگرديم
آند آه از دو بخش آاملا نامتجانس  اي دوگانه معرفي مي هايش انسان را پديده علي شريعتي در بسياري از نوشته و سخنراني

در ديدگاه فلسفي شريعتي، بخشي از شخصيت انسان از لجن، گل بدبو و حماء مسنون ساخته شده . و متضاد ساخته شده است
ي  به نظر شريعتي همه.  دني، اين دنيايي، حقير، آثيف، لجن، حيواني و دچار روزمرگيِ اوستاست آه بخش شيطاني،

رفتارهاي انساني مردان و زناني آه آششي به سوي شادي، لذت، خوشي، ساختن و استفاده از مواهب زندگي دارد، يكسره 
"انسانِ تمام"  .  فاصله بگيرد و دور شود هاي زندگي ها و خوشي  آسي است آه هر چه بيشتر  از لذتمذموم است و 

هاي طبيعي زندگي  بخش ديگر شخصيت انسان به بيان شريعتي بخش الهي، عليايي، روحاني، خدايي و گريزان از لذت
ي جنسيِ حتا شرعي، آثيف، پليد، فروآشنده، پائين آورنده و  ها مثلا رابطه در اين تعريف نيازهاي طبيعي انسان. اوست

ي اين ديدگاه اساسا شادي، شادخواري، لذت بردن از زندگي، همچنين سازندگي، آار و تلاش  بر پايه. شود  ميمبتذل ارزيابي
 "تكامل"شود و همگان به نوعي رياضت عارفانه و زندگي گريزي و به تعبير شريعتي  تر نفي مي براي زندگي بهتر و مرفه

  : نويسد شريعتي مي. شوند دعوت مي
ي شما و راديو مطابق ذوق و پسند و  چون رئيس جمهور امريكا يا مسئول برنامه تعهد نيست آه همم) امام(رهبري امت «

خواهد و  اش ببخشد؛ بلكه مي ها عمل آند، و تعهد ندارد آه تنها خوشي و شادي و برخورداري به افراد جامعه ي مشتري سليقه
  ۵٣». تكامل، به قيمت رنج افراد باشدمتعهد است آه جامعه را به سوي تكامل رهبري آند؛ حتا اگر اين

 حق و حتا تضميني براي برآورده شدن نيازها، تمايلات،  اي آه شريعتي تئوريزه آرده است، هيچ در دستگاه حكومتي
در چنين دستگاهي، امام، رهبر و حاآمِ در قدرت، نه تنها در خدمت . شود ها و رفاه شهروندان در نظر گرفته نمي خواست

"حتا به قيمت رنج" شهروندان هم آه شده، شهروندان را به سوي اش اين است آه   بلكه اساسا هدف و وظيفهمردم نيست،
اين ديدگاه در آار . شود در اين تعريف هرگونه رفاه، شادي، زندگي سالم و طبيعي از مردم سلب مي.  هدايت آند"تكامل"

"ايجاد احساس گناه در ذهن شهروندان يا به بيان شريعتي  متا ها، منفور و آثيف و لجن  ي طبيعي بين انسان رابطه.  است"
به همين دليل هم . اي شوم و مهوع است ها پديده ي طبيعي و انساني زناشويي بين انسان شود؛ حتا رابطه ارزيابي مي

ا آه بايد بلافاصله آه ناگزير از آنند، مجبورند خودشان را بشويند و پاآيزه آنند، چر[!] شهروندان پس از ارتكاب اين جرم 
هاي طبيعي را  ها و رابطه اين گونه ايجاد احساس گناه در انسان. و زميني و اين دنيايي خارج شوند[!]  از اين حالت حيواني 

ويلهم رايش در آتاب . برد بدين گونه مبتذل و پست جلوه دادن، آه عموما آبشخور مذهبي دارد، به نتايج جالبي راه مي
"  :اي خواندني به اين گونه تعريف از انسان و آموزش و تربيت دارد  اشاره اي فاشيسم روانشناسي توده "

شوند و دچار پرخاشگري و احساس حقارت هستند، اين معضلات در  براي آساني آه از لحاظ ميل جنسي ارضاء نمي«
رت شخص به ديگران منتقل و شود آه خشم فروخورده، به خارج هدايت شده و علت حقا دراز مدت تنها وقتي قابل تحمل مي

هاي  در نهايت ظهور شخصيت] محروميت جنسي و احساس گناه و حقارت در اين رابطه[ي اين عمل  نتيجه. نسبت داده شود
هاي  يا رهبر و امام از ديدگاه شريعتي و مجاهدين و ديگر جريان[مطيعي است آه هويت خود را با مرد بزرگ 

خود را بر سر ] ي سرآوب شده و لجن مالي شده[ي  ود را بزرگ احساس آنند و عقدهدهند، تا خ تطابق مي] رمگي/شبان
  ۵۴».خالي آنند] و به ويژه زنان) [هاي اجتماعي و دشمنان خارجي اقليت(مقصرين مشخصي 
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ي اولي، چه در سازمان مجاهدين و چه در زندگي در  ام، با همان عيال مربوطه اين ديدگاه را من چه در زندگي شخصي
نماز بخوانم، با مردان .  اصرار عجيبي داشت آه روسري سرم آنم عيال مربوطه. ام  تجربه آرده١٣۵٧ايران پس از سال 

  …پشت سرم را در خيابان نگاه نكنم و. حرف نزنم، نخندم، با آسي شوخي نكنم، تلفني با آسي گپ نزنم
هم نه اين آه دعوت شده  آن. اي رفتم  تنها يك بار به سفره.اي شرآت آرده باشم اي يا سفره آيد در روضه من اساسا يادم نمي

آه در مراسم ازدواج من با لباس دآلته و پشت باز !] البته حالا ديگر بايد پير شده باشد[ آلامد و زيبايي داشتم  زن دائي. باشم
زدم، روزي  ها مي ي آن  به خانهمن آه گاه ظهرها سر راهم سري. اي انداخته بود اين زن دائي نازنين سفره. شرآت آرده بود

من آه با بلوز و شلوار و آفش سبكي رفت . ظهر بود. اي برقرار بود ها سفره ي آن آن روز در خانه. با اين مراسم مواجه شدم
. خوردم ام هم نمي به تيپ زن دائي. خوردم هايي آه به اين سفره دعوت شده بودند، نمي آردم، اصلا به تيپ خانم و آمد مي

ها و آن جوانك ژيگولوي آخوندي را آه درست مثل يوسف گمگشته وسط انداخته بودند  هاي شيك و گرانقيمت اين خانم اسلب
و آن بيچاره ـ به تعبير آن زمان من ـ وسط اين همه خانم آلامد گير آرده بود و به سوالات ايشان در رابطه با حيض و نفاس 

شد و  او هم سرخ مي. آردند اي از او مي هاي زننده سوال. ند جوانك را تحريك آنندخواست ها عمدا مي داد؛ انگار زن پاسخ مي
. و بعد هم بخور بخورشان شروع شد. ها مدتي هم زير چادرهاي گلدار و رنگارنگشان آبغوره گرفتند خانم. گفت جواب مي

بدون هيچ پوشش . فره پرتاب شده استاي ديگر به سر اين س اي را داشتم آه از آره من در اين ميهماني درست حال پرنده
سوادم آنقدر نبود آه براي احساسي آه داشتم، مبناي تئوريك بتراشم، اما اصلا از اين . آردم اي به اين تئاتر نگاه مي اسلامي

ف حتا جرات نكردم داستانش را براي پدرم تعري. اي بود آه در آن شرآت آردم اين اولين و آخرين سفره. جلسه خوشم نيامد
ها و  پدرم اصلا به اين تيپ زن. به جايي رفته بودم آه تا آن زمان از شرآت در آن منع شده بودم. آردم  احساس گناه مي. آنم

  . آن تيپ آخوندها اعتمادي نداشت
" روشنفكر ديني" ي  ي عيال مربوطه  و با فشارهاي قلدرمآبانه ام از وقتي مجبور شدم براي جلوگيري از "تحريك مردان"

او هيچگاه حاضر نشد حتا . پوشد ها لباس مي گفت دختر دانشجويش مثل آلفت مي. ك به سرم بپيچم، پدرم با من درافتادلچ
  . ام و هم از لباس پوشيدنم  شد؛ هم از قيافه از من شرمش مي. يكبار با من در خيابان راه برود

رفت؛ البته فقط در رابطه  ش گاه بالا و گاه پائين مي ي عجيب و غريبي از سنت و مدرنيته بود آه درصد عيال مربوطه ملغمه
ام  اين مرد تاثير خيلي بدي در زندگي. ي ما بود ي مذهب زده ولي به هر صورت فرآورده و محصول همان جامعه! با خودش
 گذاشت، تا اين عيالِ آن دوران پس از جدايي از من، يك زن پستي از ايران تحويل گرفت، دو تا بچه هم در دامنش. گذاشت

آند رانندگي ياد بگيرد، روزنامه بخواند و  ام گاه نصيحتش مي شنيده. سرآي نكشد[!] اش  ِ مذهبي ي روشنفكري بانو به حيطه
خواند تا ببيند چه لباسي به  و اين بانو، روزنامه را فقط براي پيشگويي وضع هوا مي. خاصيتي از اين سنخ چيزهاي بي

"ي ابوالفضل پهن آن، و البته در اروپا  دردسر، نماز خوان، سفره يك زن بي. هاش بپوشاند بچه حجاب بي با اين همه ! "
اي مثل سياست و بحث و فحص و  ي آارهاي مردانه اصلا آاري به حيطه[!] دار  ي يك همسر به تمام معنا خانه نمونه

درست هماني است آه خيلي از مردان . درس عقلش هم نمي. اش را ندارد حوصله. روشنفكري ديني و اين قبيل چيزها ندارد
بدون تلاشي براي … ي پر از چربي، يك رختخواب گرم و نرم و يك دامن پر از بچه يك آشپزخانه. ايراني آرزويش را دارند
شان ـ  زندگي. و چه زن خوبي. ي بسته هم دنياي ديگري در جريان است ِ اين آه در بيرونِ اين دايره سرآشي يا حتا آنجكاوي

ي زندگي با يك زن تحصيلكرده، مدعي و آتاب خوان براي هفت  تجربه. ا تمام تضادهايش ـ هيچ گاه از هم نخواهد پاشيدب
"پرو"  !!پدر  را ـ احتمالا ـ بي  آنند و چند بچهپشت اين گونه مردها آافي است، تا ديگر نخواهند زني از اين سنخ را 

زنان، تن و … تر نيست برد بر سر تن زن، بر  سر جسمانيت زنانه سهمگينهيچ آجا اين نبرد از ن«: به قول علي فردوسي
اند  ترين نبردهاست؛ نبردي آه در آن زنان، خود هم نيروهاي متخاصم ي سهمگين آنان، خود صحنه] ي                 سكسوآليته[جنسانيت 

   ۵۵».و هم آنچه نبرد بر سر آن است
شود، اين  ي آه انسان نصف شده و در دو وجه متناقض و متضاد با هم تعريف ميدر ديدگاه علي شريعتي، درست همانجاي

نبرد سهمگيني آه نه تنها در ديدگاه اين روشنفكر ديني، بلكه در ديدگاه . گيرد ي زن در مي نبرد خونين بر سر سكسوآليته
ه، خود ناشي از نگرش ويژه و خطرناك اين ديدگا. تقريبا تمام روشنفكران ايراني پايگير و جايگير شده و رسوب آرده است

تر هم اين نبرد سهمگين بر سر  البته در مكاتب و مذاهب قديمي. ي زنان است اديان سامي و به ويژه اسلام به سكسوآليته
ها تا همين امروز  ي انسان جنسانيت زن در جريان بوده است، اما جنگ بين اسلام و آزادي، بين اسلام و حقوق برابر همه

  .به طرز سهمگين و خونيني هم جريان دارد. ريان داردهم ج
ها و  ي زيبايي به عنوان نمونه اولين سري ايرانياني آه به غرب آمدند، چه آناني آه در شيفتگيِ نسبت به غرب، همه

، ها را ناشي از تمدن غرب به حساب آوردند، و چه آناني آه با انعكاس تصوير غرب بر شرق مسلمان و بيمار نيكويي
هاي حكومت، صدارت و قدرتشان را لرزان و سست ارزيابي آردند، همه و همه از پيكر زنان در غرب، نوع پوشش  پايه

  . هاي ايشان تصويرهاي عجيب و غريبي پرداختند ايشان و آزادي
" نگرش  به نام محمد توآلي طرقي استاد تاريخ شناسي و تاريخ خاورميانه در ايالت ايلي جونز ايالات متحده پژوهشي دارد

توآلي اولين مسافران ايراني . ي مهرگان به چاپ رسيده است  آه چند سال پيش در مجله"شهوت بار ايرانيان به زنان فرنگ
 دسته بندي آرده و در اين ميان نگاه "فرنگ ستايان" و "فرنگ ستيزان"ي اخير در دو گروه متفاوت  غرب را در دو سده

  : بين گذاشته است  به زنان غربي را اين گونه زير ذرهبار اين مسافران ويژه و شهوت
ادامه ] نيز[اين دل نگراني از نخستين نگرش به زنان آغاز و تا آنون . اند اي است آه ايرانيان نگران فرنگ بوده دو سده«

خته و با تقليد و هاي خويش و دگرِ فرنگي پردا ها و تفاوت در اين رويارويي مسافران و محاضران به جستجوي شباهت. دارد
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ي تقليد و تمسخر فرنگ، به بازنگري و  هر دو رويه. ي جديدي از تاريخ ايران را پي ريختند تمسخرِ فرنگان، دوره
بازپردازي خويشتن و خويشينيان انجاميد و فرهنگ و هويت ايراني را از مداري مستعربانه به مداري مستفرنگانه گسيل 

جدد و پيدايش دو روش متقابل همسازي و دگرسازي خويش در رويارويي با فرنگ ي ت اين دگرگوني آغاز دوره. داد
   ۵۶».بود

ي تجدد به فرهنگ خودي  ي دوره ي گوناگون بازنگري مستفرنگانه فرنگ ستايي و فرنگ ستيزي، دو جلوه«به نظر توآلي 
پرده  ديدند و در اين نگرش،  ا بيدر برخورد با فرنگيان، فرنگ ستايان و فرنگ ستيزان ـ هر دو ـ زنان فرنگ ر. است

 ـ همچون زنان فرنگ ـ "آشف حجاب"فرنگ ستايان . پرده و حجاب، نقشي مرآزي در خيال و گويش سياسي ايران يافت
"فرنگ ستيزان . ي ترقي، آمال، استقلال و آزادي ايران پنداشتند را زمينه حجابي بي پردگي،   زنان همچون فرنگان را بي"

پيشاهنگان هر دو روش .  انگاشتند"آزادي و بي بند و باري"ي نسخ دين و آئين و  ناموسي و آغازه تي، بيعصم عفتي، بي بي
همساز و دگرساز با روايت آزادي زنان فرنگ به بازانديشي مفاهيم خويش و دگر، اندرون و بيرون، نرينگي و مادينگي، 

"ق در هر دو سيا. زنانگي و مردانگي و ايران و اسلام پرداختند ي حجاب مساله ي نگرش مستفرنگانه، آزمند و   زائيده"
   ۵٧».به زنان فرنگ بود] مسافران مرد مسلمان[شهوتبار 

" ترين منابع شناسايي  غنيها را  هاي ايرانيان به فرنگ آه توآلي آن اين پژوهش با بررسي جانداري در متن اولين سفرنامه
"  :  يابد شناسد، ادامه مي  ميبا فرنگ و فرنگان] ايرانيان[چگونگي رويارويي 

حجاب در محيطي همگاني را  ي خيالپردازي بينندگاني شد آه حضور زنان بي ها پيكر زن فرنگ گستره در اين گزارش«
سياحان چگونگي برخورد زن و مرد فرنگي در فضاي همگاني را چشمگير يافته و به … دانستند آور مي عجيب و شگفت

ها  سخني زنان و مردان در باغستان ها توجه خاصي به همگامي و هم در اين گزارش. رداختندتفضيل به شرح و گزارش آن پ
   ۵٨».هاي عمومي داشتند و گلستان

هايي از سنخ  ها، با عنوان ناگفته پيداست براي مسلماناني آه زنان را تنها در زير پيچه و چادر و چاقچور و در اندروني
شناختند و ايشان را تنها  ادبي و ادبياتي از اين دست مي ي آقا مصطفي و بي الدهضعيفه و مستوره و منزل و آلفت و و

. اي چقدر دور از ذهن و ناباورانه بود آردند، چنين پديده حيواناتي براي رفع نيازهاي جنسي و خدماتي خود ارزيابي مي
آنند، و با هر آه  د نشست و برخاست ميخواهن پوشند، با هر آه مي خواهند لباس مي ديدن زنان آزادي آه آن گونه آه مي

هاي عمومي تا چه اندازه حيرت انگيز و گيج  پردازند؛ بخصوص در ملاء عام و مكان پسندند به شادي و شادماني مي مي
در وطنِ مسافران، همآميزي زن و مرد در محيطي همگاني، آن هم بدون حايلي چون «به اين دليلِ بسيار ساده آه . آننده بود
در عرف اجتماعي، زن، تنها در صورت محرم بودن به مردي آن هم در حريم اندرون، جايز به .  امكان ناپذير بودحجاب

"بيرون" با مردي نامحرم نشان "بدآاره" حجاب در  آميزش زن بي. بود  مي  بودن زن، رواج  "رفع نقاب و آشف حجاب"
     ۵٨».شد ميبند و باري و عامل فروپاشي نظام اخلاقي حاآم پنداشته  بي

اي  تفاسيري آه اين سياحان از زنان فرنگ و مناسبات ايشان با مردان داشتند به تعبير توآلي همان بهشت گمشده و آرزو شده
در .  بود آه اين مردان مسلمان ـ نسل اندر نسل ـ در شيريني و شادي دست يافتن به آن، روياها ديده و آرزوها پرورده بودند

گنجيد آه بهشت موعودشان با زنان زيبا و ترگل و ورگلش، در اين جهان و روي همين زمين  دان نميمغز گنجشگي اين مر
 سال بود در آرزو و حسرتش ١۴٠٠ديدند همان بهشتي را آه دست آم  و حالا در غرب مي. خاآي هم قابل دسترسي باشد

بستند؛ اما اين بهشت فقط متعلق  ها مي اي دخيل ده آورهاي در هر  زاده  يافتن به آن به هر امام ديدند و براي دست ها مي خواب
اش، لشكر زناني را در سمت معشوقگان خويش به بازي با ريش  ي درختان خوش سايه  به مرداني نبود آه در زير سايه

هاي  چيني ها فارغ از جنسيت و باور و ديگر تفرقه ي انسان  بود برابر براي همه"بهشتي"شان وادار آنند؛ بلكه  مومنانه
  .نامربوط و آمدي در ديدگاه دين اين جماعات

غرب »  به انگلستان سفر آرد١٨٣۶رضا قلي ميرزا قاجار آه همراه برادرانش تيمور ميرزا و نجف قلي ميرزا در سال «
" بوده و "دختران ماه سيماي حور لقا"را   ها ها و چراغان آتش بازي آمده  گرد "باغي چون بهشت آراسته" آه در آنجا "

  . بودند، تصوير آرد
ي زنان فرنگ و  هاي ايرانيان و خيالات و تصورات ايشان در باره توآلي پس از چند صفحه گزارش از برخي سفرنامه

با «البته . آشد آه بسيار خواندني است ها را به تصوير مي ي ديگري اين سفرنامه مناسبات اجتماعي ايشان، اين بار از زوايه
عصمت  ي زنان فرنگ به تدريج به فاحشگان و عفريتاني بي ي پسنديده به فرنگ در قرن نوزدهم، چهرهگسترش رفت و آمد 

اين تصوير شهوت انگيزِ زن فرنگ همچون مترسكي براي هراساندن ايرانيان به آار گرفته … پرست تبديل شد  و شهوت
در اين قبيل .  زنان شهوتران فرنگ پرداختندسازندگان و پرداختگران اين نقش به شكلي شهوت انگيز به مبارزه با. شد

به علت نقش شهوت انگيزي آه از فرنگ ساخته شده بود، … عصمت و هرزه جلوه يافتند عفت و بي ها زنانِ فرنگ بي نوشته
   ۵٩».شد و اين نگرش همچنان باقي است مسافرت زنان به فرنگ قبيح و ناپسنديده انگاشته مي

آند از   است و آسي جرات نمي٢٠٠١ سپتامبر ١١ي تاريخي   آور فاجعه ي گاهي است آه گرهو اين بزنگاه درست همان بزن
ي پيشين، تفاوت چنداني با آشورهاي عربي از سنخ عراق و عربستان  اگر بپذيريم آه ايرانِ دو سده. آن سخني به ميان آورد

ي مذهبي و ديني همانند، در ادبيات   با زمينهتوانيم در شرايط برابر و نداشته است، مي… و مصر و الجزاير و مراآش و
  . هايي برخورد آنيم ها و فرنگ ستيزي ها و فرنگ ستايي نامه سياسي اعراب هم به چنين حيرت

هاي اسلامي  ها و جريان ي اين آشورهاي مسلمان، زنان نقشي آليدي در عملكردهاي اسلاميست واقعيت اين است آه در همه
ي دوران  اند و  دموآراسي را دستآورد ارزنده سلماني آه گاه حتا مدعي گرايش به تمدن و مدنيتمردان م. اند ايفا آرده
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گيرند  ها را به خود مي آيد، يك سره هيئت اسلاميست شناسند، در شرق مسلمان ما، آنگاه آه پاي زنان به ميان مي رنسانس مي
ن سامي ـ به ويژه اسلام و يهوديت ـ براي زنان مقرر شده شوند آه در تاريخ اديا و براي زنان همان وظايفي را قائل مي

  . است
هاشان براي  نگاه اين مردان به زن و جايگاه زنان در اجتماع، تحت عنوان عصمت و عفت و حجب و حيا و نگراني

هشان ي ديدگا هايي را از چنته ي خود ايشان است، تئوري اللفظي سلطه ي تحت  ايشان آه ترجمه"حفاظت" از "ناموس"
اش، زنداني آردن زنان در حجاب اجباري و بيگاري آشيدن از زنان، تحت عنوان وظايف  آشد آه نمود بيروني بيرون مي

اي براي آنترل جنسي ايشان است آه هر توجيهي داشته باشد، با  زنان در هيئت مادر و همسر و دختر، همچنين دايره
نگاهي به .  درجه دارد١٨٠اي  هاي متمدن، زاويه ها در قوانين جامعه ي حقوق برابر تمام انسان معيارهاي شناخته شده

ي سوم در آشورهايي نظير عربستان سعودي، قطر و خيلي ديگر از اين آشورهاي عربي مسلمان،  وضعيت زنان در هزاره
  .آند تر مي اين تصوير را تكميل

يك تصوير، هراس اين مسلمانان از حضور زنان در جامعه دهند، در  داشتن زنان مي اهميتي آه اين مسلمانان به در پرده نگه
ها محبوس بمانند و نتوانند حق حضور در متن  ها و در اندروني اگر زنان در خانه. ي حق و حقوقشان است و مطالبه

ي صد در صد  اي خواهيم داشت تحت سلطه گاه جامعه علمي را داشته باشند، آن/فرهنگي/سياسي/عملكردهاي اجتماعي
هاشان نيز زن يا  پردازند و همين مومنان در خانه شان مي ي اجتماعي ان، و تنها اين مومنان هستند آه به آارهاي مردانهمرد

آنند،  گيرند، تر و خشكشان مي شان برمي گرانه و قدرتمدارانه ي سلطه زناني را در آنار دارند آه غبار خستگي را از چهره
دهند و خلاصه در تقسيم آاري اين گونه، هم زنان از  شان سر و سامان مي ردانه و جنسيپايند، به مسائل م هاشان را مي بچه

هاي  توانند نگراني عظيمشان را آه همانا امكان انتخاب رابطه شوند و هم مردان مسلمان مي حضور در جامعه محروم مي
 و البته "سكسيستي"اي  ا نيز به دايرهي انتخاب ر هاي اجتماعي زنان است، درز بگيرند و حيطه جنسي و شغلي و فعاليت
  . آاملا مردانه محدود آنند

"زنان ايران"  بحثي را پيرامون تفاوت ميزان بيكاري ٢٠٠٣ي دوم تيرماهِ سال   در سايت اينترنتي خود در هفتهي   هفته نامه
 پيشرفت "مانع اصلي"ا را ه زنان با مردان، زنان تحصيلكرده در بازار آار ايران و اين آه چه درصدي از زنان، سنت

ي   اين نشريه آوشيده است، در همان امكان آمي آه در ايران فعلي وجود دارد، به اين فاجعه. دانند، آغاز آرده است خود مي
اي آه مشكل اساسي و محوري نيمي از شهروندان ايراني در تمام اين  اساسيِ حاآم بر بازار آار ايران نوآي بزند؛ فاجعه

  . ومت اسلاميان بر ايران بوده استهاي حك سال
" ي بازار آار ايران زنان تحصيلكرده  برجسته شده است، با اين آه به طرح چند پرسش ساده و گزارشي آه زير عنوان "

ي نمايشي از بيمارستان و زايمان و سزارين و گراني بيمه و شير    ميان پرده۴اساسي پرداخته است، اما تمام فاجعه را در 
هاي برجسته شده   خلاصه آرده است؛ بدون اين آه به پرسش"بهشت زير پاي مادران است"ضرب المثل اسلامي مادر و 

  .پاسخي داده باشد] خانم آينا قطبي يعقوبي[در بالاي گزارشِ گزارشگر 
 عالي خود را هاي تحصيلات ي آار و توليد، سال  چند در صد از زنان با اميد داشتن شغل و ورود به عرصه: ها و اما پرسش

  !گذرانند؟ مي
شوند و چند درصد از ايشان، تمام دانش  چه تعدادي از زنان و دختران، پس از پايان تحصيلات به بازار آار وارد مي

  !شوند؟ هاي خانگي مشغول مي ها گذاشته، به ايفاي نقش هاي آموزش را پشتٍ در خانه سال
"زنان ايران"  نقل شده است، يك عضو هيئت علمي ب سايت آه در همين و] ١٣٨٢ خرداد ٣١[در خبري از ايسنا 

ارزيابي آرده است آه اين ميزان دو % ۶/١٩ي علوم اجتماعي دانشگاه تهران، ميزان بيكاري در ميان زنان را   دانشكده
 در يك نظر سنجي مرآز امور] ٨٢ تير ٣[در خبر ديگري از ايسنا . برابر ميزان بيكاري مردان ارزيابي شده است

بر اساس همين نظر . اند ها را مانع اصلي رشد شغلي و ارتقاي موقعيت خودشان دانسته زنان، سنت% ۴١مشارآت زنان، 
هاي  از موانعي آه اين زنان بر سر راه موفقيت. اند شان اظهار نگراني آرده ي شغلي و آاري  زنان هم از آينده% ۵١سنجي 
 از سنت، به آمي درآمد همين تحصيل آردگان مونث اختصاص داده شده است؛ اند، بيشترين ميزان، پس شان نام برده شغلي

 تقسيم  گرايانه هاي حقوقي موجود ميان زنان و مردان به دليل بافت تبعيض پائين بودن سطح درآمدي آه ناشي از نابرابري
  .  امكانات توليدي، ثروت و قدرت  در بازار آار ايران است

دهند، آنگاه  هاي ايران را زنان و دختران تشكيل مي دانشجويان مدارس عالي و دانشگاه% ۶۵اگر توجه آنيم آه بيش از 
  . ي آماري نوع ديگري برخورد آنيم توانيم با اين فاجعه مي

هاي عرفي نظام پيشين ايران  شان را در غرب يا در دانشگاه زناني آه پيش از پاي گرفتن حكومت اسلامي، تحصيلات عاليه
شان از همان آغاز حكومت اسلامي پاآسازي، بازنشسته، بازخريد و  ده و يا در حال به پايان بردن بودند، بسياريبه پايان بر
 "اتهام". شان را در غرب جستجو آردند بسياري از همين زنان متخصص و محقق از آشور گريختند و آزادي. اخراج شدند

  . ي اجباري پوشش براي زنان بود                             ي تازه   ايشان از شيوهي درست   پاآسازي شدگان هم بدون استثناء عدم استفاده
اجتماعي جمهوري اسلامي، مندرج در /هاي فرهنگي بست ي مغيثي در پژوهشي تحت عنوان حقوق زن و بن خانم دآتر هايده

 سوارآاري شرآت آنند و در هيئت  قهتوانند در مساب با اين آه زنان مي«: نوشت] ٧٣بهار [انداز  ي چشم  فصل نامه
 در برابر چشم تماشاگران اسب بتازند، اما در شهر قم زنان دانشجوي دانشگاه امام صادق حق ورود به "زوروي مونث"

  …» ي دانشگاه را ندارند  آتابخانه
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ازار آار ايران، به اين  سال زنان به دليل محدوديت براي ورود سريع به بازار آار، و سكسيسم جاري در متن ب٢۵در اين 
. اند ها و مدارس عالي روي آورده تر عبور آنند، به دانشگاه اميد آه بتوانند با داشتن تحصيلات عاليه، از اين سد شغلي آسان

هاي مردشان از  ها و مدارس عالي موجود در حكومت اسلامي اجازه ندارند همانند هم دوره اما همين زنان در دانشگاه
ها و به   پهنه گذرد، در همه مند شوند؛ با اين همه هر سال آه از حكومت حاآمان اسلامي مي ات آموزشي بهرهبسياري امكان
يابند؛ تا جايي آه برخي از زنان مجلس  اي دست مي ي آموزشي و فراگيري، اين زنان به دستاوردهاي تازه  ويژه گستره

 يافتن ميزان  گويان مونث حكومت اسلامي هستند، اين برترياسلامي و شاغل در سطوح مديريت درجه چندم دولتي آه سخن
  ! آنند در جامعه ايران ارزيابي مي» سنت«دانشگاه ديدگان زن نسبت به مردان را يك فاجعه در روند تضعيف 

بن اند به اخذ مدارج دانشگاهي دست يابند، در بازار آار ايران با  اين زنان تحصيل آرده آه با تلاشي پيگير توانسته
بسياري از مشاغل اساسا .  يك براي ايشان بسته است هاي درجه راه ورود به مديريت. شوند اي روبرو مي هاي پي در پي بست
  . اند و زنان، با هر ميزان تخصص راهي در اين بازار آار ندارند مردانه

: شمارد دوران چنين برميهاي شغلي زنان را در اين  خانم مغيثي در بخش ديگري از همين پژوهش، برخي محدوديت
ي يك خانم باستانشناس حتا در دانشگاه نيز   زنان باستانشناس از شرآت در عمليات حفاري به طور آلي محرومند و به گفته«

هاي تحقيقي را ندارند و  هاي گياه شناس حق مسافرت خانم. اند واحد مربوط به حفاري را براي دختران دانشجو حذف آرده
ي خانم محقق ديگري آار عملي   به گفته.  شناس جمع آوري شده، آار آنند اهاني آه توسط مردان گياهمجبورند روي گي

شود و ديگري آه عضو  هايي آه مشكلات مورد تحقيق مربوط به زنان است، به مردان سپرده مي تحقيقاتي حتا در پروژه
 آه با آن آه چند بار از سد گزينش عبور آرده، پس گويد ي ناموفق خود سخن مي  هيئت علمي دانشگاه نيز هست، از تجربه

شده، مجبور به رها آردن پست  از شش ماه آار در يكي از بنيادها به علت فشارهايي آه براي بيرون آردن او اعمال مي
 ي بانكي خارج از آشور منصوب شده بود، از آشور جلوگيري  از خروج خانم ديگري آه به رياست يك شعبه. شود خود مي

و از ورود خانم محقق ديگري آه سرپرست يك هيئت تحقيقاتي اعزامي به شهرستان بود، به هتل شهر جلوگيري … شود مي
شود اتاقي در هتل بگيرد، در تمام مدت اقامت مجبور بوده از  موفق مي] اين خانم محقق[شود و پس از آن آه سرانجام  مي

  …» ت او در هتل نشوددر عقب هتل رفت و آمد آند، تا آسي متوجه اقام
توان از موانعي آه بر سر راه اعزام دختران دانشجو به خارج از آشور از سوي حكومت  براي تكميل اين گزارش مي

  . دهد هاي مطبوعاتي در درون ايران را تشكيل مي هاست موضوع محوري بحث شود، نيز ياد آرد آه سال اسلامي ايجاد مي
" ها سنت "  را مانع دهد، بسياري از زنان  نظر سنجي مرآز امور مشارآت زنان نشان ميهمانگونه آه بررسي آماري مرآز 

ي ايران آه   هاي حقوقي در جامعه براي اين آه بتوان از ميزان نابرابري. آورند شان به حساب مي هاي شغلي اساسي موفقيت
اي در برابر روند توسعه   را آه چنين جان سختيهايي آند، آاست، بي ترديد بايد سنت يك بخش آن در بازار آار نمود پيدا مي

هاي جان سختي آه در تفسيرهاي حقوقي حكومتي،  ها را از پايگاه قدرت حذف آرد؛ سنت دهند، به نقد آشيد و آن نشان مي
 پيوستن ها در ديدگاهشان، به عنوان مانع اساسيِ منشايي تقديس شده دارند و قدرتمداران اسلامي به دليل حاآم بودن اين سنت

  .  آنند اين جوامع به آاروان تمدن عمل مي
هاي استخوان دار آلماني و از پيشگامان جنبش فمينيستي،    از فمينيستAlice  Schwarzerخانم اليس شووارتزر 

 "شكيبايي بيجا در برابر مجاهدين االله"اش به نام    در آتاب تازهEmmaي  ي پرآوازه ژورناليست و صاحب امتياز مجله
تواند  اين آينه و نفرت عظيم و عجيب شرق مسلمان به غرب راسيونال را  اي دارد آه خواندن و بررسي آن مي تئوري تازه

اي به نام عنصر مردانگي و نرينگي و تحت لواي آن؛ آنترل جنسي زنان شرق آه  شناختن پديده. تا حدي از سايه درآورد
  :اند شان مزمزه آردهآمي از اين بوي بهشتي آزادي را در مشام خيال

 سپتامبر، همه چيز بر ١١ي  هاي عامل فاجعه ي تروريست هاي پژوهشي گوناگون پسيكولوژيك و نقش انگيزه در بررسي«
و اين .  است"مردانگي"و آن عامل . هاست ـ سخني بر زبان نيامد ترين آن زبان آورده شد، اما از يك چيز ـ آه روشن

   ۶٠»!بيند تدار خود بر زن را در مخاطره مياي است آه به ويژه اق مردانگي
 به ۵٧ هفته پس از افتضاح تاريخي بهمن ۴يعني ] ١٩٧٩ مارس ١٨ [١٣۵٧ اسفند ماه ٢٧اين بانوي روشنگر آه اتفاقا در 

از شووارتزر در گفت و گويي با خانم ماهباز . تهران سفر آرده است، اين مكانيسم را به خوبي دريافته و تئوريزه آرده است
ي آن وارد شدن خلل به  رفته/ي شسته ي گسترده با غرب گرايي آه ترجمه ها براي مبارزه استراتژي سياسي اسلاميست

ارآان حكومت مردسالاران اسلامي حاآم بر زنان است ـ چنانكه در يك گزارش آوتاه ژورناليستي بتوان به آن پرداخت ـ 
   ۶١.سخن گفته است

اين . ي نفرت و آينه به غرب را بدون شناخت اين عنصر نرينگي شناخت و ارزيابي آرد پديدهتوان  واقعيت اين است آه نمي
اي است آه توسط   ي سلطه آه ما همچنان در شرق اسلامي با نمادهاي فاجعه انگيزش مواجه هستيم، همان تئوري رابطه

 مسلمانان جهان، و در ناخودآگاه هر مرد ي تقدس پوشيد و در جان و تن و باور  سال پيش جامه١۴٠٠بنيانگزار اسلام در 
براي اين آه اين نفرت . مسلماني در انتظار فرصتي براي شكار و راه يافتن به خودآگاه و ميدان عمل، به آمين نشست

تا . ي سلطه را بشناسيم  اين رابطه اي نداريم جز اين آه مكانيزم هاي اين غرب ستيزي را بشناسيم، چاره غيرمنطقي، و ريشه
دهند؛ اما به  ها در بهره برداري آردن از دستاوردهاي فني و تكنيكي غرب، ترديدي به خود راه نمي ندانيم چرا اسلاميست

ها و آگاهي مردم به حقوقشان و بخصوص حقوق زنان، آودآان، دگرانديشان، دگرجنس  ي انسان ي برابري حقوق همه گستره
  . توانيم بستر اين رفتارها را بشناسيم آشند، نمي رسند، شمشير را از نيام برمي گرايان آه مي
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تر  ها را محكم هاي جنبي ديگري هم اين پايه پايه. ي محكم دارد؛ خشونت و نابرابري جنسي به نظر من بنياد گرايي دو پايه
ردم تحت  م بنيادگرايي در درخشش راسيوناليسم و عقل گرايي و با رشد آگاهي. آند، اما اساس، همين دو پايه است مي

ها شكل گرفته است و بدون اين  ي انواع نابرابري اسلام هم آه اساسا بر پايه. بيند هايش را سست و شكننده مي اش، پايه سلطه
دهد، ناچار است چنين نفرتي را اعمال و اعلام آند؛ چرا آه اگر در غرب اين  اش را از دست مي ها امكان تجلي نابرابري

علماي اعلام اسلامي ـ به شرق مسلمان راه نيافته [!] ي مبارزات  گرايي ـ با همه ق بشر و عقلخبرها نشده بود و اگر حقو
ها و در  حرمسراها به حبس دائم در حجاب و بيگاري جنسي و  زنان همچنان در اندروني. بود، ايشان را با غرب آاري نبود

گرفت و   اگر غرب از قرون وسطا فاصله نمي. شد نميي آقايان وارد  ي سلطه هيچ خللي هم بر رابطه. جسمي محكوم بودند
شد، شرق را با غرب آاري نبود و من همين جا  ها و وجدان ايشان نمي وارد تفسيري جديد از انسان، فرديت، و حقوق انسان

 و به مجامع باز و ها ها به بيرون از خانه اما غرب، زنان را از اندروني. اي هم در آار نبود آنم آه تروريسم اسلامي  ادعا مي
  . ها را زير ذره بين برد ها را برابر شناخت و تجاوز و زورگويي به انواع انسان آزاد آشاند، انسان

هاي آقا مصطفي  ها و والده ها و آلفت ها و صيغه آنيزان و ضعيفهغرب با فاصله گرفتن از قرائت حكومتي از آاتوليسيسم، "
ي آغازين فاجعه براي  و اين درست همان نقطه. اه برابر با مردان و برگزيدگان االله نشاند را در جايگ"ها ادبي ها و بي و منزل

. رفت و آمد بين شرق و غرب عمومي شد. مرز بين آشورها برداشته شد. فاجعه از همين جا آغاز شد. شرق مسلمان بود
ي فرهنگ، هنر، دانش، آگاهي و غرب  ن به حيطهتر پاي زنا و از همه مهم. ها زنان را به خود پذيرفتند ها و دانشگاه مدرسه
اين زنگ خطر جدي براي شرق بيمار، اساسا . ي شنيدن ناقوس خطر براي شرق مسلمان بود و اين همان نقطه. باز شد

چرا آه به عنوان نمونه در عربستان تا . تر از هرگونه شكست و واماندگي تاريخي بود ناك تر و وحشت بسيار بسيار خطرناك
و در قطر و خيلي از ديگر . شد ن دو سال پيش هيچ زني شناسنامه نداشت و به نام پدر و شوهر و برادرش شناخته ميهمي

ها حتا به عنوان تماشاچي و با همان تصوير اسلامي ـ مانتو و روسري و چادر و  آشورهاي عربي، زني را در ورزشگاه
دي پيش هم در ايران همين تفريح حداقل ـ تماشاي مسابقات ورزشي ـ تا همين چن. توان ديد ـ نمي… مقنعه و پيچه و نقاب و

  !!براي نيمي از شهروندان ايراني ممنوع بود
ترين بخش اين نابرابري، يعني نابرابري بين زنان و مردان، در يك دريافت راسيونال  ترين و اساسي ها، مهم با اين رابطه
آارهاي غربي به شرق، در حقيقت زنان ستون  ها و راه ا راه يافتن دريافتبا باز شدن پاي زنان به غرب، و ب. ترك برداشت

هاي  اين بيرون آمدن از اندروني. ها بيرون آمدند زنان از اندروني. پنجمي شدند آه اين عامل نرينگي را زخمي آردند
توانست  ديگر آسي نمي. گرفتند ي اسلامي هم فاصله مي ايشان از آليت باورهاي مردسالارانه. مردسالارانه، فقط شكلي نبود

  . آه محمد و علي و جانشينانشان بارها و بارها گفته بودند شان از زندگي ناتمام؛ چنان العقلند و بهره بگويد آه زنان ناقص
اين تهديد وجود داشت و اتفاقا خيلي هم جدي بود آه ديگر زني تئوري تئوريسين رديف دوم مذهب شيعه، يعني علي ابن 

 و براي "پس از پايان نبرد جمل در نكوهش زنان"اش  البلاغه  نهج٨٠ي  همو آه در خطبه. ب را به ريش نگيردطال ابي
  : توجيه سرآوب زنان گفته بود

فاما نقصان ايمانهن فقعودهن عن الصلاه و الصيام في ايام . معاشر الناس ان النساء نواقص الايمان الحظوظ نواقض العقول«
و اما نقصان عقولهن فشهاده امراتين .  حظوظهن فمواريثهن علي الانصاف من مواريث الرجالو اما نقصان. حضيهن

و آونوا من خيارهن علي حذر و لا تطيعوهن في المعروف حتي لايطمعن في . فاتقو شرار النساء. آشهاده الرجل الواحد
  .المنكر

ي ناتمامي ايمان، معذور بودنشان از نماز و  نشانه. ناتمامي آنان ناتمام، خرد ايشان  ايمانِ زنان ناتمام است، بهره! مردم«
ي  ي ايشان، نصف بودن سهم آنان از ميراث است نسبت به سهم مردان؛ و نشانه روزه است به هنگام عادتشان و نقصان بهره

 و خود را از پس از زنانِ بد بپرهيزيد. ناتمامي خرد آنان اين بود آه گواهي دو زن چون گواهي يك مرد به حساب رود
   ۶٢»!از آنان اطاعت ننماييد] هم[و تا در آار زشت طمع نكنند، در آار نيك ] مواظب خودتان باشيد[نيكانشان واپاييد 

 سپتامبر و تداوم تروريسم اسلامي آه اين روزها خاورميانه را به آتش آشيده است و روزبروز ١١به نظر من آشتار 
ه شدن تور نرينگي را به اعتراض نشسته است؛ حتا تا حد خود آزاري و خودآشي و شود، در واقع پار تر هم مي خطرناك

هايي آه چه در اين جهان و چه در جهان ديگر به مردان  اگر توجه آرده باشيم، بخش اساسي غنيمت. عمليات انتحاري
خودشان . هنوز آگاهي ندارند. جوانندنو. اند بكر و دست نخورده. اند مسلمان وعده داده شده است، زناني هستند آه پاك و منزه

موضوع . ها هستند ي شادي و خوشي و صفاي آن گذارند و در نهايت تنها مايه را دربست در اختيار مردان و مومنان مي
ي داخل آلت تناسلي زنان  بكارت دختران هم آه اين همه در ميان مسلمانان اهميت دارد، بيش از آن آه به همان پوسته

و اين بكارت است آه اين زنان را اين . شان نسبت به حقوقشان است عدم آگاهي.  بكارتِ ايشان در آگاهي استمحدود باشد،
  . آند همه براي اين مردان جذاب و رويايي مي

ها هنوز اين امكان را نداشتند آه به شرق بروند و نمادهاي زندگي  تا زماني آه ديوارهاي بين شرق و غرب بلند بود و غربي
  . شان را پس از آوتاه آردن دست دين از حكومت و پيامدهاي آن به نمايش بگذارند، شرق در امن و امان بودنوين

به علو همت و حسن ] آه[نصيرالدوله : االله چنين آمده است السير، ضمن توصيف دوران خلافت القائم بامر در حبيب«
نمود و   بود و هر شب با يكي از ايشان مباشرت ميگرفته] زن[ سريت ٣۶٠ي ايام سال  به عده… انصاف داشت… سياست

"آنيزك"   ۶٣…»رسيد آرد، مگر در سال ديگر نوبت به وي مي  خلوت نميديگر با آن 
 ٢۵٠آه حضرت امام حسن  دادند؛ چنان گرفتند و طلاق مي با اين همه بسياري از صحابه بطور وفور زن مي«…  

   ۶۴…» زن اختيار نمود٣٠٠تا 
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"دفتر ادبيات انقلاب اسلامي" آتابي است تحت عنوان "خاطرات احمد احمد"  آه به آوشش محسن هاي  يكي از دست پخت

" در ١٣٧٩آاظمي در سال  ي هنري سازمان تبليغات اسلامي حوزه ي آتاب، احمد احمد آار  طبق نوشته.  منتشر شده است"
پيوندد، بعد   مي"حزب ملل اسلامي"، بعد به جريان تروريستي آند اش را با عضويت در انجمن ضدبهائيت آغاز مي سياسي

"در همين دوران طراح جرياني به نام . شود وارد جمعيت تروريستي موتلفه مي االله حزب بعد به سازمان مجاهدين . شود  مي"
. ن رابطه داردبه طور موازي هم با هيئت موتلفه در جريان ترور حسنعلي منصور نخست وزير وقت ايرا. خلق مي پيوندد

 انقلاب اسلامي "رود خروشان"بعد به . خورد بعد از جدايي از سازمان مجاهدين دوباره با جمعيت موتلفه جوش مي
 براي بر پا آردن حكومت اسلامي، با عنوان درشتي در زندان اوين به آار گرفته  در نهايتٍ اين همه تلاش. پيوندد مي
ها يا در آار ترور  ي اول اين سريال سراسر قهرماني و حماسه، در تمام اين سال شهو البته هنرپي… به امروز… شود تا مي

ها و راهكارهاي  آرده است، يا در حال آموزش شيوه ها آمك مالي مي ها، يا به تروريست بوده است، يا در آنار تروريست
هاي حكومت  خنك تگري در زندانهاي انفجاري بوده است و البته زماني را هم به نوشيدن آب  ساخت و پرداخت بمب
ها  نامه نامه ـ و البته بسياري ديگر از همين نوع زندگي آنچه بسيار جالب است و در تمام اين زندگي. پادشاهي سر آرده است

ي  هاي موازي و گاه متقاطع و البته هماهنگ همه ـ به خوبي نشان داده شده است، سازماندهي بازاريان و مذهبيون و تلاش
حجابي  ها هم بي محور اصلي بيشتر اين مخالفت.  براي دست يافتن به حكومت و بر پا داشتن حكومت اسلامي استايشان

آنند اين جماعت تا زنان را به سهم ناچيزشان از مثلا مبارزه و  چه جاني مي!! است و وضعيت غير اسلامي زنان ايراني
"مردان قهرمانشان"  .  راضي آنندفقط در پشتيباني از 

در اين ميان نسبت . براي من پخش موسيقي مبتذل در فضاي زندان بود] در زندان[از مسائل ناراحت آننده و آزار دهنده «
روزي تصميم گرفتم آه چند راديوي زندان را در . ي يكي از خوانندگان زن بسيار حساس شده بودم به صداي مسحور آننده
حداقل : به وي گفتم. اي ندارد او مخالفت آرد و گفت آه فايده. شورت آردملذا با آقاي نور صادقي م… هم بشكنم و خرد آنم

نتيجه اين است آه بعد از درگيري و از بين رفتن راديوها مرا به جاي ديگري تبعيد خواهند آرد و ديگر اينجا نخواهم بود تا 
    ۶۵».استاو گفت آه هر جا بروي و تبعيد شوي، همين شرايط . اين صداي نفرين شده را بشنوم

آنيد، گناه  را گوش مي] صدا[مطمئن باش شما به خاطر اين آه از سر اجبار و بدون ميل شخصي آن : حاج آقا گفت«بعد 
     ۶۶»!!آنيد نمي

 برگ دارد، در انتهاي آتاب چند عكس قد و نيم قد، تكي و دوتايي و چندتايي چاپ ۵٢٠آتاب خاطرات احمد احمد بيش از 
اند تا لابد سنديت آتاب و  د دست نويس را هم با عنوان سندهاي طبقه بندي شده به انتهاي آتاب افزودهشده است و البته چن

"سازمان تبليغات اسلامي"  ! را خيلي سطح بالا و پژوهشي نشان بدهندارزش آار 
ز اسناد بي  ساعت نوار و طي دو سال فراهم آمده است، يكي ا٧٠اين خاطرات آه به صورتي شفاهي و با ضبط بيش از 

 انجاميد، نشان "خود سوزي دلسوز ملي"نظير تاريخ انقلاب اسلامي است آه مكانيسم آار جرياني را آه در اوجش به آن 
شود و به سادگي بستر سنتيِ فرهنگي را   آغاز مي"مردان خدا"هايي از وضعيت خانوادگي اين  اين آتاب با حكايت. دهد مي
هايي بسيار بسيار  اين مردان آه عمدتا در خانواده. آشد  جاري بود، به تصوير ميي ايران  جامعه"زير پوست شب"آه 

اند، چرايي و مكانيسم دشمني هيستريكشان را با هرگونه نوگرايي، تمدن و تجدد و به ويژه برابري  سنتي پرورش يافته
به ويژه ! آنند زه به آن افتخار هم ميدهند و تا شان براي به قهقرا آشاندن جامعه نشان مي"جهاد"ها را با  حقوقي انسان

"قهرمانان"  .  از مادران، خواهران و دخترانشان دارند، به راستي شنيدني و خواندني استتعريفي آه اين 
"قهرمانان" اش را از نهضت آزادي آغاز آرده است، بعد به   آه مبارزهاالله ميثمي يكي ديگر از اين  به عنوان نمونه لطف

 پناهنده شده و "انقلاب اسلامي"االله خميني درآورده و به آغوش پر مهر  سپس سر از زير عباي سيد روحمجاهدين پيوسته، 
ي پاياني جهادهايش هم در پوپوليسم آمدي  اش پرداخته است، و تازه در مرحله گريخته/هاي جسته در آنار ايشان به تلاش

  …   تا به امروز…دوم خردادي يار غار نهضت آزادي و سيد محمد خاتمي شده است
 زماني آه در ١٣۵٣ميثمي در سال . شان به راستي بي نظير است بد نيست تاآيد آنم آه اعتقاد اين جماعت به نوع مبارزه

 هر دو چشم و "دلپذير"ي  ي تيمي مجاهدين مشغول ساختن بمب دست ساز بود، به دليل آماتور بودن در اين حرفه يك خانه
اش با مجاهدين خلق در آارگاهي در پيرامون شهر تهران،   احمد احمد هم در دوران همراهي.دهد يك دستش را از دست مي

اتفاقا او هم بر اثر تنفس مواد شيميايي مدتي بيهوش . هاي انفجاري بوده است ي بمب آارش ساختن مواد شيميايي براي تهيه
هاي  احمد آه به دليل همين فعاليت! فرستاد  هوا ميپيوست و آارگاه را به رسيد، به رفيق اعلايش مي شده و اگر آسي سرنمي

ي پا و آمر به شدت ناقص  اش تحت تعقيب حكومت وقت بوده، در يك درگيري با ساواك شاه از ناحيه دلپذيرِ تروريستي
  … ي قضايا شود و بقيه مي

  ! ي اين مبارزين و مجاهدين و اما زنان خانواده
 سالگي ازدواج ١٢در . شود  فرزند در حالي آه باردار بوده است، بيوه مي٧داشتن  سالگي با ٢۵االله ميثمي در  مادر لطف

نسل بعدٍ همين خانواده يعني . پردازد  فرزندانش مي"تربيت"ماند و به  آرده است و پس از مرگ همسر تا پايان عمر تنها مي
دهند و جالب اين آه   سالگي شوهر مي١١در آنند،   سالگي نامزد مي٩او را در . خواهر ميثمي آارش از اين هم زارتر است

   ۶٧».شناخت بيند و به قول خود ميثمي او را نمي اش، همسرش را نمي   سال دوران نامزدي٢اين دختربچه در تمام 
آلاس سوم ابتدايي بوديم «: احساس مسئوليت مادر در رابطه با فرزندانش اين گونه براي ميثمي به حماسه تبديل شده است

وقتي آن شب جريان سينما رفتن را به مادرم گفتم، او روز بعد . هاي آلاس را به سينما بردند رف مدرسه تمام بچهآه از ط
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اند، شما چه حقي  ام، يتيم بوده ها را روي دست بزرگ آرده من اين بچه: به مديرمان گفت. به مدرسه آمد و داد و بيداد آرد
  !شود البته آه سينما رفتن در اين مدرسه اساسا موقوف مي  و ۶٨»!ها را به سينما ببريد؟ داشتيد اين

هاي آليدي ضديت اين جماعت با هر گونه  ي جادويي هم از آن نقطه داستان راديو و برخورد اين جماعت با اين جعبه
  . دگرگوني و رشد و آگاهي است

روزهاي اول از راديو  . هان راديو خريده بوداوايل آه راديو به ايران آمده بود، پدر من يكي از چهار نفري بود آه در اصف«
. خدا حفظت آند: گويد گذارد و مي شنود، قرآن را روي راديو مي يك روحاني آه اين برنامه را مي. آردند قرآن زياد پخش مي

آبادي آه آقا سيد علي نجف ! بخوان] شود ي قرآن آه با قل آغاز مي چهار سوره[بخوان، چهار قل . اين قرآن تو را حفظ آند
هاي خودشان را از  خوانند، بعد آه مردم به راديو عادت آردند، سياست ها اول قرآن مي اين: گويد شنود، مي اين جريان را مي

در آن زمان او چنين بينش عميقي داشت و فريب قرآن خواندن . آنند آنند و اخلاق مردم را خراب مي اين طريق تبليغ مي
   ۶٩».آرد را پيش بيني ميخورد و آينده  ظاهري را نمي

ي پاياني  حدودا از دهه] منورالفكر[ي روشنفكر  ي خاورميانه ـ آشورهاي عربي و ترآيه و ايران ـ استفاده از واژه در منطقه
ها به دليل ارتباط آمرنگي آه با  روشنفكران دنياي اسلام در اين سال. هاي آغازين قرن بيستم آغاز شد ي نوزدهم و سال سده

بيداري و به خود . رب برقرار آرده بودند، خواهان نوعي مدرنيته و تغيير در روابط اجتماعي آشورهاشان بودندسطح غ
آمدن اين روشنفكران، ايشان را برانگيخت تا در پي ايجاد رفرمي در مذهب اسلام، بكوشند اين دين را بر اساس مفاهيمي 

  . تمدن دست يابندامروزي تعريف آرده و در چارچوب همين دين به تجدد و
"تحرير المرات" ي آن توسط يوسف   آه ترجمهروشنفكر مصري در آتابي تحت عنوان ] ١٨۶٣ ـ ١٩٠٨[       قاسم امين 

 در تبريز به چاپ رسيد، اساسا دليل انحطاط اسلام را ضعف نيروهاي "تربيت نسوان"خان اعتصام الملك زير عنوان 
ي ناداني و عدم آشنايي با دنياي  ريشه«: به اعتقاد امين. سلمانان ارزيابي آرده استاخلاقي و پريشاني رفتارهاي اجتماعي م

معاصر و علوم جديد را بايد در خانواده جستجو آرد، زيرا در آشورهاي اسلامي روابط سنتي ميان زن و مرد مانع از آن 
ي آار را در آموزش  امين چاره» .ابنداست آه زنان به آزادي لازم براي اجراي نقش خود در خانواده و اجتماع دست ي

آموزش زنان به سوادِ خواندن و نوشتن و : دانست و شاه بيت آتاب او اين بود آه تاآيد داشت عمومي و آموزش زنان مي
توجه داشته باشيم آه . شود، بلكه بايد امكانات تامين معاش و زندگي  اقتصادي مستقل را به زنان داد داري محدود نمي خانه
   ٧٠. درگذشته است١٩٠٨ين در سال ام

گذشت، آگاه شدند و در همين دوران  ي عثماني مي ايرانيان هم در اين دوران آم و بيش از آنچه در آشورهاي عربي و ترآيه
"بود آه  ي ترقي انديشه هاي  در اين دوران آتاب.  توسط آتاب و روزنامه و رفت و آمد بازرگانان و سياحان به ايران رسيد"
جالب اين آه روشنفكران ايرانيِ اين دوران ـ . هاي عربي و ترآي به زبان فارسي ترجمه شد ري درهمين رابطه از زبانبسيا

اي ـ حتا نام نشرياتشان را به تقليد از روزنامه نگاران دنياي عرب  هاي اين انديشمندان خاورميانه برداري از انديشه بجز آپي
   ٧١!اند گزيده و امپراطوري عثماني برمي

"طبايع الاستبداد عبدالرحمان آواآبي" هاي انگليسي و   توسط عبدالحسين ميرزا آه زباني آتاب  در همين دوران ترجمه
ي چاپ سنگي در  به شيوه]  ميلادي١٩٠٧سال [ شاهي  دانست، در دوران استبداد صغير محمد علي عربي را به خوبي مي
"همچنين آتاب . تهران به چاپ رسيد نگلوساآسونعلل توفق ا  تاليف ادموند دو مولن توسط شادروان علي دشتي از زبان "

نشريات زيادي هم در خارج از آشور و بعدها در داخل آشور چاپ شد؛ آنچه اما . عربي به زبان فارسي برگردانده شد
ن             ـ بيشترشان ـ آند، اين است آه ايشا ي روشنفكر را به بسياري از اين انديشمندان با اشكال مواجه مي اطلاق واژه

ها آه ريشه در مذهب اسلام دارد، عبور آنند ـ  به جاي اين آه براي دست يافتن به تجدد، تمدن، مدرنيته و تكنولوژي از سنت
  .چنان آه در غرب و در دوران روشنگري انجام شد ـ خواهان تلفيقي بين اسلام و مدرنيته بودند و هستند

"بحران روشنفكري در ايران"  آه پس از گويي تحت عنوان  و ار پژوهشگر ارزنده در گفتشادروان دآتر مهرداد به
  :  درگذشتش به چاپ رسيده است، تصوير بسيار روشني از اين گونه روشنفكران نشان داده است

هايي هم منتشر  ابخيلي از ايشان حتا آت. ما در ايران به جاي روشنفكر، تحصيل آرده و دانشگاه ديده داريم: نويسد بهار مي
. آنند، آگاه باشند برداري مي اند، بدون اين آه به ماهيت و هويت آنچه آه از آن آپي اند، ولي اينان هميشه تنها تقليد آرده آرده

اند آه به ارزش مديريت براي بهره برداري از  آورد آه اين تحصيل آردگان حتا اين ظرافت را نداشته او نمونه مي
دانند آه براي استفاده از صنعت مونتاژ هم بايد مديريت داشت؛ چرا آه مديريت يك فن مدرن  نمي.  ببرندتكنولوژي نيز پي

سالاري،  هاي دموآراسي، مردم دهد آه واژه او به روشني نشان مي. است و از دسترس درك و فهم اين جماعات بيرون
ها و  اين دست آه اين طيف روشنفكران در نوشتههايي از  ي مدني، ترقي، پيشرفت، توسعه، تكنولوژي و واژه جامعه
اي ناشيانه است از سطح و ظاهر  گيرند، هيچ گونه مبنايي ندارد، بلكه آپي برداري هاشان مثل نقل و نبات به آار مي گفته

 براي دست گيرد آه با اين سنخ روشنفكران، ما هيچ چشم اندازي بهار در پايان نتيجه مي. گذرد پندارند در غرب مي آنچه مي
آند آه ما بايد به بيسوادي  يافتن به آزادي، دموآراسي، ترقي، پيشرفت، حقوق بشر و توسعه نداريم و با تاسف تاآيد مي

ي جهاني  به آاروان تمدن و پيشرفت و توسعه«: نويسد او مي. هايي داريم خودمان اعتراف آنيم تا بتوانيم بفهميم چه گرفتاري
هايي آه به دليل عدم درك درست از مكانيسم عملكرد دوران روشنگري و  اند و هستند ملت  بودهبسيار. پيوستن جبري نيست
زنند و اگر نجنبند همچنان در اين گرداب  هاست در قرون وسطا دست و پا مي ها و پيامدهاي آن، قرن الزامات و بازتاب
  ».خواهند چرخيد
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آورد آه  اي مي ي اين گونه روشنفكران را نشان داده باشد، نمونهبهار براي اين آه عقب ماندگي، عقب افتادگي و ناآگاه
  : تواند باعث شرمساري ما ايرانيان باشد مي
. دهد اي برايتان عرض آنم از يكي از شعراي خيلي درخشان روشنفكر آه اشعارش واقعا علو انسانيت را نشان مي نمونه«

پنجاه تا . زن آن شاعر هم بود. خوابيده بوديم. همه رفته بوديم.  بودي باباي من خانه. گفت با هم رفته بوديم مشهد يكي مي
اين . هامان را جمع آرديم صبح شد و ما پا شديم رختخواب: گفت. ها آن اتاق مردها اين اتاق، زن. رختخواب انداخته بوديم

تو : چي را جمع آنه؟ گفتزنت آبستنه، چي : من گفتم! بيا جمع آن: به زنش گفت. شاعر بزرگ رختخوابش را جمع نكرد
ام آه خودم رختخوابم را جمع آنم؟ اين شاعر ظاهرا چپ، انقلابي، مترقي، ظاهرا مارآسيست،  آني من زن گرفته خيال مي

. در زندگي زنش آلفت اوست. گويد، مترقي است دهد، شعرش را مي خيلي فهميده و دانشمند، فقط وقتي شعارهايش را مي
   ٧٢».ها هستند ما اينروشنفكرهاي . اين ماييم

   ٧٣»!شود آرد بنابراين با اين روشنفكرها هيچ غلطي نمي«: آند آه  بندي مي بعد هم جمع
اين آه مهرداد بهار حدودا يك سده پس از قاسم امين روشنفكر مصري دنياي عرب و در دوران اطلاعات و آامپيوتر و 

رسد  اي مي بندي  به همان دريافت و جمع١٣۵٧ضاج تاريخي بهمن تكنيك و ارتباطات، در ايران ما و چندين سال پس از افت
اي است آه اين گونه روشنفكران ما  ي گير و پيچ اساسي آه امين رسيده بود، بيش از اين آه يك شوخي تاريخي باشد، نشانه

  . در طيف آمونيستي اين گونه روشنفكران هم روال همين است. هاي روشن آن هستند نمونه
هاي فردي و اجتماعي،  ئيسيته، روشنگري، مدرنيته، تكنولوژي، مديريت، حقوق بشر، آزادي، آزاديهاي لا واژه

ها، نفي خشونت، نفي تروريسم، دموآراسي، مدارا و تحمل دگرانديشان همه و همه مفاهيمي  ي انسان هاي حقوقي همه برابري
تمام اين مفاهيم با هم ارتباط . عصر فروغ و روشنگريهستند متعلق به عصر جديد و دوران پس از انقلاب آبير فرانسه و 

. توانيد پشتيبان دموآراسي باشيد، اما در سياست آشورتان از تروريسم حمايت آنيد شما نمي. اي دارند گرهي و زنجيره
شد،  ن مي براي آشتاري آه از سردمداران و دولتمردان نظام پيشين ايرا۵٧توان شعار حقوق بشر داد، اما در انقلاب  نمي

شود از حقوق بشر  نمي. دست در دست شيح صادق خلخالي هوار آشيد و او را براي انجام جناياتش تشويق و ترغيب آرد
هاي انقلاب و آشتار را  حرف زد، عضو جمعيت حقوق بشر ايران بود و آلي هم نان اين عنوان گزاف را خورد، اما دادگاه

هاي حتا مجرم، بدون دادگاه، بدون وآيل مدافع و بدون حقوق  دوم آردن اين انساني انقلاب دانست و خواهان مع قانون ويژه
شود در غرب تحصيل آرد، ترموديناميك و جامعه شناسي و حقوق و حقوق بشر خواند و عناوين دآترا  نمي. شهروندي شد

 ديد و يا به دنبال پشمِ ريش اين  اآگاهياالله خميني را در ماه ن ي بدهيبت سيد روح به پائين را آسر شان خود دانست، اما چهره
ترورهاي سياسي "شود پز طرفداري از دموآراسي را داد، يا مثلا در رابطه با  نمي. هاي قرآن گشت جاني در لاي برگ

"صدر اسلام دموآراتيك/اي انقلاب توده "انقلاب شكوهمند اسلامي" يا " ها نوشت، اما سرفصل  ها و آتاب  مقاله  ۵٧ سال "
ي سياهكل ارزيابي آرد و اين عمل تروريستي را آه آن گونه ملت ايران  ي چند جوانك رمانتيك به ژاندارمري دهكده هرا حمل

جهاني آرد، ستايش آرد و از آن ناآگاهي و عقب افتادگي داستان و شعر و اطلاعيه /اسلامي/را گرفتار تروريسم دولتي
.  سال پيش داشت١۴٠٠ رفتاري شبيه به اعراب "همسر"لي با شود از دموآراسي و حقوق بشر حرف زد، و نمي. ساخت
خواهي و مردمسالاري را به خود تفويض آرد، اما خواستار حفظ بخش  شود در منشوري ادعاي رهبري جنبش آزادي نمي

ها چراغ موشي به دست در ميان حاآمان  شود روشنفكر بود، اما سال نمي. انتخابي همين حكومت جمهوري اسلامي شد
شود به  نمي.  براي ايران و منطقه و جهان گشت سلامي به دنبال منجيان آزادي و دموآراسي و ترقي و پيشرفت و توسعها

 با "همسر" و "دختر"ي گذشته باليد و منتش را سر مردم ايران گذاشت، اما از   در نيم سده روشنفكري/ سال آار سياسي۵٠
"ستمشاهي"ي تحقير آميز  واژه شود آزاديخواه بود، اما راه رهايي ملت ايران از جور  ينم.  ياد آرد " ها اين زن  را در "

تروريستيِ /هاي عملياتي هاي تيمي و تيم اي و در خانه ي خاورميانه هاي مسلحانه هاي جريان خانه ها و اسلحه قورخانه
اي نظير صدام حسين و  اورميانههاي خ ترين حكومت عقيدتي مرتجع/ تسليحاتي/ي مالي هاي گسترده لنيني و با حمايت/مذهبي

االله نوري را بر بالاي  توان روشنفكر بود، اما نعش شيخ فضل نمي. حافظ اسد و معمرالقذافي و ياسر عرفات جستجو آرد
ها و اين رفتار و آردارها همه  آن گفتمان. هاي ضد استعماري ملت ايران ارزيابي آرد  و سمبل مبارزات و تلاش دار، نشانه
هر آس بخواهد اين مفاهيم را در تئوري و پراتيك از هم تفكيك آند، سر خودش و البته سر . ط آليدي با هم هستنددر ارتبا

 سال، دشمني ۵٠ جماعت، در اين  ها مبارزه و مجاهدت و تلاش و آوشش اين راندمان سال. مردم را آلاه گذاشته است
و روشنگري زير عنوان غربي زدگي و بازگشت به خيش هيستريك اين طيف روشنفكران با هر گونه پيشرفت و ترقي 

هاي تروريستي  االله خميني و جريان روشنفكري ايشان هم شخص روح/هاي سياسي سمبل و نماد تلاش. بوده است] گاوآهن[
  :  به قول آن فرزانه. است… در خاورميانه و

بايد بر سر در مزار قائد اعظمِ اين ] نداز باشداگر چنين فردايي در چشم ا[در فرداي پيروزي بر حاآمان حكومت اسلامي «
ترين عصر بيداري  ملت ما در روشن] روشنفكران[اين بنا، يادگار جهل تاريخي : نوشت] االله خميني سيد روح[جماعت 

  ».بشريت بوده است
… االله نهاد  آيتها باشد، به يكباره سر بر دامان ي انسان چپ آه قرار بود مروج برابري همه« …: و به قول يكي ديگر

االله چاي  ها دعاي ندبه خواندند، سياوس آسرايي زير آرسي آيت االله خميني درآوردند، مائوئيست ي آيت ها سر از خانه بلشويك
ماند آه جردانو برونوي قتيل، دستگاه انكيزيسييون پاپ اعظم را  ي ما به آن مي قصه. شيرين نوشيد و در مدحش شعر گفت

در ايران رنسانسي وارونه . خاندان هنرپرور مديچي فراخواند، فلورانس سقوط آند و علم به قربانگاه رودبه اتحاد در برابر 
   ٧۴…»رخ نمود، گذار از دوران مدرن به قرون تاريك وسطا
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براي اين آه مبناي تئوريك اعتقادات اين سنخ روشنفكران را بشناسيم، بد نيست نگاهي هم به آتاب مقدس و آسماني اين 
هاي  اين نگاه از اين زاويه اهميت دارد آه پايه. هاي فكري اين جماعت را بهتر بررسيده باشيم اعت بياندازيم، تا زمينهجم

فكري ضد انساني، ضد آزادي، ضد زن، ضد حقوق بشر، ضد فرديت و ضد دگرانديشان و به ويژه ضد ايراني اين جماعت 
االله  هايي از دست اسامه بن لادن و روح خشن، تحت حكومت تروريسترا براي وصل ايران به يك عربستان بزرگ اسلامي 

  . گذارد خميني به نمايش مي
  

"حقوق" عبدالحميد آيتي يكي از .  زنان سخن رفته استهاي قرآن است آه در متنِ آن از  ي نساء يكي از معدود سوره سوره
اي و  ي سنتي الهي قمشه بجز ترجمه[دست دارم  او را در ١٣٧٩ي قرآن چاپ  مترجمين قرآن به زبان فارسي آه ترجمه

در اين سوره از حقوق زنان «: نوشته است] ٧٧ي  صفحه[ي آتاب  در زيرنويس اول ترجمه] قرآن فارسي ابوالقاسم پاينده
اين سوره » . آيه دارد و در مدينه نازل شده است١٧۶. نام گرفته است) زنان(= سخن رفته است؛ به همين سبب النساء 

  .ي قرآن هم هست رمين سورهچها
هاي مردم  هاي اساسي استمرار حكومت اين دين در ذهن توده ترسي آه يكي از پايه. شود  از االله آغاز ميسوره با "ترس"

شما را از يك تن بيافريد، و از آن يك «ي آتاب تاآيد دارد آه االله  ي اين ايجاد وحشت، نويسنده يا انشا آننده در ادامه. است
از ترس و ] يا االله[ي آتاب  جا باز هم انشا آننده در اين» .سر او را و از آن دو، مردان و زنان بسيار پديد آوردتن، هم

در زيرنويس همين صفحه در رابطه با آن » .مراقب شماست«همواره و هميشه ] االله[گويد و اين آه خود  ترساندن سخن مي
حوا را از «آند آه االله  ها از يك تن واحد دارد، يادآوري مي ي انسان شدن همه به آفريده  ي يك آه اشاره ي شماره بخش از آيه

  » .پهلوي آدم يا آنچه از گل او افزون آمد، آفريده است
اگر شما را بيم آن است آه در آار يتيمان عدالت نورزيد، از زنان هر «: شود  هم، چنين آغاز مي٣ي   ي شماره ي آيه ترجمه

توانند در  البته مشخص نيست چرا آساني آه نمي…» ، دو دو، سه سه، و چهار چهار به نكاح درآوريدچه شما را پسند افتد
از زنان هر چه را پسندشان افتد، دو دو، سه سه، و چهار چهار به نكاح «آار يتيمان عدالت ورزند، اين اجازه را دارند آه 

  !و لابد در مورد ايشان هم عدالت به آار نبرند» !درآورند؟
به همين دليل بهتر است آه داستان دو دو، سه سه و چهار چهار را . تاآيد بر دو دو، سه سه و چهار چهار هم مشخص نيست

ي دو بخشي توجه را جلب  اما آنچه در اين جمله. اش سخني نگوييم ي ادبي مترجم بگذاريم و در باره ي ترجمه به حساب شيوه
 بخش  ي رضايت توان به اين نتيجه به بياني ديگر با آمي دقت مي. ي جمله است وستهآند، ارتباط نداشتن دو بخش به هم پي مي

توانند در آار يتيمان  اي است آه خداوند اين جماعت، براي مرداني در نظر گرفته است آه نمي رسيد آه چند همسري جايزه
سواي نامفهوم بودن . دادن آگاهي دارندشان براي عدالت به خرج  ترسند، و مشخصا بر ضعف و ناتواني عدالت بورزند؛ مي

 بندي رسيد آه اولين بخش از  توان به اين جمع مي] براساس تبيين و تاآيد مترجم[ارتباط بودن اين دو بخش از آيه  و بي
ي حقوق زنان از زبان االله اين است آه افتخار دارند دسته جمعي به حصن يك مرد آيند؛ حتا مرداني آه در آار يتيمان عدالت

  !است] زنان[ي نساء  زنان در سوره» حقِ«اين اولين . دهند به خرج نمي
تر  ها را بگيرد، شايد هم براي شيرفهم مترجم در زيرنويس بعدي در همان صفحه، لابد براي اين آه زهر عوضي فهميدن

"آردن دستورات خداوند در رابطه با حقوق  ي زنان حقه  آيه در تفسيرها بسيار سخن ي اين در باره«: فرمايد آه  تاآيد مي"
چنان آه بايد در آار يتيمان راه عدالت پيش گيريد، در آار زنان نيز راه عدالت پيش  يك وجه آن اين است آه هم. اند گفته
  » .زنان اسير يا آنيزان… يا هرچه مالك آن شويد. ي جاهليت بي حساب زن مگيريد و به شيوه. گيريد

ي  ي سوم سوره  و در توجيه و تاويل اين بخش از آيه ها گفته  مفسرين بسياري در اين باره سخنشود آه با اين تاآيد معلوم مي
اند تا اين حكم االله را اين گونه تاويل فرمايند آه در جاهليت، اعراب  به بياني ديگر آوشيده. اند نساء آاغذها سياه آرده

 در نهايت تعديلي در حقوق مردان و ارتقاي آيفي حقوقي اند و جواز داشتن چند همسرِ هم زمان، گرفته حساب زن مي بي
  . شود زنان شمرده مي

"هرچه مالك آن شويد" هاي شيرين و  اند و چون اين بحث، يكي از بحث  بسيار سخن گفتهي  در تفاسير قرآني هم در باره
در اين . اختصاص داده استدلپذير براي علما و مفسرين اسلامي است، حتما بخش بزرگي از تفاسير مذهبي را به خود 

به همان . بررسي، آار من نه وجه تفسيري اين آيه و در نهايت وضع زنان در اين آتاب آه بحث حقوقي اين داستان است
"حقوق زنان"در تفسير اطلاق نام ] عبدالحميد آيتي[مفهومي آه مترجم  :  به اين سوره يادآوري آرده است "النساء"

" و اسلامخشونت، زنان   در يك تصوير فوري از عدم وجود تعدد زوجات به اين آيفيت در همان جوامع من در آتاب "
ام آه اين تفسير، نوعي دروغ تاريخي است و اعراب در عموميت خود اين  ام و نشان داده اعرابِ پيش از اسلام ياد آرده

فيان و عثمان و ديگران هم در پيش از اسلام حتا متمكين مكه از قبيل ابوس. اند آه چندين زن داشته باشند امكان را نداشته
ي   نامه بنابراين حكم دو، سه و چهار اجازه! ايم  و نشنيده اند؛ يا ما چنين اخباري را از زبان تاريخ نخوانده حرمسرا نداشته

مضاعفي را بر دست و اند و با اتكا به آن زنجيرهاي  ها آرده اي بوده است آه بعدها علماي اسلام از آن استفاده  و رسمي تازه
اگر هم فرض آنيم آه اين حكم در رابطه با . اند بسته] اند يا آنچه آه مالك شده[پاي زنان و دختران مسلمان و غيرمسلمان 

توانسته است  حكم آلي نمي] رويه چند همسري بي[اي  اند، چون چنين پديده شاهان ايران بوده است آه چند صد همسر داشته
 موضوعيت ندارد؛ چرا آه  چه "حقوق عموم زنان"عمومي زير عنوان » آسماني« به آن در يك آتاب باشد؛ پس پرداختن

اي مشخص با  ي اعراب، چند همسري دقيقا رابطه هاي بعدها به تصرف درآمده در ايران و چه عربستان و ديگر پهنه
  . ج بوده استها خار ي امكان عمومي توده حاآميت و قدرت داشته است، و بنابراين از حيطه
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و از آنچه . گذارند، مردان را نصيبي است از هرچه پدر و مادر و خويشاوندان به ارث مي«:  آمده است٧ي  ي شماره در آيه
"گذارند، چه اندك و چه بسيار، زنان را  پدر و مادر و خويشاوندان به ارث مي .نصيبي معين ي   شيوه"نيز" نصيبي است، "

آه اين  اي است بر اين راث پدر و مادر و خويشاوندان از دست رفته، گواهي بسيار سادهبيان نصيب معين زنان از مي
و زنان . هاي ديگر آتاب هم انشا شده است، با نصيب غيرمعين مردان، تفاوتي آيفي دارد آه الزاما در بخش» نصيب معين«

بندي اساسا بر اساس  چرا آه اين نوع تقسيمبايد بر سقف و ميزان معين حقشان در اين رابطه آاملا آگاه و راضي باشند؛ 
  ! فرمان خلل ناپذير االله انشا شده است و تفسير و تجديدنظرهاي عرفي را اساسا در آن راهي نيست

و اگر دختر باشند و . آند آه سهم پسر برابر دو سهم دختر است ي فرزندانتان به شما سفارش مي در باره« االله ١١ي  در آيه
و اگر مرده را فرزندي باشد، هر يك از پدر و . و اگر يك دختر بود، نصف برد. هاست سوم ميراث از آن/وبيش از دو تن، د

. سوم دارايي را برد/بران تنها پدر و مادر باشند، مادر يك و اگر فرزندي نداشته باشد، و ميراث. ششم ميراث را برد/مادر يك
دانيد آه از  و شما نمي. ششم باشد/م وصيتي آه آرده و پرداخت وام او يكاما اگر برادران داشته باشد، سهم مادر پس از انجا

  » .ها حكم االله است آه االله دانا و حكيم است اين.  يك شما را سودمندتر است پدران و پسرانتان آدام
عيين شده است؛ توان دريافت آه ميزان تقسيم ثروت بين وارثان تنها بر اساس جنسيت ايشان ت از خود آيه هم به روشني مي

براي تاآيد بر خلل ناپذير بودن . مادر، خواهر، همسر، دختران يا ديگر خويشاوندان فرد مرده باشند] زنان[چه اين ديگران 
اين جا ديگر . هم تاآيد شده است» حكم، حكم  االله است و االله دانا و حكيم است«اين حكم هم در انتهاي آيه بر اين آه اين 

 خورشيدي آه اين ترجمه ١٣٧٩الارث بودن زنان تاآيد شده باشد؛ چرا آه حتما تا سال  يست تا بر نصفزيرنويسي در آار ن
  ! به چاپخانه برده شده است، اين حكم آلي جا افتاده و به قوانين حقوقي آشورهاي اسلامي هم راه يافته است

ي داشتن عنوان استادي بر  ي، به حق شايستههاي اسلام علي شريعتي، تئوريسيني آه در توجيه و تاويل اين قبيل تبعيض
ارث و تعدد [اي از سنخ شيخ مرتضي مطهري و هم طيفان اوست، در اين دو مورد ويژه  هاي بيچاره ديگر تئوريسين

نيمه هم اساسا وجود /در ميان اعراب همين حقوق نصفه: فرمايد يكي اين آه مي. هاي جالبي دارد تفسير و تاويل] زوجات
حمد با اين آار در واقع حقوقي براي زنان قائل شده است آه در جاهليت، زنان عرب از آن به آلي محروم بودند نداشت و م

برند، جمع و تفريق آنيم، سهمشان بيشتر از سهم  و اگر آل ارث و ميراثي را آه زنان از مردان و مردگان دور و برشان مي
ام، و دروسي هم در دانشگاه به  ي دبيرستان را به پايان برده رياضي دورهي  من البته با اين آه در رشته. شود مردانشان مي
هاي جبر و مثلثات و حساب و هندسه و ديگر مباحث نظري  ام، حتا با آمك ماشين حساب و اينترنت و فرمول آن علاوه آرده

الارثشان بيشتر از سهم  همالارث را ببرند، ولي در آل جمع س شود زنان همه جا نصفٍ سهم و عملي نفهميدم چگونه مي
خود حضرت شريعتي هم دراين رابطه توضيحي ندارد و با طرح يك شعار و بدون ورود به . ي مردان باشد الارث دوبله 

بندد و به  ي حقوقي پيچيده را مي ي ساده اين مساله در واقع  جنابش در يك جمله. گيرد بحث حقوقي قضيه، مساله را درز مي
"شعار  ها ي زمينه مي در همهعدالت اسلا  بسنده آرده، خود و پيروان مسلمانش را از عذاب تحقيق و تفحص در چند و "

  . فرمايد چون قضيه راحت مي
مردان در جاهليت : آند آه تر تاآيد مي رفته/در رابطه با تعدد زوجات هم بر همين نظر عبدالحميد آيتي منتها با جملاتي شسته

ي دو دو، سه سه و  نهايتٍ بسته نهايتٍ باز را به يك بي و محمد آمده است آه اين بي] م مردانآدا[اند  گرفته هزارها زن مي
حق مردان … هرچقدر آه در ازدواج موقت بخواهيد، و از آنيزان و اسيران … چهار چهار و هر آنچه آه مالكش شويد و

: انين مادون قرون وسطايي اسلامي هم اين است آههاي قاطع اين توجيه آنندگان قو اساس برهان! مسلمان را تقليل داده است
ي ايشان تنها در آنف حمايت متوليان دين عدالت گستر اسلام امكان تحقق  ي بسته، آزادي زنان و حقوق عادلانه در اين دايره

  !دارد و نه در هيچ جاي ديگري
و . ي متفاوت وارث و مورث تاآيد شده استها الارث بودن زنان در رابطه  هم همچنان بر قانون نصف١٢ي  ي شماره در آيه

  ».اين اندرزي است از االله به شما و االله دانا و بردبار است«… : باز هم در انتهاي آيه
هرآس از االله و پيامبرش . ها احكام االله است اين«: هم براي دو قبضه آردن اين احكام آمده است آه) ١٣ش(ي بعد  در آيه

ايي آه در آن نهرها جاري است، در آورد و همواره در آنجا خواهد بود و اين آاميابي بزرگي ه فرمان برد، او را به بهشت
هايي  دارند، مقرر شده است و آن بهشت اي هم براي آساني آه اين احكام الهي را مجري مي به بياني ديگر جايزه» .است

  … است با نهرهايي آه در آن جاري است و
 از االله و رسولش فرمان نبرد و از احكام او تجاوز آند، او را داخل آتش آند و همواره در و هر آه«): ١۴ش(ي بعد  در آيه

  » .آنجا خواهند بود و براي اوست عذابي خوار آننده
اند و براساس خواست و  ديني مردانه تن در نداده/ترين بخش اين سوره در رابطه با زناني است آه به آنترل جنسي اما جالب

شود، بيشتر در   هم آه در زبان فارسي بسيار از آن استفاده مي"فحشا"لفظ .  اند با مردي رابطه برقرار آردهتمايل خودشان 
به اين معني آه مردان مسلمان حق دارند از هر . اند ها تن داده اي خارج از اين نوع ازدواج رابطه با زناني است آه به رابطه

چنين از آنيزان و اسيران هر آه  چهار چهار و يا هر آه را آه مالك شدند، همزني آه ايشان را خوش آمد، دو دو، سه سه و 
را آه خواستند و توانستند به بسترشان بكشانند، اما براي زنان هر گونه ارتباطي خارج از اين قوانين مردانه، حكم فحشا و 

  .فساد را دارد
اگر شهادت دادند . ها شهادت بخواهيد ودتان بر ضد آنشوند، از چهار تن از خ و از زنان شما آنان آه مرتكب فحشا مي«

  ) ١۵ش(» .زنان را در خانه محبوس داريد تا مرگشان فرا رسد يا االله راهي پيش پايشان نهد

33Page  



"فحشا" شوند، و اتهامشان هم با   متهم مياي است آه براي زناني آه به  مردانه/ترين نوع تنبيهات ديني اين البته از رقيق
آنند در  مشخص هم نيست آه چنين زناني چگونه جرات مي. شود، مقرر شده است د، دو قبضه جرم تلقي ميچهار شاهد مر

شان را به تماشا بگذارند، تا جماعت چهار  ي رابطه ي اين گونه مردان، تا آخر قضيه هاي باز مانده برابر چشمان باز و دهان
  ! هاي شرع مقدس گواهي بدهند؟ در محكمهي شاهدان بعدها به محكمه بروند و مشاهداتشان را  نفره

البته . بالد ي سنگسار مي رود، تا به مرحله آه در تفاسير قرآني، غلظت اين تنبيهات مرتبا بالاتر و بالاتر مي تاسف انگيز اين
 وجود هاي اوليه سنگسار ي دآتر مسعود انصاري در قرآن  با ترجمه"ابن وراق" در آتاب "اسلام و مسلماني"بنا بر نظر 

خود محمد و علي هم بارها حكم سنگسار را در مورد قربانيان . اند داشته است، ولي بعدها اين قسمت را از قرآن حذف آرده
  ! اند شان اجراء آرده اقتصادي جامعه/فرهنگي/هاي تربيتي آاستي

اند،  تن را آه مرتكب آن عمل شدهو آن دو «: اند، بسنده شده است  شدهدر اين سوره اما به آزردن دو تني آه مرتكب "فحشا"
  )١۶ي ي شماره آيه(…» بيازاريد

به بخش …» چون توبه آنند و به صلاح آيند، از آزارشان دست برداريد«لازم به توضيح است آه بخش بعدي اين آيه آه 
 سنگسار را انتظار نهايتا تنها ميدان] زنان[ي آنترل جنسي  منسوخ اين آتاب تبديل شده است و متهمين به خروج از دايره

  !خواهند آشيد
"غريبي" اي است آه مردان مسلمان  ي عملي بيشتر تجاوزات جنسي  صادر شده است آه زمينه حكم ٢۴ي  ي شماره در آيه

ها آه به تصرف  اند؛ مگر آن و نيز زنان شوهردار بر شما حرام شده«: اند ها از آن الهام گرفته در يورش به ديگر سرزمين
هايي بوده است آه زنان آشورهاي غيرمسلمان را به عنوان غنيمت جنگي ـ حتا زنان  اين حكم يكي از حكم» .اند شما درآمده

توجه بكنيم آه جريان موسوم به طالبان نيز در . آرده است شوهردار را ـ نصيب دلپذيري براي مجاهدين و غازيان جنگ مي
ن، هرگونه تجاوزي به زنان مسلمان آشور افغانستان را حلال و حق آشور افغانستان با تكيه به همين آيه و آياتي نظير آ

در جنگ بين ايران و عراق هم ـ هر چند آه حكومت اسلامي از افشاي علني اين داستان بيم دارد . اند شمرده اسلامي خود مي
. اند قرار گرفته» رفتص«ي نيروهاي عراقي بود، مورد تجاوز و  ـ زنان ايراني بسياري در مناطقي آه چندي تحت سلطه

ي اين زنان » دورگه«اند آه عمال حكومتي براي پاك آردن اين ردپاي اسلامي، فرزندان  خيلي از ايشان هم باردار شده
  . اند زاده سر به نيست آرده مسلمان ايراني را پس از پاآسازي منطقه تحت عنوان حرام

ايم آه زنان ايراني با هر   حكومت اسلامي هم به جان تجربه آردههاي تري در زندان همين داستان را ما در تراژدي هولناك
اش و در  نامه علي منتظري هم در زندگي شيخ حسين. اش است نمازي يك پاسدار اسلام جيره باوري در هر بازجويي، بي

"تصرفات"  ! اني اذعان دارد بر زنان زندهايي آه به محضر نامبارك امام جماران نگاشته است، به نوعي به اين نوع  نامه
اند،  آمده ها فرزندان اين زنان را پس از اين آه در شرايط اسفناآي در زندان به دنيا مي آارگزاران حكومت اسلامي در زندان

ها  هاشان و در آشور خودشان دزديده شده و به زندان در واقع اين زنان مسلمان هم آه از خانه. اند آرده  سر به نيست مي
داستان ! هستند» شويد؛ حتا زنان شوهردار هر چه را آه مالك آن مي«د ـ هم ـ مشمول همان قانون اسلامي شون آشانده مي

هاي قبل از اعدام، داستاني به واقع شرم آور از همين تفسيرهاي علماي شيعي از منابع  تجاوز به دختران باآره هم در شب
  . ديني است
هايي است آه دست مردان مسلمان را براي هر گونه تجاوزي به حريم زنان  هخواهم در اين بحث نشان بدهم، زمين آنچه مي

در واقع همين آيات قرآن و رفتار و گفتار محمد و علي است آه هرگونه تجاوزي به . گذارد باز گذاشته و هم چنان باز مي
ها از منابع مذهبي گردن  شتزناني هم آه به اين تفاسير و اين بردا. آند ها و بخصوص زنان را توجيه مي حقوق انسان

ها و آزارهاي جسمي و رواني  ها و تنبيه آشند آه برايشان انواع و اقسام شكنجه  را يدك مي"فاحشه"گذارند، اتهام والاي  نمي
  ! به عنوان دستورالعمل انشاء شده است

ها آه به پنهان دوست  و نه از آنپاآدامن باشند، نه زناآار ] آنيد اين زنان اسير آه ايشان را نكاح مي[و بايد آه «… 
) ٢۵ش ي آيه(…» ي زنان آزاد است ها نصف شكنجه ي آن گيرند و چون شوهر آردند، هرگاه مرتكب فحشا شوند، شكنجه مي

 آتاب در همين صفحه در توضيح زناني آه خارج از خواست مالكانشان به ديگري دل بسته و با ٩ي  در زير نويس شماره
» .اند مراد، زناني است آه در جنگ با آفار مسلمان شده«: شود آه اند، توضيح مكرر داده مي ر آردهايشان رابطه برقرا

  . اند يعني همان دختران و يا زنان شوهرداري آه به عنوان غنيمت جنگي بين غازيان و مجاهدين اسلام تقسيم شده
تمام تلاشي آه حاآمان اسلامي براي صدور در حكومت فعلي اسلامي در ايران چون چنين جنگي موضوعيت نيافت ـ با 

اسلامشان به دارالكفر و دارالحرب عراق و ديگر آشورها آردند ـ اين بلاياي اسلامي مستقيما بر سر زنان مسلمان و غير 
ها و مسلمان شهروند ايراني نازل شد و ايشان بودند آه حكم غنايم جنگي را يافتند و به ايشان تجاوزها شد و بر ايشان تحقير

  ! ها روا شد تخفيف
: ي نظري يافته است شوند، زمينه هايي آه همگي به احكام اسلامي تعبير مي ي خيلي از نابرابري زمينه) ٣۴ش(ي بعد  در آيه

دهند، بر  برتري داده است، و از آن جهت آه از مال خود نفقه مي] ديگر[مردان، از آن جهت آه خدا بعضي را بر بعضي «
دهند، پس اجازه دارند بر ايشان مسلط  اين البته دليل نارسايي است آه چون مردان به زنان نفقه مي» .دزنان تسلط دارن

در واقع محمد با . آرده است  محمد را تامين مي باشند؛ چرا آه همسر اول محمد ـ خديجه ـ زن ثروتمندي بوده و زندگي
ي وقتش را به تدارك پياده آردن دين اسلام  رهايي يابد و همهبرخورداري از امكانات خديجه بود آه توانست از تلاش معاش 

محمد بيست ساله : نويسد اش نوشته است، در اين رابطه مي ابوالقاسم پاينده در پيشگفتاري آه بر قرآن فارسي. اختصاص دهد
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 داشت و فرصت آافي… غم معاش نداشت و براي تفكر در وضع موجود] ديگر[به برآت مال خديجه «پس از ازدواج 
  ٧۵».برد بيشتر اوقات خويش را در آوه و صحرا به خلوت و تفكر به سر مي

به بياني ديگر اگر مبنا نفقه دادن باشد، مرداني آه . تواند دليلي بر برتري بعضي بر بعضي ديگر باشد بنابراين نفقه دادن نمي
ي  بايد عينا در همان رابطه زنانشان ندارند و ميگيرند ـ مثل خود محمد ـ هيچ دليلي براي سلطه بر  از زنانشان نفقه مي

با اين تفسير . ي همسرانشان قرار گرفته و حقوقشان سلب شود گيرند، زير سلطه رفتاري زناني آه از شوهرانشان نفقه مي
آنند يا از ارث و ميراث خانوادگي  شان را خود تامين مي ي زندگي حقوقي، زناني آه آارمند و آارگرند و هزينه

شود به زناني آه از مردانشان  شوند، و سلطه محدود مي گري خارج مي ي آنترل جنسي و سلطه رخوردارند، از اين دايرهب
حتا اگر بپذيريم آه در همين دستگاه اسلامي، آار در خانه و آار در . هاست تر از اين حرف اما داستان پيچيده. گيرند نفقه مي

  !  تواند دليلي براي برتري و تسلط مردان باشد يل جنسي ـ نوعي تقسيم آار است، نميبيرون از خانه ـ با چشم بستن بر دلا
اي نياز نيست تا پي ببريم آه ميدان تسلط مردان بر زنان، با تاآيد مشخص بر برتري جنسي مردان بر زنان،  به ذآاوت ويژه

آما اين آه در قرآن .  آه موضوعيت چنداني نداردهايي است ي نفقه دادن هم از آن بهانه اساسا يك فرمان الهي است و بهانه
ي زنان، به ايشان تهمت  شود آه براي تصاحب ثروت و مهريه در رابطه با زناني آه درآمدي و يا پولي دارند، مطرح مي

  . زنا نزنيد تا اموالشان را به غارت ببريد
: براي مردان مسلمان شرعا و عرفا نهادينه شده استاي است آه  ي بعدي باز هم تاآيد بر آنترل جنسي زنان در دايره مرحله

  ) ٣۴ش(…» دارند پس زنان شايسته، فرمانبردارند و در غيبتٍ شوي، غفيفند و فرمان خداي را نگاه مي«
شود آه محمد در بخشي از  ي اين آنترل جنسي زنان، همان حكمي صادر مي  هنوز تمام نشده است و در ادامه اين آيه
نه اين [و آن زنان را آه از نافرماني شان بيم داريد «: اش بر آن تاآيد آرده است ي سياسي نامه عنوان وصيتالوداع به  حجه

اگر فرمانبرداري آردند، از آن پس ديگر راه . اندرز دهيد و از خوابگاهشان دوري آنيد و بزنيدشان] اند آه نافرماني آرده
  )٣۴ش(» .بيداد پيش مگيريد

"قرآن" تسلط : شود  اين چنين تعريف ميترين سند اسلامي يعني  اسلامي در مستندترين و اساسيي آنترل جنسي  دايره
چنين تقليل  مردان، عفت و نجابت زنان، و در صورت احتمال عدم فرمانبرداري، شكنجه و آزار جسمي و روحي زنان؛ هم

و ساخته و پرداخته شده از اضافاتِ گل مرد ي مرد  ي حقوق مردان و در همين رابطه ايشان را نيمه حقوق ايشان به نيمه
  ! ي چپ مرد آفريده شدن انگاشتن، يا از دنده

 را آه در رابطه با آنترل جنسي زنان است، از ميان آيات متعدد اين سوره دست  ي ويژه لازم به تاآيد است آه من چند آيه
بلكه گشودن . ها نيست مه و رفرميست، تاويل و توجيه آنقصدم هم تفسير و يا به روال آار مذهبيونِ دمده و دفر. ام چين آرده

چنان ناگشوده و ناشناخته مانده است و چون ما ايرانيان بيشترمان شنونده و  گرهي است آه براي خيلي از ما ايرانيان هم
د ـ بررسي اين آتاب آه زن ها مي مان لطمه ها آه به آينده و زندگي گوينده هستيم، تا خواننده و پژوهشگر ـ آن هم در اين حيطه

  !  يابد دهد، الزامي چند صد باره مي ي نظري رفتار مردان مسلمان ايراني را نشان مي زمينه
شان را انجام  هاي پيامبر اسلام را باور آرده و دستورات ديني ي وعده  به مردان مسلماني آه همه۵٧ي  ي شماره در آيه
آيند آه  شود آه به تملكشان در مي زناني نيز پيشكش مي» بد در آنجا خواهند ماندتا ا«هاي شير و عسل آه  اند، بجز جوي داده

  …» عيب شوند و در آنجا صاحب زنان پاك و بي«
نيست آه اين » عيب زنان پاك و بي«اي رساتر از آيات پيشين براي  اسلامي هموطنان ما ترجمه/لابد براي ذهن ايراني

  .آنند مومنان تصاحب و تصرفشان مي
  .نازل شده است» زنان«در مورد ] ي زنان سوره[اي نساء   آيه١٧۶ي  ي است آه در سوره»حقوق«ن چند جمله، تمامي اي

  .ي آن در رابطه با زنان سخن رفته است هاي قرآن است آه در چند آيه ي نور نيز يكي ديگر از همين معدود سوره سوره
ي   آيه دارد و بيست و چهارمين سوره۶۴در مدينه انشاء شده، . شده استي سي و پنجم اين سوره گرفته   از آيه نام اين سوره
  . قرآن هم هست

ي هميشگي  هاي قرآن، با همان قافيه اين سوره و ديگر سوره] احكام[ي اين سوره تاآيدي است بر واجب بودن  اولين آيه
ز اين تاآيد مشخص در همان بدو ورود به سوره بعد ا. ها اين گونه لعلكم… لعلكم تذآرون و لعلكم تفقهون و لعلكم تعقلون و

بعد هم با اين حكم االله بر قساوت هرچه » .بزنيد] شلاق[زن و مرد زناآار را هر يك صد ضربه «: ي دوم آمده است در آيه
ه االله و و اگر ب«: اند، تاآيد شده است تر بر زنان و مرداني آه متهمند خارج از روابط ديني با هم رفت و آمدي داشته تمام

بايد آه به هنگام شكنجه ] البته[دچار ترحم شويد، و ] دو متهم[روز قيامت ايمان داريد، مبادا در حكم االله نسبت به آن دو 
  ) ٢آيه (» .حضور داشته باشند] حتما[آردنشان گروهي از مسلمان و مومنان 

تواند بجز زن زناآار و يا مشرك را   مرد زناآار نميبدين گونه آه. زند ي بعدي انشاي حكم به نوعي آپارتايد پهلو مي مرحله
  . با مومنان حرام است] ازدواج زن و مرد زاني[به همسري انتخاب آند، و اين 

را در آنار هم و در ارزشيابي مفهومي همرديفٍ هم قرار داده است، بر » شرك و زنا«ي           اين آه چرا محمد دو واژه
ه است تاآيد آند آه شرك يا آفر هم عينا حكم همان زاني و زانيه را دارد و مشرآان را نيامده شايد خواست. من معلوم نيست

حتما ] گناهكار در چشم اين مكتب[ي گناهكاران جنسي  آه چرا شكنجه اين. است آه به عقد شرعي و دائمي مومنان درآيند
هايي منسوب به محمد يا خدا هست آه   چرا آه در گفتهي مومنان باشد، بازهم بر من معلوم نيست، بايد در برابر چشمان همه

ي حمايت اين  اساسا از حيطه» متهمين به زنا«شايد هم در ديدگاه محمد . بايد آبروي مومنان را در هر شرايطي حفظ آرد
  . آند ي نور حكم مشرك را پيدا مي ي سوم سوره دين خارج شده، بر اساس آيه
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ها و همسران مخفي علما در   به ياد دارند آه براي بانوان مسلمانِ حاجي بازاريسنتي ما حتما/هاي مذهبي خانواده
هم چنين تاآيد شده است آه زنان . هاشان، تنها خواندن بخش نخست اين سوره به عنوان تكليف مذهبي تاآيد شده است بيت

هاي اين  ختران و خواهران و آلا متعلقهحتا انجام عبادات براي زنان، همسران، د. ي يوسف را بياموزند مسلمان نبايد سوره
ي آتبي و شفاهي صاحبان و اربابان و آقايان ايشان قابل پذيرش نيست و اگر هم اين بانوان بر خلاف  مومنين، جز با اجازه

  . ميل مالكينشان به عباداتي پرداختند، از سوي االله از ايشان پذيرفته نخواهد شد
و . نپذيرند] و از او[ي واجب نگيرد و اگر گرفت، گناهكار است  ي او، جز روزه ازهحق شوهر بر زن آن است آه بدون اج«

ي او  و از خانه. از زن است] آن[اگر داد ثوابش از شوهر و گناه . چيزي از مال او را به آسان ندهد] مرد[ي او  بدون اجازه
نت آنند، تا توبه آند يا بازگردد؛ اگر چه بي اجازه بيرون نرود و اگر رفت خداوند و فرشتگان غضب، او را لع] مرد[

   ٧۶»!شوهرش ستمگر باشد
گذارند و  شان را در معرض تماشا نمي ي نور هم ـ چون معمولا زني و يا مردي روابط غيرتشكيلاتي ي بعد سوره در چند آيه

ز طرف قرآن آموزش داده پردازند ـ  روشي به صاحبانِ اين زنان ا در خلوت و تنهايي و بدور از اغيار به اين آار مي
شود آه لازم نيست حتما چهار شاهدٍ عادلِ مرد بر زناي اين زنان شهادت بدهند، بلكه اگر يك شاهد هم چهار بار سوگند  مي

ي دوم  ياد آند، حكم همان چهار شاهد مرد عادل را خواهد داشت و زن و مرد متهم با اين سوگند چهار باره، مشمول حكم آيه
البته در اين ميان ارفاقي . خواهند شد] و بر اساس تفاسير قرآني سنگسار[ده، در برابر چشمان مردم شكنجه ي نور ش سوره

گويد، حد از او  اگر زني چهار بار سوگند بخورد آه مرد دروغ مي«: هم براي زنان متهم در نظر گرفته شده است آه
ايم و  حكومت اسلامي فعلي حاآم بر ايران، نه در جايي خواندهولي ما چنين ارفاقي را در اين زمينه در » .شود برداشته مي

  ! ايم نه از آسي شنيده
هايي را تنها با اتهام، بدون شاهد، بدون دادگاه  توان انسان چگونه مي: رسد اين است آه  در اين رابطه پرسشي آه به ذهن مي

هاي فجيع از زندگي محروم آرد و  نه و با اين شيوهو بدون دليل مشخصي در برابر ديدگان هراسان ديگر شهروندان، اين گو
  !!!  دانند لابد خود علما بهتر مي. سنگسارشان آرد

  . اي است به داستان افك و تهمتي آه بر عايشه همسر پيغمبر زده شده است ي اين آيات اشاره در ادامه
سنگسار از سنت اعراب قبل «آن وجود ندارد، و آنند حكم سنگسار در متن قر هايي آه ادعا مي آن: بد نيست يادآوري آنم آه

آنند آه براي استخراج فروع دين و  ناشيانه فراموش مي» از اسلام به متن اسلام راه يافته است، پس ربطي به اسلام ندارد
چرا من مسلمان "ابن وراق" در آتاب "با اين همه . ي اسلاميون نيست قرآن تنها منبع مورد مراجعه… احكام قصاص و

 توسط دآتر مسعود انصاري به زبان فارسي برگردانده شده است، نشان داده است " آه با عنوان "اسلام و مسلماني"نيستم
  . آه سنگسار در قرآن وجود داشته است، اما بعدها از متن قرآن حذف شده است

در . ع دين اسلام راه يافته استاي ديگر مراسم حج هم از همان قوانين جاري اعرابِ قبل از اسلام به متن فرو در نمونه
ترين شريعتمدار اسلام ياد آرد آه در تاريخ اسلام براي نخستين بار او بود  توان از  امام محمد غزالي قشري همين راستا مي
يابد، اما چون  غزالي معتقد بود آه هيچ دليل و منطقي براي انجام مراسم حج نمي. الاسلامي را يدك آشيد آه عنوان حجت

شود آه حج نيز يك سنت عرفي اعراب قبل  يادآوري مي. آورد يابد، آن را به جاي مي ام اين مراسم را يك دستور ديني ميانج
.  از اسلام است و با اين آه بيشتر منطق تجاري داشته است تا ديني، اما باز هم به يكي از فروع دين اسلام تبديل شده است

 باشند، بد نيست تاآيد آنم آه روزه نيز آه يكي از احكام اسلامي است، يك سنت براي آناني آه ممكن است آگاهي نداشته
ي يهوديان  ي مسلمانان نيز تا پيش از تغيير جهت همان قبله قبله. يهودي است و از شعائر يهوديان الگوبرداري شده است

  .  يهوديان به اسلام راه يافته استبود، و اساسا سنت قبله داشتن و رو به سوي محل خاصي عبادت آردن هم از متن رسوم
اند ـ نيز ـ همين گونه از متن يهوديت آه مادر  اي دست يازيده سنگسار و آشتار آساني آه خارج از ازدواج شرعي به رابطه
ر در رابطه با حكم سنگسار نيز هر چند آه در قرآن به آزا. قوانين حقوقي و جزايي اسلام است، به متن اسلام راه يافته است

اند، بسنده شده است، اما خود محمد نه تنها حكم  ي جنسي برقرار آرده ي آساني آه خارج از ازدواج شرعي رابطه و شكنجه
  . سنگسار را روا دانسته، بلكه خود نيز اين حكم را اجراء آرده است

بوالقاسم پاينده جمع آوري و ها و تمثيلات محمد است و توسط شادوران ا ي سخنان قصار، خطبه الفصاحه آه مجموعه در نهج
در اين آتاب از قول محمد دست . ترجمه شده است، نيز بر اين حكم مادون تمدن و عقب مانده و غير انساني تاآيد شده است

در بخشي از .  داده شده است"بشارت"هاي سنگيني به ايشان   بار در رابطه با زنا و زناآاران سخن رفته و مجازات٣۵آم 
  : الوداع نيز اين چنين بر اجراي حكم سنگسار پافشاري شده است  محمد موسوم به حجهي آخرين خطبه

ايهاالناس ان االله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا يجوز لوارث وطيته في اآثر من الثلث و الولد للفراش و للعاهر «
  … »الحجر

    ٧٧…» استآيد، و نصيب زناآار، سنگ طفل از بستر به وجود مي… اي مردم«
هاي آغازين پاي گرفتن  اي آه نزد متشرعين داشت و در سال ي بالاي فقهي علي منتظري آه به دليل مرتبه شيخ حسين

ي رابطه  االله خميني مشخص شد، و بعدها در دعواي قدرت بر سر مساله حكومت اسلامي به عنوان جانشين بر حق سيد روح
االله  ي آيك و آلت و انجيلي آه امريكائيان و اسرائيليان براي سيد روح ت و قضيهبا امريكا  و داستان موسوم به ايران گي

اي و شيخ علي اآبر رفسنجاني دچار  خميني آورده بودند، از قدرت حذف شد، با مثلث شوم سيد احمد خميني، سيد علي خامنه
ابطه با توقف ـ و نه لغو ـ حكم سنگسار زحمت شده، از راس هرم قدرت به پائين پرت شد، نيز طي استفتايي آه اخيرا در ر

اين فرد همچنين . از سوي متشرعين در ايران از او شده بود، بر الزام انجام اين احكام قرون وسطايي پاي فشرده است
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ي  منتظري در رساله. قرآني و سنت پيامبر و امامان شيعه شناخته و معرفي آرده است/سنگسار را يك حكم اسلامي
  : اش در رابطه با سنگسار درج شده است، در رابطه با سنگسار چنين ديدگاهي دارد  شخصي ر سايت اينترنتياش آه د عمليه

   ٧٨».نمايند مرد زناآار و محصن را براي سنگسار تا آمر و زن را تا نزديكي سينه در گودالي دفن مي«
طلاح مدرن و غيرقشري معاصر ايران است و سيد محمود طالقاني نيز آه يكي از مراجع مسلم تشيع و يكي از ملايان باص

"نهضت مذهبي آزادي" را تاسيس آرد، در جلد چهارم آتاب همراه با مهدي بازرگان و يداالله سحابي ١٣۴٠در سال 
"پرتوي از قرآن"  :آند  اش بر همين حكم تاآيد مي

و بايد . است] اجراي حكم سنگسار [ي ابتدايي خانه نگه داشتن زني آه دچار انحراف شده، تا اصلاح شود، مرحله] در[«
يا سنگسار ) جلد( حد تازيانه "ملاء عام"آشكار و علني اثبات شد، بايد در ديدگاه عمومي ] اين اتهام[و اگر . پنهان باشد

   ٧٩».اجراء شود) رجم(
 از سوي جريان لازم به تاآيد است آه سيد محمود طالقاني همچنان به عنوان ملايي ميانه رو و متمدن ـ شوخمندانه ـ

هاي فقهي و جزايي و حقوقي او هم در رابطه با زنان و  تمام حكم. شود هاي داخل و خارج آشور عنوان مي  مذهبي/ملي
هاي اسلامي نيز از سوي اين جماعات و جريان قشري مذهبي مجاهدين خلق تاآيد و تائيد  دگرانديشان و ديگر نابرابري

"پدر طالقاني"  : ي حمد او نگاهي بكنيم  بد نيست به تفسير سورهتاده و ضد انساني براي نمايش ديدگاه عقب اف. شود مي
"مغضوب عليهم" تطبيق بر يهود شده، و "ضالين" با توجه به وضع روحي و اخلاقي يهود و .  بر نصاريدر روايات «

يهود از جهت تربيت نژادي . اند؛ زيرا طرز تفكر عمومي يهود، سرپيچي از حق و آمال است نصاري، اينان مصداق واضح
داند و چنين معتقد است آه خدا، خداي يهود و دنيا از آن يهود، و  و غرور ديني، جهان و مردم جهان را مال و ملك خود مي
   ٨٠».مردم آن بردگان يهود و سراي جاويدان براي يهود است

  ٨١».راآندگي و سرگرداني مردم دنيا گرديدراستي، آفر و سرپيچي يهود از اسلام، منشاء پ) به(« : و در تفسيري ديگر
ها  هاي مذهبي و بازاري خورده است و شايد راهي به درون اين خانواده ي مذهبيون سنتي و خانواده آناني آه تنشان به تنه

 هاي نذري ابوالفضل و ام البنين و ديگران، بجز آموزش شفاهي اند، در مجالس روضه و تعزيه و به ويژه سر سفره داشته
ي اول  به زنانتان چند آيه: اند اند آه پيامبر يا امامان فرموده  حتما اين را هم شنيده"آقايونا"احكام حيض و نفاس توسط 

  ! ي يوسف را به زنان و دخترانتان نياموزيد ي نور را بياموزيد،  اما سوره سوره
ي اين سوره مشخص خواهد  تما با خواندن و ترجمهاي آه داشته باشد، ح ي اسلامي هر بهانهدرستي يا نادرستي اين " شايعه"

اين . رويم آه در مكه و آغاز دوران پيامبري محمد از سوي ايشان انشاء شده است ي يوسف مي اين بار به سراغ سوره. شد
  .  آيه دارد١١١سوره 

ي سوم،  در آيه! ر آن تعقل آنيدما قرآن را به زبان عربي نازل آرديم، تا اين آه د: ي اين سوره آمده است آه در دومين آيه
شود و ايشان پيش از اين تاريخ و پيش از آگاهي يافتن از  گفت و گو از داستاني است آه براي پيامبر و مخاطبان او نقل مي

  . اند اين داستان، از بي خبران بوده
ام آه يازده ستاره و  خواب ديدهاي پدر، من : آند ي چهارم حكايت از خوابي دارد آه يوسف براي پدرش يعقوب نقل مي آيه

  . آنند ام مي ماه و خورشيد سجده
داند، يوسف را از نقل اين خواب براي  گري ايشان را مي ي حيله شناسد، و لابد سابقه پدر آه فرزندان ديگرش را مي

اخيرا يكي از . كار استشود آه آدميان را دشمني آش گري هم به شيطان رجيم نسبت داده مي اين حيله. آند  برادرانش منع مي
قضات شرع حكومت اسلامي در ايران، مردي را آه جرمي مرتكب شده بود، با اين ادعاي متهم آه شيطان او را گول زده 

ي قلابي تا همين چندي پيش، بخش طنز منتقدين حكومت  خبر اين محاآمه. بود، از مجازات اسلامي معاف اعلام آرد
  !داد اسلامي را تشكيل مي

يابد آه ايشان براي  هاي پدر نسبت به اين ته تغاري خانوده ادامه مي ن با توضيح حسادت برادران يوسف به مهربانيداستا
بعد هم ! آنند و البته با همان خباثت شيطان رجيم ي پدر را مي يافتن جاي پاي بيشتري در دل پدر نامهربان، قصد جان دردانه

خداوند در اين ميان در پست مامور اطلاعاتي يوسف و پدرش، . اندازند به چاهي ميبا اصرار، دردانه را از پدر جدا آرده، 
"لايشعرون"  . خواند  ميآند و اين برادران را ناآگاه و  دردانه را از نامردي برادرانش آگاه مي

گذاشته است، آگاه ي جنايتي آه شيطان برگردنشان  گردند و پدر را از نتيجه برادران شب هنگام گريه آنان به خانه بازمي
ش (… گرگ او را خورد. اي پدر ما به اسب تاختن رفته بوديم و يوسف را نزد وسايل خود گذاشته بوديم… : آنند آه مي
١٧ (  

مهري و بي  اش را از سوي گرگ داده بود؛ با اين همه چون اين فرزندان از بي البته پدر از پيش احتمال دريده شدن دردانه
آغشته ] گويا خون خرگوش يا آبوتري[ي يوسف را به خون دروغين  ه خودشان آگاهي دارند، جامهاعتمادي پدر نسبت ب
  ! گويند آه ما هر چقدر هم راست بگوييم، تو حرف ما را باور نخواهي آرد حتا مي. آورند آرده، نزد پدر مي

گويد آه نفس شما  و مي] اند به نيست آردهاش را سر  يعني آگاه است آه اين پسران، دردانه[آند  پدر فرزندانش را نفرين مي
دهد آه بايد صبر جميل  و بعد هم به دل خودش وعده مي. جرمتان را در نزد شما بياراسته است] يا همان شيطان رجيم[
  )١٨ش(… آرد و] زيبا[

اند،  را در آن افكندهآيد و بر سر همان چاه آه برادران يوسف، ته تغاري يعقوب  ي بعد، سخن از آارواني است آه مي در آيه
. دهند آه سوار بر سطل آب شده و بالا آمده است اندازند و به جاي آب، مژدگاني پسري را مي آيند و دلو به چاه مي فرو مي
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" اند متاعي آه يافته آنند و البته خدا به اين پنهان آاري   يوسف را پنهان ميدوران برده داري است و آاروانيان، شادمان از "
  ) ١٩ش. (دآگاه بو

تا اين جا هنوز معلوم نيست آه چرا . فروشند و هيچ رغبتي هم به او نداشتند  را به چند درهم ناقابل ميبعد هم اين "متاع"
  . اند ي يوسف منع شده زنان مسلمان از خواندن سوره

"متاع" او را به فرزندي ! اند را گرامي بدار، شايد سودي به ما رساين : گويد خريدار آه مردي مصري است، به زنش مي
ي برادران يوسف و شيطان  گويد آه عليرغم توطئه خداوند در اين بخش از دخالتش در امور بندگان سخن مي. پذيرند مي

اي آه بعدها  پذيرد، به اميد بهره ي آوچك، او را به فرزند خواندگي مي رجيم و آاروانسالاران برده فروش، خريدار اين برده
  )٢١ش. (د برداز اين متاع خواه
بعد هم خدا يك حكم آلي . آموزد شود، خدا او را در همان شغل غلامي و بردگي، دانش و حكمت مي تر مي يوسف آه بزرگ

معلوم هم نيست آه يك آودك آه تمام هنرش اين . دهيم گونه پاداش مي آند آه نيكوآاران را هم همين را در اين ميان وارد مي
د و فتنه در يك خانواده شده است و پدر با تفاوت گذاشتن بين فرزندانش، ايشان را به اين بوده است آه باعث ايجاد حس

برادرآشي ترغيب آرده است، چه آار نيكويي بجز همان خواب ديدن آرده است آه شامل حال نيكوآاران پاداش بگير شده 
  )٢٢ش! (شايد هم اين قانون، بر خلاف عطف به ماسبق، عطف به مضارع است. است

: گويد زن مي. آيد ي يوسف، در پي آامجويي از او برمي شود و زنِ مرد مصري و مادر خوانده  داغ مي٢٣ي  قضيه از آيه
ي خدا،  آند و بر اساس گفته  زن، آهنگ يوسف مي٢۴ي  در آيه. برد آند و به خدا پناه مي و يوسف اعراض مي… زود باش

آم آم دارد دلايل آن . آه نكرد و از ستمكاران نشد… آرد نگ زن مياگر يوسف برهان خدا را نديده بود، او نيز آه
"  !شود  روشن مي ي اسلامي شايعه "

آند و بعد هم با  ي يوسف را پاره مي جامه] ملعون[دوند و زن  رسد و هر دو به سوي در مي در اين ميان مرد مصري سر مي
  . اندازد ه ميي تقصيرات را به گردن يوسف بيچار بدجنسي و مظلوم نمايي همه

جزاي آسي آه با زن تو قصد بدي داشته است، چيست، جز اين آه به زندان افتد يا به عذابي سخت درد آور : زن گفت
  ! گرفتار شود؟

زن تو در پي آامجويي از من بود و مرا به خود : گرداند آه آيد و تهمت را به زن برمي يوسف زيبا در پي افشاگري برمي
گويي زن  دهد آه پاره بودن لباس يوسف از پشت، دليل بر دروغ  اتفاقا از آسان زن است، گواهي ميشاهدي آه. خواند مي
! ي تاريخي هم داشته است گويا اين آار سابقه. شود  در اين گونه مواقع لباس مردان از جلو پاره مي"قاعدتا"چرا آه . است

  )٢۶ش(
ي  بعد هم بر اساس آيه. خوانند  از پشت پاره شده است، زن را مكار ميبينند آه لباس يوسف بعد آه با اين دليل فرد اعلا مي

  . دهد  و با همين يك جرمِ اين گونه اثبات شده، قرآن حكم بر مكر تمامي زنان مي٢٨ي  شماره
و البته بعد به يوسف تكليف ) ي يوسف سوره٢٨ش. (اين از مكر شما زنان است آه مكر شما زنان، مكر بزرگي است: گفت
  ) ٢٩ش. (خواهند آه از گناهش آمرزش بخواهد آه خطاآار است شود آه رازداري آند و از زن هم مي مي

زن عزيز، در پي آامجويي از : گويند رساند آه مي شود آه اين خبر را چه آسي به گوش ديگر زنان شهر مي معلوم هم نمي
  ) ٣٠ش(… ي او گشته است غلام خود شده است و شيفته

با اين همه زن دلداده پس از بخشيده . گذارند اند، پشت سر زن عزيز مصر صفحه مي  آل قضيه آگاه شدهزنان شهر آه از
مرد مصري بي هويت، در متن [حتا شوهر . شدن از سوي شوي، همچنان در حسرت عشق معشوق در حال سوختن است

زن .  برد ز اندروني بانو هم بيرون نمياين جوانك رعنا را ا]  يابد ي عزيزي مصري ارتقاء مي داستان آم آم به درجه
گذارد، به دست هر  اي مي ي ايشان پشتي و مخده پشت همه. آند دهد و زنان شهر را دعوت مي اي مي گناهكار و عاشق، وليمه

يعني بانو، پيش از ميهماني به ! دهد آه از پس پرده بيرون آيد دهد و بعد هم جوانك معصوم را فرمان مي يك آاردي مي
اند و  ي بانو  تكيه زده هاي شاهانه اند و بر مخده زنان نشسته. آند آه پشت پرده منتظر اجراي فرمانش بماند سف امر مييو

. بساط بر پاست و در دست هر يك هم آاردي تيز آه لابد براي پوست آندن سيب و گلابي در اختيارشان قرار گرفته است
يوسف زيبا خرامان . خبر از حسن يار خودي بنمايد ر آيد و بر اين زنان احمق بيآند آه از پس پرده بد بانو به يوسف امر مي

فتبارك االله «برند و در همان لحظه  آيد و زنان همگي از تعجب و تحسر، دستانشان را با آارد تيز مي از پشت پرده بيرون مي
  )٣١ش! (ه استواي، پناه بر خدا، اين آه آدم نيست، فرشت: نالند مي» احسن الخالقين گويان

من در پي . آرديد اين همان است آه مرا در باب او ملامت مي: گويد اش دارد، مي حال آه بانو دليل محكمي بر زناي ناآرده
دهم نكند، يعني اگر اين بار مرا شيرين آام نكند، به  اگر آنچه فرمانش مي. آامجويي از او بودم و او خويشتن را نگه داشت

  ) ٣٢ش. (سازم وارش ميافكنم و خ زندانش مي
البته دوستان به دموآراسي عزيز مصر و خريدار يوسف توجه دارند آه با اين آه مچ بانو را در حين ارتكاب جرم 

اش گرفته است، باز هم بانو را از حضور اين پسرك زيبا محروم نكرده است و يوسف همچنان در اندروني بانو به  ناآرده
آند و  حتا بانو آن قدر قدرت دارد آه يوسف را بين آامجويي و زندان مخير مي. ول استخدمتگزاري و فرمانبرداري مشغ
بعد هم يوسف ) ٣٣ش. (خوانند زندان بر من گواراتر است از آنچه مرا بدان مي: گزيند آه يوسف گمگشته زندان را برمي

حالا مشتريان مكار از فرد به جمع تغيير [ها  به آن] برنگرداني[آند آه اگر مكر اين زنان را از من  خدا را تهديد مي
  )٣٣ش.  (آنم و در شمار نادانان خواهم شد ميل مي] اند آرده

  )٣۴ش. (شتابد اش مي اش را مستجاب آرده، به ياري شود و دعاي اين بنده خدا از اين تهديد برآشفته مي
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  ) ٣۵ش.(اندازند ها او را به زندان مي بعد هم خانم
. فشارد بيند آه انگور مي يكي از اين جوانان خواب مي. شود بند مي يوسف در زندان با دو جوان هم. آند داستان ادامه پيدا مي
و تعبير خوابشان را از يوسف زنداني . خورند بيند آه نان بر سر نهاده است و پرندگان از آن نان مي ديگري خودش را مي

  ) ٣۶ش. (خواهند مي
دهد آه آيش مردمي را آه به خداي يكتا و روز قيامت آافرند، ترك آرده   خبر ميي بعدي يوسف به هم سلوليانش در آيه
  ) ٣٧. (است

آند آه يكي از شما با مولاي خويش شراب  خوابشان را هم اين گونه تعبير مي. آند بعد هم با اين دو نفر بحث عقيدتي مي
از آنكه قرار شده است با مولايش، آه اتفاقا شوهر . خورند آنند و پرندگان سر او را مي نوشد و ديگري را بر دار مي مي

خواهد آه او را به ياد مولايش بياورد، اما شيطان رجيم فراموشكارش  همان زن و عزيز مصر است، شراب بنوشد، مي
مياني شود آه چرا خدا اين جا ديگر پا در  معلوم هم نمي. ماند آند و به همين دليل چند سال ديگر هم يوسف در زندان مي مي
  )۴٢ش! (آند نمي

افتد و همين  يابد و قحطي و خواب عزيز مصر و زنداني زنده مانده، آه ناگهان به ياد همبندش يوسف مي داستان ادامه مي
  )۴۵ش. (سازد يادآوري، يوسف را از زندان رها مي

بپرس، حكايت آن : افتد آه ميبعد هم پادشاه ياد آن زنان مكار … هاي شاه آورند و تعبير خواب يوسف را به پاي تخت مي
  ) ۵٠ش. (هاي خود را بريدند، چه بود آه پروردگار به مكرشان آگاه بود زنان آه دست

همگي با [اي زنان، آنگاه آه خواستار تن يوسف بوديد، حكايت شما چه بود؟ زنان : گفت] پادشاه. [آنند زنان را حاضر مي
اي  زن عزيز هم با شجاعت تمام و بدون ذره… دانيم  ما او را گناهكار نمي:گويند مي] اين آه تهمت بزرگي بارشان شده است

شود آه آن  اينجا ديگر واقعا معلوم مي) ۵١ش. (گويد او راست مي. من در پي آامجويي از او بودم: گويد خجالت و حيا مي
انت آارش هم هيچ بلايي مرد مصري آه يوسف را خريد، همين پادشاه آنوني مصر يا عزيز مصر است و بر سر همسر خي

خدا : فرمايد شود و مي تر از آش مي ي داغ اين جا زن آاسه.  است آه در غيبت شوي خيانتي به شوي نكرده است نياورده
  ) ۵٢ش. (رساند ي خائنان را به هدف نمي حيله

  
اي است آه آن را   ه آخرين مرحلهانشاي اين سور. اند آه به معناي بيزاري است ي توبه را در قرآن، برائت گفته نام دوم سوره

ايدئولوژيك محمد /اي مدني است؛ به اين مفهوم آه در اوج قدرت سياسي اند؛ به همين دليل هم سوره وحي يا نزول قرآن ناميده
چرا آه . ي محمد تعريف آرد هاي قدرت طلبانه ي توبه را تكامل ديدگاه توان سوره در واقع مي. بر زبان او جاري شده است

شود، در اين سوره، محمد از زبان االله از همان آغاز   آغاز مي"به نام خداوند مهربان و بخشنده"هاي ديگر قرآن  ر سورهاگ
بندد و ايشان را چه در اين جهان و چه در جهان ديگر به قتل و حرق و شكنجه  شمشيرش را بر عليه دگرانديشان از رو مي

  .  آيه دارد١٢٩ي قرآن است و  ي توبه نهمين سوره سوره. ندآ هاي اليم و شديد تهديد مي و ديگر عذاب
شود؛ بي توجه به اين آه محمد  اند، آغاز مي ها پيمان بسته ي نخست با بيزاري االله و محمد از مشرآان و آساني آه با آن آيه

  .خود با مشرآان پيمان بسته است
يا [ شده است آه در اين سرزمين سير آنيد و بدانيد آه از االله  مهلت داده] غيرمسلمانان[پس چهار ماه به شما «ي دوم  در آيه

  » .سازد نتوانيد گريخت و اوست آه آافران را رسوا مي] لشكر مسلمانان
هايي آه ما بعدها  شايد هم تفكيك. خورد، در هم شدن نقش آفار و مشرآان است ها به چشم مي ويژگي خاصي آه در اين آيه

 و محمد بين "االله"ي ذهن علماي اسلامي متاخر است و خود  ايم، ساخته و پرداخته  و شنيده خواندهبين اين دو گروه عقيدتي 
  . اند اين دو گروه اعتقادي تفكيكي قائل نبوده

"شادروان علي دشتي در آتاب پر ارجش  ي محمد و االله گاه چنان  اي دارد به اين آه در قرآن، چهره  اشاره" سال رسالت٢٣
شود، ولي در  اي در ابتدا از سوي االله انشاء مي گاه آيه. شود آه تفكيك اين دو چهره از هم غيرممكن است ميدر هم پيچيده 

ي توبه هم چنين مكانيسمي دارد؛ چرا  ي اول و دوم سوره آيه. پردازد ادامه به بيان نقطه نظرات و منافع استراتژيك محمد  مي
  ! چگونه همين پيامبر با ايشان پيمان بسته است؟آه اگر االله و پيامبرش از مشرآان بيزارند، 

گردد به حجي آه محمد در سال هشتم يا نهم هجري برنامه ريزي آرده بود،  داستان پيمان بستن پيامبر با مشرآان هم برمي
و در اين بندد   مي"حديبيه"آنند و محمد شخصا با ايشان پيماني موسوم به  ولي اهل مكه از ورود محمد به مكه جلوگيري مي

اند آه در متن  حتا نوشته. گذارد آه مسلمانان، سال بعد براي انجام مراسم حج به مكه سفر آنند قرارداد با مشرآين قرار مي
گويند آه اگر ما تو را به  نويسد؛ اما اهل مكه مي االله مي نامه يا قرارداد حديبيه، محمد در ابتدا نامش را محمد رسول صلح

خواهد نامش را تصحيح آند،  محمد در آغاز از علي مي! بود؟ م، چه جاي اين همه جنگ و آشمكش ميپيامبري قبول داشتي
اش خط  بعد محمد خود، در متن قرارداد بر ادعاي پيامبري. آشم آه به خدا بر نام تو خط بطلان نمي: زند اما او سرباز مي

آند و او چون ديگر   موقعيت استراتژيك محمد تغيير ميدر اين بين! نامد آشد و خود را محمد ابن عبداالله مي بطلان مي
  . آند بيند، از زبان االله قرارداد را يك طرفه فسخ آرده، به مكه حمله مي ضرورتي براي ماندن بر سر پيمانش نمي

ز مشرآان شود آه االله و پيامبرش ا از جانب االله و پيامبرش به مردم اعلام مي] حج اآبر[در روز حج بزرگ «ي سوم  در آيه
و آافران را به عذابي . بيزارند؛ پس اگر توبه آنيد برايتان بهتر است و لي اگر سرپيچي آنيد، بدانيد آه از االله نتوانيد گريخت

در اين آيه جابجا شدن نقش ضمير سوم شخص جمع و دوم شخص جمع و دوم شخص مفرد قابل تعمق » !دردناك بشارت ده
  ! است
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آافران و [اش را از پيمان بستن با دگرانديشان  ي اين سوره، نفرت و بيزاري االله در اولين آيهي بعد با اين آه  در آيه
مگر آن گروه از «: گويد مي] چهارم[ي بعدي  آند و در آيه نشان داده است، اما به نوعي اين پيمان را تحمل مي]  مشرآان

و با هيچ آس بر ضد شما هم ] اند زير قولشان نزده[اند  اوردهو در پيمان خود آاستي ني. ايد مشرآان آه با ايشان پيمان بسته
  …» با اينان به پيمان خويش تا پايان مدتش وفا آنيد. اند دست نشده

شود به همان چهار ماهي آه قرار است آتش بس ادامه داشته باشد؛ يعني پس از سپري شدن   اين ارفاق فقط مربوط مي
  . و محرمهاي رجب و ذوالقعده و ذوالحجه  ماه

هاي حرام به پايان رسيد، هر جا مشرآان  و چون ماه«: آند ي پنجم محمد دريافتٍ اين دستور را از سوي االله اعلام مي در آيه
ي همين آيه، براي جدايي  و البته االله در ادامه… » را يافتيد، بكشيد و بگيريد و حبس آنيد و در همه جا به آمينشان بنشينيد

اما اگر توبه آردند و نماز خواندند و زآات «: آند اي مختلف دشمنان محمد، اين دستور را هم انشاء ميه انداختن بين تيپ
چگونه «: فرمايد آند و مي  االله باز هم قول پيشينش را نقض مي٧ي  ي شماره در آيه…» ها دست برداريد دادند، از آن

اگر بر سر پيمانشان .  نزد مسجدالحرام با ايشان پيمان بستيدهايي آه مشرآان را با خدا و پيامبر او پيماني باشد؟ مگر آن
چگونه پيماني «: اندازند آه  بار ديگر شك به دل مسلمانان مي٨ي  ي شماره آيه…» برسر پيمانتان بايستيد] شما هم[ايستادند 

سازند و در دل  دتان ميباشد آه اگر بر شما پيروز شوند، به هيچ عهد و سوگند و خويشاوندي وفا نكنند؟ به زبان خشنو
آه جماعت مورد نظر هنوز پيمان با شما را  مفهوم اين آيه اين است آه با اين» .پيچند و بيشترين عصيانگرانند سرمي
اند، اما چون احتمال دارد آه پيمانتان را بشكنند، پس بهتر است آه پيامبر خود پيشدستي آند و پيمانش با ايشان را  نشكسته
  . بشكند

آيات االله را به بهاي اندك فروختند و مردم را «: شود گونه آغاز مي  اين٩ي  ي شماره سازي اين پيمان شكني هم در آيهزمينه 
آنند و  عهد و سوگند و خويشاوندي هيچ مومني را رعايت نمي«: ١٠ي  و در شماره» .از راه االله باز داشتند و بدآاري آردند

  » .مردمي تجاوزآارند
به .  شرط گذشت از ايشان را، توبه آردن، مسلمان شدن، نماز گزاردن و زآات دادن قرار داده است١١ي  ي شماره در آيه

اما . شوند اين مفهوم آه در صورتي آه به تمام ضوابط مسلماني تن در دادند، برادران ديني محمد و يارانش شناخته مي
  : شود تر مي  تهديدها جدي و جدي١٢ي  ي شماره بازهم در آيه

شكستند و در دين شما طعن زدند، با پيشوايان آفر قتال آنيد آه ايشان را رسم ] را[اگر پس از بستن پيمان، سوگند خود «
  ».باز ايستند]  طعنه زدن به پيامبر[سوگند نگه داشتن نيست، باشد آه از آردار خود 

در اين آيه بازهم براي تفرقه انداختن . تن استي قتَلََ و به مفهوم جنگ به قصد آشتن و از ميان برداش قتال آردن از ريشه
آند و بر نابودي آساني آه  را صادر مي]  الكفر ائمه[ميان دگرانديشان، محمد فرمان نابودي و جنگ و قتال با پيشوايان آفر 

اين آيه مفهومي . زدور اند، تاآيد مي اند و تن به پيشوايي و رهبري و پيامبري محمد نداده بر باورهاي پيشينشان پايدار مانده
و يا مرگ و پيمان شكني از سوي محمد » بايد توبه آنند و نماز بر پاي دارند و زآات بپردازند«جز اين ندارد آه ديگران يا 

  . را انتظار بكشند
ند خود آيا با مردمي آه سوگ«: شود هايي است آه در آن نقش محمد و االله درهم تنيده مي  يكي از همان آيه١٣ي  ي شماره آيه

ترسيد؟ حال آن  ها مي جنگيد؟ آيا از آن ها بر ضد شما دشمني آغاز آردند، نمي را شكستند و آهنگ اخراج پيامبر آردند و آن
  »!آه از االله بترسيد و بس] و بهتر است[آه اگر ايمان آورده باشيد، سزاوارتر است 

االله . ها بجنگيد با آن«: شود تر مي تر و سيستماتيك مقابل صريح در اين مرحله دستورات براي پيمان شكني و عذاب طرف
هاي مومنان  دهد و دل سازد و شما را پيروزي مي دهد و خوارشان مي به دست شما عذاب مي] به دليل دگرانديشي[ايشان را 

ان و با شود؟ با آشتار ايشان و با عذاب ايشان به دست مسلمان هاي مومنان چگونه خنك مي دل) ١۴ش(» .آند را خنك مي
  . خواري ايشان و صد البته شكست ايشان در اين جنگ عقيدتي

آيا «: دهد آه هاي عقيدتي مي اولتيماتومي به مجاهدان و غازيان اين جنگ و ديگر جنگ] محمد[ االله ١۵ي  ي شماره در آيه
آنند و چه آساني همراز االله و  ميگذارد، بي آنكه معلوم شود چه آساني جهاد  شما را به حال خود وامي] االله[ايد آه  پنداشته

  » .آنيد آگاه است االله به هر آاري آه مي«: شود آه و در انتها تاآيد مي! محمد و مومنان هستند؟
يا به دليل نسبتي آه با . خواهند جهاد آنند اي هستند آه نمي عده. افتد گويا در اين مرحله در ارتش محمد هم اتفاقاتي مي

آساني هم هستند آه گويا رازدار مومنان و محمد و االله نيستند و براي دشمن …  دليل ترس از مرگ و قريشيان دارند و يا به
اين اولتيماتوم با اين تاآيد آه االله و بالطبع محمد از ضمير شما خبر دارد، ضد . آنند مثلا جاسوسي مي] آفار و مشرآان[

  . آند رد ميضربه را به اين مومنان دروغين و جاسوسان و سخن چينان وا
مشرآان را نرسد «: اولين خط آشي اين گونه است. شود  به بعد خط فاصل ديگري بين مردم آشيده مي١٧ي  ي شماره از آيه

. اعمال ايشان ناچيز است و در آتش جاويدانند. آنند، مسجدهاي االله را عمارت آنند آه در حالي آه به آفر خود اقرار مي
اند و چون محمد آن مسجد را نپسنديده است و يا از سازندگان آن دل  ساني آه مسجدي ساختهگردد به آ گويا اين آيه برمي

اين سازندگان مسجد هم مشرك و آافر خوانده . خوشي ندارد، دستور داده است آن مسجد را ويران آرده، با خاك يكسان آنند
مجازات ايشان هم سوختن در آتش خشم االله و . ندا شوند آه پا از حريم خود درازتر آرده و مسجد االله را عمارت آرده مي

  .  سوزند اي به نام جهنم است آه جاويدان ـ بي زمان ـ در آن مي محمد در منطقه
در آنجا مكانيسم زمان : هاي بدون پاسخ بسياري از جهان عدم مطرح آرد آه مثلا توان پرسش البته در برابر اين آيه مي

ي زمان درازي است، در  يفي دارد و مفهوم جاويدان آه به هر صورت نشان دهندهچگونه است و مكان در عدم چه تعر
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گاه و به عبارتي جهنم در آجاي اين  ها و اين شكنجه تواند داشته باشد و محل انجام اين مجازات خلاء و عدم چه تعريفي مي
نابودي به چه شكلي درخواهد آمد و ي بدن انسان است، در اين  آهكشان مادي قرار دارد و ماده آه عنصر تشكيل دهنده

توان ماده را آه پراآنده و پوسيده و تبديل به هزار و يك عنصر ديگر شده  چگونه در يك محل مشخص و زمان مشخص مي
اي هم نيست آه  تواند توان سوزاندن دائمي داشته باشد و هيچ ماده اي نمي است، گرد آورد و سوزاند؟ با اين تاآيد آه هيچ ماده

اي تبخير و سوزانده شده،  اي در نقطه جوش خاصي و نقطه ذوب ويژه هر ماده. ان آن را براي مدت نامحدودي سوزاندبتو
مكان حادثه هم چون طبق . افتد بنابراين اساسا موضوع جاويدان بودنِ فعل سوزاندن از آارآرد مي. شود تبديل به انرژي مي

تواند وجود واقعي و تاريخي و جغرافيايي  دي بخصوصي نيست، پس نميهاي خود قرآن و متوليان اسلام، مكان ما گفته
  . داشته باشد

يعني همان روز بي . اند آه به االله و روز قيامت ايمان دارند آنند، آساني به بيان محمد آساني آه مسجد االله را عمارت مي
آنند و جز از  دهند و خرج او را تقبل مي حمد ميگزارند و زآات ـ يعني ماليات ـ به م نماز مي. زمان و بي مكان و غير مادي

  . در اين تعريف االله آسي است آه وحشتناك و ترسناك است و بايد از او هميشه در ترس و لرز به سر برد. ترسند االله نمي
 خدا در اين مرحله هم محمد يا االله يك خط فرضي ديگر ميان همين نمازگزاران و معتقدين به قيامت و زآات دهندگان و

  ) ١٨ش(» .اميد است آه اينان از هدايت يافتگان باشند«:  آشند آه ترسان مي
در اين آيه يك مسلمان و يك مومن، اگر نماز بگزارد و به قيامت معتقد باشد و زآات بدهد و جز از خدا نترسد، معلوم نيست 

در واقع اين آيه راه را براي تكفير آساني . يافتگان محسوب آرد آه بتوان او را مسلمان واقعي به حساب آورد و از هدايت
آنند، باز گذاشته است آه بتوانند اين جماعت مسلمان را هم به  آه به فرمان رهبري زمان و ملايان متولي اسلام تمكين نمي

  . هاي ابتكاري و بر اساس منافع حاآمان شرعي وقت، به چارميخ بكشند بهانه
ي آسي آه به االله  آيا آب دادن به حاجيان و عمارت مسجدالحرام را با آرده«: يابد آه يها به اين صورت ادامه م اين خط آشي

برابر نيستند و االله ستمكاران ] اين دو جماعت[دانيد؟ نه نزد االله  و روز قيامت ايمان آورده و در راه االله جهاد آرده، برابر مي
وان گفت آه براي محمد تنها آساني مسلمان واقعي هستند آه ت ي اين آيه مي در تكميل ترجمه) ١٩ش(» .آند را هدايت نمي

اي از قبيل آب دادن به تشنگان و حتا  جنگند و به آارهاي حقوق بشرانه و انساني براي منافع استراتژيك پيامبرشان مي
فاصله پس از اين خط تاآيد آخرِ جمله مبني بر عدم هدايت ستمكاران از سوي االله و بلا. آنند بازسازي مسجدالحرام بسنده نمي

البته مترجم در زير نويس اين آيه و در رابطه با شان نزول اين آيه . آشي بين دو قشر مختلف مسلمانان قابل تامل است
  . ابن ابيطالب است نوشته است آه مراد از مجاهد، حضرت اميرالمومنين علي

آنان آه ايمان آوردند و مهاجرت آردند و در راه «: شود  خط مشي اصلي مسلمانان واقعي مشخص مي٢٠ي  ي شماره در آيه
  ».گانند يافته تر دارند و آام اي عظيم االله به مال و جان خويش جهاد آردند، در نزد االله درجه
 في  لا اآراه«فهمند، بايد توجه داشته باشند آه اگر محمد زماني از  آساني آه اسلام را در وجه عرفاني و انساني آن مي

سخن گفته است، مربوط به زماني بوده است آه هنوز شرايط و امكان تحقق حكومت اسلامي » لكم دينكم ولي دين«و » الدين
البته با همان زبان  [جويانه  به همين دليل هم با ادبياتي انساني و دگرانديش پسند و صلح. ديد را براي خودش ميسر نمي

اما پس از دست يافتن به بخشي از قدرت و تصور امكان . آرد با پيرامون و پيرامونيانش برخورد مي]  سال پيش١۴٠٠
هاي ديگر  ي برخوردش با اعراب و بالطبع با دگرانديشان و مردم سرزمين اش، نوع بيان و شيوه تحقق روياهاي جهانگشايانه

آند با  ت آه تلاش مييكي محمدي اس. آند و به همين دليل هم در قرآن ما عملا با چند محمد روبرو هستيم به آلي تفاوت مي
هاي مكي قرآن، تفاوتي اساسي  اي انساني، عقايدش را به پيرامونش بقبولاند و براي اين آار بيانش بخصوص در سوره شيوه

در واقع بحث جهاد و آشتار دگرانديشان و حمله به ايشان و قتال ايشان و به بردگي . هاي قرآن دارد با بخش مدني سوره
هاي آساني آه محمد آنان را دشمن خويش و مانع تحقق حكومت  شان و غنيمت گرفتن اموال و خانوادههاي اي بردن خانواده

در قرآن دو گونه االله و دو . شود داند، از مدينه و با تغيير آيفي توان و قدرت استراتژيكي او آغاز مي اش مي ي اسلامي مطلقه
هاي داخل و خارج   مذهبي/آه بخشي از مسلمانان ما ـ مثلا ملياي  و به همين دليل هم تاسي. گونه محمد قابل رويت است

ي قرآن  آننده آنند، اساسا بخش منسوخ قرآن است و بخش ناسخ و نسخ هاي مكي قرآن مي ها و سوره ايران ـ به حرف
  . هاي آخر عمر محمد هستند ي سال هاي انشا شده ي نور است آه از سوره ي توبه و سوره بخصوص سوره

االله به رحمت و خشنودي خود و بهشتي آه «: اند اند و در راه االله جهاد آرده ي بعد به همين مسلماناني آه ايمان آورده در آيه
در آن بهشت جاويدان بمانند؛ زيرا اجر و مزد «: و در ادامه) ٢١ش(» .دهد هاي جاويدان باشد، بشارتشان مي در آن نعمت

هاي  ي سوم چگونه تروريست اي نياز نيست تا بفهميم آه در هزاره ويژهبه ذآاوت ) ٢١ش(» .بزرگ در نزد االله است
اي از نوع القاعده، چنين مشتاقانه در طلب بهشت جاويدان وعده شده در قرآن محمد، خودشان را به آب و آتش  اسلامي

  !سازند ميها را از امنيت تهي  ي سرزمين ي مردم از همه زنند و با انجام عمليات انتحاري، زندگي همه مي
جا و در  اند، از همين هايي آه تا پيش از ظهور اسلام، همراه و يار هم بوده از سوي ديگر اختلاف انداختن در ميان خانواده

ايد، اگر پدران و برادرانتان دوست دارند آه آفر را به جاي ايمان  اي آساني آه ايمان آورده«: شود ي بعدي آغاز مي آيه
  )٢٣ش(» .دوست بدارد، از ستمكاران خواهد بود] ايشان را[ دوستي مگيريد و هرآس از شما ها را به برگزينند، آن

االله خميني را در همين راستا و تفرقه انداختن بين  اند، افاضات سيد روح ايرانياني آه اندآي از بهار جواني فاصله گرفته
همان دوراني آه امثال محمدي گيلاني قاضي . اند ا آشيدهها ر ها هم داغ اين خط آشي ها را خود به چشم ديده و خيلي خانواده

. آرد اش شخص سيد روح االله خميني مي هاي قدرت رهبر عقيدتي ي استحكام پايه القضات حكومت اسلامي، پسرانش را فديه
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هاي غم  تاندادند ـ هم ـ از آن داس اي آه فرزندانشان را به جلادان حكومت اسلامي لو مي شيريني خوردن مادران بيچاره
  !هاي قرآني، بين مردم مسلمان ايران نهادينه آرده است هاي اسلامي را بر مبناي همين آيه افكني انگيزي است آه اين تفرقه

اگر پدرانتان و فرزندانتان و : بگو«: ي اصلي مسلمان ماندن مدعيان مسلماني است ي بعدي تاآيدي اساسي بر شيوه در آيه
هايي آه به آن  ايد، و تجارتي آه از آسادي آن بيم داريد و خانه خويشاوندانتان و اموالي آه اندوختهبرادرانتان و زنانتان و 

تر است، منتظر باشيد تا االله فرمان  دلخوش هستيد، براي شما از االله و پيامبرش و جهاد آردن در راه او، دوست داشتني
  )٢۴ش(» .خويش بياورد و االله نافرمانان را هدايت نخواهد آرد

شان را  خانواده. خواهند  خواهند مسلمان باشند، ولي جنگ نمي در واقع اين آيه اتمام حجتي است براي مسلماناني آه مي
چنين مسلماناني اساسا از هدايت شدگان . گذرانند شان زندگي آرامي را مي اند و در آنار خانواده اي ساخته خانه. دوست دارند

سلاح بر دوش و درحال جنگ و هيچ آرام و قراري براي مسلمانان از سوي . ميشه سرباز باشنديعني مسلمانان بايد ه. نيستند
شان را تنها در جنگ و جهاد و مبارزه و  ي آار و زندگي بايد آه همگي لباس رزم بپوشند و همه. محمد و االله پذيرفته نيست

هاي آخر عمر محمد از سوي او مسلمان تلقي  الاينان تنها مسلماناني هستند آه در س. خلاصه آنند… آشتار و قتال و
در چند آيه قبل هم ديديم آه به ايشان . آيند ي مسلمانان از هدايت يافتگان نيستند و اصلا مسلمان به حساب نمي بقيه. شوند مي

  . آتش جهنمي آه در آن جاويدان خواهند ماند، وعده داده شده است
نجس هستند و از سال بعد نبايد ] دگرانديشان[ايد، مشرآان   آساني آه ايمان آوردهاي«: خوانيم آه  مي٢٨ي  ي شماره در آيه

داستان ترس …» آند نيازتان مي ترسيد، االله اگر بخواهد به فضل خويش بي به مسجدالحرام نزديك شوند و اگر از بينوايي مي
اي براي   بوده و همه طيف اعراب با هر عقيدهاي آه در پيرامون مكه برقرار شود به بازار مكاره از بينوايي هم مربوط مي

ي ديگران را از ورود  اند و حال آه محمد امكان يافته است، منطقه را قرق آرده، همه آمده تجارت و سياحت به اين مكان مي
رتشان داشته اي براي آسادي بازارهاي تجا آند و مسلمانان هم نبايد بترسند و نگراني ي محرمه ممنوع اعلام مي به اين منطقه

  . باشند
اند،  آورند و چيزهايي را آه االله و پيامرش حرام آرده با آساني از اهل آتاب آه به االله و روز قيامت ايمان نمي«: ٢٩ي  و آيه

و » .پذيرند، جنگ و قتال آنيد، تا آنگاه آه به دست خود در عين مذلت جزيه بدهند آنند، و دين حق را نمي برخود حرام نمي
ي تازه، ذلتي را بر دگرانديشان و شكست  ها تنها به دليل نپذيرفتن اين عقيده  هم آپارتايد ديني و فرق گذاشتن بين انساناين جا

  . آند آه همچنان و تا همين الان هم تاريخ جهان را به حمام خون بدل ساخته است خوردگان در اين جنگ عقيدتي تحميل مي
] اند مسلمان نشده[اند  هاي خداوندي را به دگرانديشان و آساني آه تسليم محمد نشده جه هم انواع ديگر شكن٣۵ي  ي شماره آيه

اين است آن چيزي آه . روزي آه در آتش جهنم گداخته شوند و پيشاني و پهلو و پشتشان را با آن داغ آنند«: دهد وعده مي
هاي حكومت اسلامي را به دليل دگرانديشي   زندانآناني آه» .ي خويش را بچشيد حال طعم اندوخته. براي خود اندوخته بوديد

هاي قرآني را به خوبي با تن و بدن  اند، اعمال اين شيوه و آمي زاويه داشتن در همان نوع باورهاي اسلامي تجربه آرده
  . اند تردشان حس آرده
 آشتار و جهاد و حذف تنها ديني آه بر اساس مرگ و.  سال است جهان را به آتش آشيده است١۴٠٠اين ديني است آه 

  .  ي سوم هم همين است ي خونين خود ما هم در قرن بيستم و آغاز هزاره تجربه. دگرانديشان امكان پا گرفتن يافته است
" القراء ام  و مرآز ثقل تروريسم اسلامي در خاورميانه وجود دارد، جهان به هر حال تا اين حكومت اسلامي به عنوان "

مدتش براي معامله با اين حكومت تروريستي، آوتاه  بهتر آن است آه غرب از منافع آوتاه. هد ديدروي آسايش و امنيت نخوا
  !  بيايد و به منافع دراز مدت امنيت جهاني و جهانيان بيانديشد

  
لابد حضرتش . دانم در آجا از قول علي شريعتي خواندم آه براي شناختن يك دين، بايد خداي آن دين را شناخت نمي
فهمي آه او چه انتظاري از تو دارد و در نگاهش يك خداشناس  استه بگويد آه وقتي خداي اين مكتب را شناختي، ميخو مي

  . اي دارد خانوادگي/سياسي/ ها و نهايتا چه رفتار اجتماعي واقعي آه حتما عكس برگردان و رونوشت خود اوست، چه ويژگي
" و "خود را بشناس تا خداي خود را بشناسي"خواهم وارد بحث آلامي  در اين نوشته نمي اسيخدا شن هايي از   و داستان"
ي خداشناسان و حتا خدا نشناسان  اند آه براي همه قدر در اين باب نوشته روحانيون و جسمانيون اسلامي آن. اين دست بشوم

. آيد  همه نوشته برنمي دن آناي را داشته باشد، از پسِ خوان  سال هم عمر نوح افسانه٩۵٠اگر آسي. زنده و مرده آافي است
شود، از زبان خود محمد و به   خوانده مي"االله"اش   بحث، خداي محمد را آه در زبان اسلامي خواهم در اين به همين دليل مي

 به تصوير بكشم و نشان بدهم آه خداي محمد و علي چگونه خدايي است و "االله"قول مسلمانان از زبان قرآن و شخص 
آند، چگونه است، و او خود را در آجاي سلسله  ها يا در تعريف همين مسلمانان، با بندگانش برقرار مي ا انساناي آه ب رابطه

  ! ها چه مقامي در اين سلسله مراتب دارند؟ مراتب اداري احترامات جاي داده است و انسان
ي جهان است و هر  مد اولين و آخرين پديدهي مح  به آتاب قرآن مراجعه آنم آه به گفته         مجبورم براي شناخت "االله"

ي  ي علوم بري و بحري و فضايي براي همه رطب و يابسي در آن نوشته شده است و تمام رموز زندگي و تمام قوانين و همه
ها در آن مستتر است و اگر آسي به اين دين  ها و تمدن ها با تمامي فرهنگ ها و براي تمامي ملت ي زمان ها و همه پهنه
شود در پيروي از  اش خلاصه مي شود و تمام زندگي ها از دوشش برداشته مي گرود و اين االله را بپرستد، بار تمام مسئوليتب

ترين و  اول پس دست. هاي نقل شده در آتاب اين االله يعني قرآن احكام اين االله و پيامبر اين االله و اجراي دستورالعمل
آاري از سخنان قصار محمد و  شود براي محكم البته مي. مراجعه به همين آتاب استي شناخت اين االله  ترين وسيله مستقيم

علي و ديگر متوليان و امامان و خلفاي اسلامي هم استفاده آرد؛ اما تا زماني آه ما منبع دست اولي مانند قرآن را در 
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ها تاريخ نويسان خست به خرج داده   آندسترس داريم، چرا به حاشيه برويم و به متوني مراجعه آنيم آه ممكن است در نقل
  ! باشند و يا آارهاشان خيلي قابل استناد نباشد باشند، اشتباه آرده

دليل بخصوصي هم . ام را براي اين آار برگزيده] بقره[ي گاو           به دليل حجم زياد و تكرارهاي فراوان، تنها سوره
ي قرآن است و جامعيتي آه در آن هست ـ به اين ميزان ـ در ديگر  ن سوره بلندتري"بقره"ام، شايد به اين دليل آه  نداشته
  . هاي قرآن نيست سوره

  
لازم به يادآوري است آه صفات . و در مدينه نازل شده است.  آيه دارد٢٨۶. ي قرآن است ي گاو دومين سوره          سوره

  . ام  را از اين مجموعه آنار گذاشته تكراري
  : ي گاو يا بقره، االله آسي است آه          در سوره

  . دهد مرض را در دل مردم افزايش مي
  . گذارد بر دل و گوش مردم مهر مي

  .آند مردم را مسخره و استهزاء مي
  . آند ها رهاشان مي گيرد و در تاريكي روشنايي را از مردم مي
  . بر آافران احاطه دارد

  . براي آافران آتش را آماده آرده است
  )٣۶. (اندازد م تفرقه ميبين مرد

  )٣٩. (دهد به آافران جهنم و آتش جاويدان را وعده مي
  )۴٠. (بايد به او وفا آرد، تا به شما وفا آند

  )۴١ و۴٠. (ترسناك است
  . دهد آه همديگر را بكشند به مردم دستور مي

  )۵۴. ( است آنند، ستوده ها از يكديگر مي براي او آشتاري آه انسان
  )۵۵. (فرستد خواهند او را ببينند، صاعقه فرو مي  آه ميبر فرق آساني

  . آند مردگان را پس از مرگ زنده مي
  . فرستد براي آساني آه به حرفش گوش نمي آنند، عذاب آسماني مي

  . آند براي همين مردم آه به حرفش گوش نمي آنند، خواري و بيچارگي و قرين شدن با خشمش را مقرر مي
  )۶۵. (آند هايي خوار و خاموش مي آنند، تبديل به بوزينه خود تجاوز ميمردمي را آه از حد 

  . آند هر آنچه را آه پنهان است، آشكار مي
  . آند مردگان را زنده مي

  . از آردار مردمان غافل نيست
  )٧٩. (آند نويسند، تهديد مي را با دست مي] قرآن[آساني را آه آتاب 

  . آند مردم را به جهنم تهديد مي
  . آند ترين وجه ممكن شكنجه مي آند و در قيامت به سخت م را در دنيا خوار ميمرد

  . آند آافران را طرد مي
  . آند آافران را لعنت مي

  . دهد فضل و آرمش را به هر آه بخواهد مي
  . دهد آافران را به خواري عذاب مي

  . آوه طور را بر سر مردم افراشته است
  . شناسد ستمكاران را مي

  )٩۶. (آند دوستان را تهديد به عذاب ميزندگي 
  .دشمن آافران است

  . آند شكنند، رسوا مي آساني را آه پيمانشان را مي
  .آند آافران را به عذابي دردناك تهديد مي

  .فرستد اي را آه منسوخ آند، بهتر يا همانندش را مي هر آيه
  .ها و زمين است فرمانرواي آسمان

  .  ي آردار مردم بيناست  به همه
  . ي اختلاف بين يهوديان و مسيحيان حكم خواهد آرد در روز قيامت درباره

  . مردم حق ندارند به مسجدها جز با ترس و لرز وارد شوند
  .برخي از مردم بايد در دنيا و آخرت عذابي بزرگ از سوي او را انتظار داشته باشند

  . صاحب شرق و غرب است
  .فرزند ندارد
  . هستي فرمانبردار اوست ان است و همهي زمين و آسم صاحب همه
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  .ها را او آفريده است زمين و آسمان
  .شود بشو و مي: گويد آند و به چيزي مي اوست آه اراده مي

  . آند او هر آه را بخواهد هدايت مي
  . بجز خودش، هيچكس مسئول ورود مردم به دوزخ نيست

  . آه به ايشان داده است، ياد آنندهاي فراواني  آند آه از نعمت بني اسرائيل را مجبور مي
  . آند اي آمكشان نمي آند آه در آن روز موعود، هيچ فديه و شفاعت و ياري مردم را تهديد مي

  )١٢۴. (آند  با اين آه ابراهيم را خودش به پيامبري مامور آرده است، اما از فرزندان ابراهيم به عنوان ستمكاران ياد مي
  .اده استآعبه را جايگاه امن قرار د

  . آند دهد، سپس به عذاب دردناك دچارشان مي آافران را در آغاز آمي برخورداري مي
  . خواهد آه تسليمش شوند از مردم مي

  !به نظر خدا، رنگ او از هر رنگي بهتر است
  .غافل نيست

  .صاحب مشرق و مغرب است
  .آند  هر آه را آه بخواهد هدايت مي

  . اي آه محمد اختيار آرده، پيروي نخواهند آرد قبلهخودش مطمئن است آه اهل آتاب از 
  .آند پيامبر را تهديد مي
  . همه جا حاضر است

  .بايد از او ترسيد تا نعمتش را بر آساني آه از او مي ترسند، تمام آند
  .ناسپاسان را دوست ندارد
  . شكيبايان را دوست دارد

  . آند آشته شدگان در راهش را جزو زندگان منظور مي
  . آند دم را با ترس و گرسنگي و بيماري و نقصان در محصولات مرتبا آزمايش ميمر

  .آند ديگران لعنتشان آنند آند و هم وادار مي قبولش ندارند، هم خودش لعنت مي] مثلا عقلي[آساني را آه به دليلي 
  .آند و هم فرشتگانش آافران را هم خودش لعنت مي

  . دهد حتا يك لحظه هم به ايشان مهلت نمي. دهد هيچ تخفيفي هم به ايشان نمي. آند  ار مياين افراد را به لعنتي هميشگي گرفت
  .آند ها را به سختي عذاب مي خيلي

  .آند ي حسرتشان مي آردارهاي مردم را مايه
  .آند آافران را به آر و لال و آور تشبيه مي

  . ويندمردم بايد در حين استفاده از امكانات دنيا، مرتب او را سپاس گ
زند، فقط عذابشان  در روز قيامت با اين دسته حرف نمي. دهد هاشان وعده مي پنهان آنندگان آتابش را به عذاب آتش در شكم

  .آند مي
"قصاص"  . آند ي زندگي اعلام مي  را مايه

  .بايد او را سپاس گفت. بايد او را به بزرگي ياد آرد
  )١٩١ و ١٩٠.  (آند فرمان جنگ و آشتار را شخصا صادر مي

  . دهد، تا تنها اسلام در جهان بماند باز هم خودش فرمان جنگ مي
  . ي تجاوز بر ستمكاران است فرمان دهنده

  .آند بايد از او ترسيد چرا آه به سختي عذاب مي
  )٢٠٠. (خواهند، در آخرت چيزي نخواهد داد آناني آه در اين دنيا چيزي از او مي

  .رسد به سرعت به حساب همه مي
  .دهد خودخواهان را به جهنم وعده مي. ساد را دوست نداردف

  .آنند، مهربان است با آساني آه جانشان را در راه او فدا مي
  . خواهد از همه اطاعت مي

  . داند شيطان را دشمن مسلمانان مي
  . ي آارهاست مرجع همه

  .آند هايش را سخت عقوبت مي دگرگون آنندگان نعمت
  .دهد  را بالاتر از آافران قرار ميدر روز قيامت، خداترسان
  .دهد حساب روزي مي به هرآس آه بخواهد، بي

  .آند هرآس را آه بخواهد، به راه راست هدايت مي
  . دارند ها مقرر داشته است، هرچند آه آن را ناخوش مي جنگ را بر مسلمان

  . داند تر مي گناه شرك را از قتل بزرگ
  . دهد ان و آافران است و ايشان را جاودانه در جهنم جاي ميي اعمال از دين برگشتگ تباه آننده
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  . شناسد تبهكاران را از نيكوآاران باز مي
  .توبه آنندگان و پاآيزگان را دوست دارد

  )٢٢٨. (مردان را برزنان برتري داده است
  .پيروزمند و حكيم است

  . از او بايد ترسيد
  .بيناست

  . استآنند، آگاه بر آارهايي آه مسلمانان مي
  .دانند آموزد آه نمي به مسمانان چيزهايي را مي

  .غالب و حكيم است
  .آند مردگان را زنده مي

  . دهد مسلمانان را به جنگ در راهش فرمان مي
  .ستمكاران آگاه است] افكار و آارهاي[بر 

  )٢۴٩(دوستدار پافشاري آنندگان است 
  )٢۵٠. (دارد از اين راه فضل و آرم خويش را ارزاني مي. ي برخي بر بعضي ديگر است ي آشتار دفع آننده به وسيله

  .برخي از پيامبران را بر برخي ديگر برتري داده است
  )٢۵۴. (آند او هرچه آه بخواهد مي. آردند خواست مردم با يكديگر قتال نمي اگر مي

  . خدايي است آه جز او خدايي نيست
  .زنده و پاينده است
  . داند همه چيز را مي

  .توان نزدش شفاعت آرد اذن او نميجز به 
  .ها و زمين است آرسي او در آسمان
  .ياور مومنان است

  )٢۵٧. (دهد آشند، وعده مي مردم را به جهنمي آه در آن جاويدان عذاب مي
  .آند ستمكاران را هدايت نمي

  .آند پاداش هر آه را آه بخواهد، چند برابر مي
  .گشايش دهنده و داناست

  .ر استبي نياز و بردبا
  .آند آافران را هدايت نمي

  . آند هر آه را بخواهد هدايت مي
  .دهد رباخواران را به جهنم بشارت مي

  .ي گنهكار را دوست ندارد آفران آننده
  .آند آمرزد و هر آه را آه بخواهد عذاب مي هر آه را آه بخواهد مي

  .همتاست بي
  .ي امكاناتش تدارك ديده است بهشت را با همه

  . آند ردم را پس از مرگ زنده ميي م همه
  . همه چيز را بر روي زمين آفريده است

  . هفت آسمان را آفريده است
  . داند نهان و آشكار همه چيز و آسمان و زمين را مي

  .بر همه چيز آگاهي دارد
  .توبه پذير و مهربان است

  . شكافد دريا را براي قوم بني اسرائيل مي
  . دگستران بر سر مردمان سايه مي

  .فرستد براي مردم مي] ترنجبين يا شيرخشت و بلدرچين[من و سلوي 
  .دهد به مردم از چيزهاي پاآيزه روزي مي

  .دهد برخي را هم به بهشت بشارت مي
  .آند دهد و ايشان را راهنمايي مي به مومنان بشارت مي

  .دهد به آساني آه ايمان بياورند، پاداش مي
  . چه را آه بخواهدبخشد هر آن به هر آه بخواهد مي
  .ها و زمين است فرمانرواي آسمان

"مسلمانان"  . استفقط اوست آه ياور 
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ها و به ويژه در دوران معاصر  ي اين دوران چه اين گونه روشنفكران ايراني در همه: توان گفت در پايان تنها مي  
ي به  هاست آه زمينه دن تمامي اين ناآگاهيبخواهند و چه نخواهند، طوفاني در جهان درگرفته است آه در پيِ ريشه آن آر

اين . آورند اند و فراهم مي طلب و ضد بشر را فراهم آورده هاي فرصت حكومت رسيدن و به قدرت رساندن اين گونه جريان
آوشد جهان و جهانيان را از اين  هايي مشخص و مرحله به مرحله مي اي آرام و مدت دار، در برنامه جريان، طي پروژه

هايي اين                چنيني ـ طالبان  ي خاورميانه را از وجود جريان تاآنون هم منطقه. هاي عقب مانده پاك آند  جريانگونه
در افغانستان و صدام حسين در عراق ـ پاك آرده است و معمرالقذافي را نيز در اين مرحله به تسليم واداشته است؛ اين 

ر دست انجام دارد آه با خواست ملت ما براي رها شدن از زنجير ديكتاتورهايي اين اي د جريان براي ايران ما نيز پروژه
ي جهاني براي  ها منافع ملت ايران دقيقا منطبق با منافع اين شبكه اين روزها و اين سال. چنيني همگامي و همراهي دارد

د آردن تمامي بشريت از حقوق بشر و من ايدئولوژيكي است؛ جرياني براي بهره/هاي تروريستي ي جهان از جريان تصفيه
 Thinkي مخازن انديشه و  آزادي و دموآراسي و در گام نخست، نان؛ و آن، جريانِ جهاني شدن است آه به پشتوانه

Tanksهاي  ي حكومت ي له آننده دار براي رها آردن بشريت از چرخه  اي آرام و مدت ي آشورها در پروژه  آه در همه
ي دانشمندان  هاي مطالعاتي و با پشتوانه ها و انجمن ها و آميته  و ديكتاتورهاي فاشيست در هيئت سازمانايدئولوژيك و مذهبي

ي خاآي ما آم آم از  آره. ي جهانند ها در پي گسترش دستاوردهاي بشريت به تمامي گستره ي مليت و پژوهشگراني از همه
توانند در  شود و جهانيان مي فاشيستي تصفيه مي/ديني/ينيستيهاي استال اي نظير حكومت وجود عناصر و عوامل ضد انساني

آنچه من ! تكنيكي بشريت همزمان و تا حدي برابر بهره بگيرند/اقتصادي/ فرهنگي/آنار هم از تمامي دستاوردهاي حقوقي
آردن هموطنانم هاست؛ در راستاي آگاه  ي شگرف براي رهايي انسان دانم ياري رساندن به اين گردونه براي خود وظيفه مي

جهاني شدن يك . آند ها له آرده است و مي ها و فرهنگ ي اين حكومت هايي آه ايشان را در منگنه از حقوقشان و از آاستي
توان در اين  مي. هاي حكومتي است ها و مذهب ي ايدئولوژي روند ناگزير براي بهبود وضع بشريت و بشر گرفتار در چرخه

آنچه گفتني . توان در برابر اين روند پويا ايستاد اي آوشيد و مي ي ديكتاتورهاي منطقه ا از منگنهه راستا و براي رهايي انسان
آزادي، رفاه، . ي خاآي باشد است اما اين است آه هيچ دستاورد مدرن بشري نيست آه تنها متعلق به بخشي از اين آره

آن روشنفكراني . ن در جهاني آزاد، امن و مرفه استها براي زيست ي انسان دموآراسي و در امنيت زيستن حق طبيعي همه
ي اعتقادات  گيرند و به بهانه ي دولت جهاني و جهانروايي و جهانشمولي قرار مي ي سرعت گيرنده آه در برابر اين چرخه

ها  لتديني براي در منگنه گذاشتن م/هاي عقيدتي ايدئولوژيكشان و در واقع براي داشتن سهمي در قدرت به حكومت/مذهبي
ها باشند، ديگر شانسي براي به قدرت  هايي در زنجيرهاي اسارت ناآگاه نگاه داشتن ملت رسانند، بجز اين آه مهره ياري مي

ها، تلاش براي آگاه آردن ايشان به حقوقشان و فاصله انداختن بين اين  اين روزها مبارزه براي رهايي انسان. رسيدن ندارند
اي را آه در اين مسير نكوشد،  هيچ درس خوانده. شان است سطايي و جهان سومي و دمدهها از باورهاي قرون و انسان

ي تاريخي دوران معاصر ما و به ويژه برآمدن  توان ناميد؛ اين روند را تجربه نمي… روشنفكر و آزاديخواه و دموآرات و
 افرادي، آساني هستند آه استفاده از هر چنين. حكومت اسلامي در ايران به خوبي به ايرانيان و جهانيان نشان داده است

هايي وحشي نظير جمهوري اسلامي در  دانند؛ حتا ياري رساندن به حكومت اي را براي به قدرت رسيدنشان مجاز مي وسيله
  …ايران و طالبان در افغانستان
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  يادداشت دوم
  

" رفت مي " لاحات  اص ي تلاش و بعد هم در چندين و  اولين بار در نشريه.          اين مطلب را زماني نوشتم آه هنوز "خرِ"
ي آار و نوع رديف  تا آنجا آه خودم ديدم، آسي نقدي بر آن نوشته بود و با اين آه از شيوه. چند سايت اينترنتي چاپ شد

 بودم،   خرداد ارائه نكردهاي را به عنوان جانشين جريان دوم راضي بود، اما از اين آه من چيز تازه[!] آردن اطلاعات 
 آند آه چيزي به عنوان آلترناتيو اصلاح طلبان حكومتي "متهم"آنم بي انصافي باشد اگر آسي مرا  تصور مي. ناراضي بود

در آارهايي از نوع اين گونه آارها . خواهم آار سياسي بكنم البته من نه حزبي دارم، نه گروهي و نه مي. در آستين ندارم
اي و آرماني دارم؛ البته نه آرماني متافيزيكي، بلكه آرماني  اي را گرم آند؛ اما من هم انديشه سي بازار انتخاباتيقرار نيست آ

ي دستاوردهاي بشري يا دست آم در مسير  ها از همه ي انسان مند شدن همه آاملا دم دست و دست يافتني؛آرماني براي بهره
اي نيست و آزادي و رفاه و امنيت و دموآراسي حق  چ دستاورد بشري منطقهبه باور من هي! مندي قرار گرفتن اين بهره

  ! ها براي زيستن در جهاني مدرن و متمدن است ي انسان طبيعي همه
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  ي دوم خرداد  ي آهنه پروژه
  

 با صدور تروريسم دولتي ي روند آار دادگاه ميكونوس در رابطه ادامه.  براي رژيم تهران سال خوبي نبود١٣٧۵سال 
محكوم شدن نفرات درجه اول اين حكومت به عنوان آمران آن جنايت فجيع . حكومت اسلامي به جاهاي باريكي آشيده بود

ي  شيخ علي اآبر هاشمي رفسنجاني آه سال پاياني هشت ساله. نظير بود، دنيا را تكان داده بود تاريخي آه در نوع خود بي
آوشيد با دستكاري در نص قانون اساسي حكومت اسلامي آه رياست جمهوري هر  گذراند، مي مياش را  رياست جمهوري

شيخ رفسنجان خواب . هاي قدرتش را در سنگ و سمنت فرو آند آرد، پايه  دوره محدود مي٢رئيس جمهوري را تنها به 
العمر آن حافظ اسد را  يدنت مادام سوريه و پرز"دوست و برادر"العمري از سنخ آشور   و مادام رياست جمهوري مطلقه

بعد آه با اين پرسش روبرو شده بود آه با . گو هم خود را رئيس جمهور بعدي ايران معرفي آرده بود و در چند گفت! ديد مي
  . آن هم درست خواهد شد: نص قانون اساسي آشورتان چه خواهيد آرد، با همان لبخند آجِ معروفش گفته بود

شد آه رفسنجاني به عنوان رئيس جمهوري دولتي آه وزير اطلاعات و امنيتش علي   شرايطي انجام ميي اين آارها در همه
در دو . ها و ترورهاي اين دوره نقشي آمرانه داشت، در اين ماجرا نيز نقشي آليدي ايفا آرده بود  قتل فلاحيان در سلسله

فرخزاد، دآتر عبدالرحمان قاسملو و بسياري ديگر از ي رياست جمهوري همين شيخ، دآتر شاهپور بختيار، فريدون  دوره
حتا برخي عاملان اين . مخالفين حكومت اسلامي آه تنها با سلاح آلام به مصاف اين نظام رفته بودند، ترور شده بودند

 جريان چند آشور اروپايي در.  شوند"پناهنده"ها توانسته بود با زرنگي خاصي از معرآه گريخته، به حكومت اسلامي  قتل
. ي رستوران ميكونوس، سفيرهاشان را از ايران فراخوانده بودند محكوميت اعضاي دولت اسلامي به عنوان آمرين واقعه

"روشنفكراني"ايران در ايزولاسيون  حتا آن . برد  به سر مي " اي سابقه بي ي رياست جمهوري شيخ   ساله٨ آه در دوران "
 بودن اين شيخ، رفت و آمدي را به آشور آغاز آرده "پراگماتيست"اويز علي اآبر هاشمي رفسنجاني بهرماني به دست

ي اقتصادي و سازندگي توسط  اي را روند توسعه ي سدي و زدن آلنگي در هر خرابه آوشيدند افتتاح هر روزه بودند، و مي
"اميرآبير ايران" و "سردار سازندگي"  .  پائين بودجا بياندازند، آم و بيش سرشان] يا همان شيخ رفسنجان [

المللي، از سويي محكوميت نفرات طراز اول دولت اسلامي آه در عرف حقوقي  از يكسو انزواي بين. هياهويي برپا بود
از درون آشور جواناني سر . توانستند قابل تعقيب باشند، غوغايي برانگيخته بود شدند و الزاما نمي غربي ديپلمات شناخته مي

د حكومتيان براي اين آه زهر اين همه جار و جنجال را بگيرند، در چند نشريه شروع به زدن برخي از خو. برآورده بودند
ي  دوران هشت ساله. ها به صلابه آشيده شده بودند هم خيلي آن% ٠١هايي آردند آه تا آن تاريخ براي به زبان راندنِ  حرف

اضات و دعواهاي قدرت در درونِ نظام بود آه شد و در جريان همان اعتر رياست جمهوري شيخ به پايان خود نزديك مي
 االله خميني   و پس از مرگ سيدروح١٣۶٨رئيس جمهوري وقت نتوانست قانون اساسي حكومت اسلامي را همانند سال 

  . دستكاري آند
شمول  نفر م١٠ نفري آه در آن بلبشو براي انتخابات هفتمين دور رياست جمهوري ثبت نام آرده بودند، همگيشان بجز ٨٠٠

 نفر بر ٨٠٠چند خانمِ با چادر و چاقچور هم در ميان آن . ي انتخابات حذف قانون عام نظارت استصوابي شدند و از صحنه
در برخي . االله سيد محمود طالقاني هم خود را نامزد انتخابات رياست جمهوري آرده بود حتا دختر آيت. خورده بودند

اوضاع .  در گرفته بود"رجل"ي  ي تفسير واژه تا جاني بگيرند، بحث در بارهرفتند  نشريات زنانه آه در اين دوران مي
از نخست وزير دوران جنگ آقاي مهندس سيد حسين موسوي خواسته شده بود او هم در . خيلي جنجالي بود. جنجالي بود

لي صدا نداشت ـ از ها بود تصوير داشت و انتخابات رياست جمهوري شرآت آند، اما او ـ آه به تعبير طنزنويسي مدت
ي رياست    فيلتر رد شده١٠٠١ نامزدِ از ٨از همان آغاز هم معلوم بود آه . شرآت در اين انتخابات استنكاف آرده بود

الاسلام سيد محمد خاتمي، وزير پيشين ارشاد اسلاميِ دولت شيخ علي اآبر هاشمي رفسنجاني  جمهوري، در آنار حجت
ي رنگي  ناطق نوري رئيس مجلسِ همان زمان شوراي اسلامي، بيشتر براي دآوراسيون جعبهاالله علي اآبر  بهرماني، و آيت

  . اند ي فقيه بوده نمايش انتخاباتي حكومت ولايت مطلقه
اوضاع خيلي . ي انتشار يافتند آلي نشريه و مجله اجازه. در همين دوران آلي جريان و حزب سياسي از زيرِ زمين سبز شدند

الاسلام خاتمي از  حجت. يافت شد، داستان، التهاب بيشتري مي تر مي ه دوم خرداد و روز انتخابات نزديكهر چ. هيجاني بود
االله ناطق نوري  آيت. گفت ها سخن مي وگوي فرهنگ هاي اجتماعي و گفت ي سياسي و آزادي و آزادي ي مدني و توسعه جامعه

در همين گيرودار . مان حكم تابو را داشت، پاك مات شده بوددر برابر اين همه شعار تازه در حكومت اسلامي آه تا آن ز
اين حمايتٍ . االله ناطق نوري حمايت آرد بود آه رهبر ـ خود ـ به ميدان آمد و بر خلاف نص صريح قانون اساسي از آيت

ي راديكاليسم  نگنه سال در م١٩جوانان و به ويژه زنان ايران را آه طي !] ي آارهاشان قانوني بود انگار بقيه[غيرقانوني 
از اقصا نقاط جهان خبرنگار و روزنامه نگار و عكاس به . حكومت اسلامي مجالي براي تنفس نيافته بودند، به ميدان آشاند

برخي در وصف رئيس جمهوري آه آمده بود تا همه چيز را و حتا شربت سياه . آردند همه مصاحبه مي. ايران سرازير شد
از . اين طرف غوغا بود. زدند  هم بلندتر بود، حرف مي"مش قاسم"ي     ز چنار حياط خانهسرفه را قسمت آند و قدش ا
اي  هاي تازه شد، تحليل آرد و از روي اخباري آه از ايران براش فاآس مي ي راديويي مي اروپا يكي هر شب مصاحبه

عصر اتوپيا . اه و خيلي چيزهاي ديگرعصر نويني در ايران آغاز شده بود؛ عصر دموآراسي، آزادي، برابري، رف. داد مي
توان با هياهوي خبرنگاران غربي از  هياهوي اين دوران را تنها مي.  سازي دوباره اوج گرفته بود ي فاضله سازي و مدينه

ي سيد  هاي انگليسي و فرانسوي و آلماني و امريكايي در هنگام اقامت سه ماهه بي بي سي گرفته تا راديوها و تلويزيون
دنيا . همه منتظر بودند. همه هيجان زده بود. ي پاريس  مقايسه آرداالله خميني در زير درخت سيبي در  روح "نوفل لو شاتو"
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يكي آه خيلي سنگ اصلاحات و دموآراسي را در . را جنجال انتخابات هفتمين دور رياست جمهوري در ايران برداشته بود
هاي گوناگوني  ها آدم ها و صنف ي طيف  زد، مدعي بود آه در بين همه يالاسلام به سينه م دوران رياست جمهوري اين حجت

ها در  جوان. انقلاب عجيبي در گرفته بود.  است"خوب خوباش"داران از آن  وجود دارند و آقاي خاتمي در ميان عمامه
از خودشان آه . آردند  ب ميدادند و مردم را به شرآت در انتخابات ترغي هاي بعضا روباز ويراژ مي تهران سوار بر اتومبيل

آردند روزي  برخي هم آرزو مي. آردند اي به نامزدِ رهبر تفسير مي الاسلام را دهن آجي پرسيدي، حمايت از حجت مي
  ! رئيس جمهوري غيرمعمم داشته باشند

آردند، هي  ي آاغذ سياه ميها ه ها و روزنامه مجله. افتادند اي از آار نمي ها لحظه راديوها و تلويزيون. دوم خرداد فرا رسيد
ها  آردند؛ تا بالاخره زمان خواندن راي هي شلوغ مي. آردند هي جنجال مي. آردند هي مصاحبه مي. گرفتند عكس مي
  . فرارسيد

بيست . ي فقيه حكومت اسلامي با تفاوت سهمگيني در انتخابات شكست خورد اي ولي مطلقه نامزد انتخاباتي سيد علي خامنه
  . هاي راي شده بود ي صندوق  نه، بيش از بيست ميليون راي به پاي شعارهاي سيد اردآان روانهميليون راي،

ها بود در غرب خرجشان را از حكومت اسلامي جدا آرده بودند، برخي شرمسارانه، برخي هم سرافرازانه  اي آه مدت پاره
در اين ميان البته داستان ميكونوس . لوغ شده بوداوضاع خيلي ش. ها راي دادند وگوي تمدن الاسلامِ گفت رفتند و به حجت

يكي از . هايي در آشاآش انتخاب وزيران پيش آمد بعد نمايش. بعد دولت آقاي خاتمي تشكيل شد. تر شد آمرنگ و آمرنگ
اگر : داد يكي از سينه چاآان درجه اول رئيس جمهوري از اين سو به جناب خط مي. آشيد، يكي از آن طرف اين طرف مي

اگر محمد جواد لاريجاني را از سرِ صدا . ي قضائيه آنار بگذاريد، ايران بهشت خواهد شد يخ محمد يزدي را از بالاي قوهش
يكي از . آشاآشي بود. هاي ايران پرد در دامن رسانه  مي"قلپي"هاي غربي  و سيماي حكومت اسلامي برداريد، تمام آزادي

  . آشيد، يكي از آن سو اين سو مي
اينان رفتار . خانم ايرانيِ استاد دانشگاه در غرب را، طرح نسبيت فرهنگيِ حكومت اسلامي به ميدان آشانده بوددو /يكي

"اين . آردند مردسالار و زن ستيز اسلامي را متمدنانه و هوشمندانه تئوريزه مي !دوستان و سينه چاآان آزادي زنان ايراني " 
آردند آه خيال داشتند قوانين شرعي حكومت اسلامي  دين مونثي آشف ميدر ميان زنان فمينيست اسلامي درونمرز، مجته

در همين بلبشو ! ي مردان مسلمان برسانند را تفسيري زنانه آنند، تا لابد سطح حقوق زنان را در ايران به سطح حقوق دوبله
در برخي از اين . بز شدندهاي ديگر از زيرِ زمين س بود آه نشريات جامعه و نشاط و توس و صبح و سلام و زن و خيلي

عاليجنابان . شد ها مي نشريات همانند دوران خروشچفٍ پس از استالين در رابطه با جنايات شيخ رفسنجان افشاگري
هايي، هر روز جنجالي، و در اين ميان  هر روز خبرهايي، هر روز شايعه. شدند خاآستري و عاليجنابان سرخپوش رسوا مي

  . شد هايي آوتاه نردبام از زير پاهاشان آشيده مي آردند و به فاصله هر روز قهرماناني ظهور مي
درست در . رسد درست در همين دوران است آه روياي ائتلاف بزرگ به ذهنِ تيز برخي دولتمردان دولتٍ اصلاحات مي

، يا علني گيرد  بيرون از آشور نضج مي"قهرمانان" درون آشور و "روشنفكران"ي بين  همين دوران است آه رابطه
همه براي همراهي و همگامي و همكاري و همياري و همپايي با دولتٍ بخت سيد . ديگر خجالتي در بين نيست. شود مي

مان آم و  هايي آه همه ي داستان دهند و بقيه همه به رئيس جمهوري اصلاحات خط مي. اند محمد خاتمي با هم مسابقه گذاشته
  !! دانيم بيش مي

اين جنابان . آنند آه بلندگوهايي در خارج از آشور دارند اني به نام اصلاح طلبان حكومتي ظهور ميدر همين دوران جري
ي حكومت اسلامي هستند، بيشترشان فيلسوف و دانشمند و  ي سپري شده   طراز اول و دوم بيست ساله"رجال"آه همگي از 

و امنيت حكومت اسلامي و مسئول آن همه قتل و حرق و آناني آه تئوريسين سازمان اطلاعات . آيند تئوريسين از آب در مي
ها و فيلمسازان و  سنگسار و مرگ و حذف و آشتار بودند، ناگهان در هيئت فيلسوفان و دانشمندان و طنزنويسان و تئوريسين

 رئيس خود. شوند شوند و هي باد مي  هي باد مي"روشنفكران برونمرز"نويسندگان و شاعران پاآباز و قهرمان از سوي 
شان با روياي اين  همگي. ها در دميدن به دمِ حضرت خاتمي ديدني است آار برونمرزي. رود جمهوري هم با بالني به هوا مي
طلب از خواب ناز دموآراسي و آزادي و  روند و با عشق همان رئيس جمهوريِ خندانِ اصلاح رئيس جمهوري به خواب مي

  !شوند رفرماسيون اسلاميشان بيدار مي
ي  به خانه. آند باره خبري از درون همه را گيج مي وز اين جماعت در حال تراش دادن بت عيارشان هستند آه يكهن

! ؟ حالا چه موقع اين آارهاست؟!چه افتضاحي. اند ي اسكندري و داريوش فروهر حمله شده و ايشان را سلاخي آرده پروانه
بهار . آرديم حلاوت رئيس جمهوري را زير زبانمان مزمزه ميآخر ما هنوز داشتيم . آرديد چند صباحي ديگر صبر مي

"چه آنم؟". را خراب نكنيد] ببخشيد تهران[پراگ  ي   آاسه  را دستشان گرفتند و نشست گذاشتند و "روشنفكران برونمرزي"
د و نوشتند و سمينار برگزار آردند و مذاآره آردند و مصاحبه آردند و جلسه گذاشتند و گفت و گو آردند و مقاله نوشتن

ها جريان داشت و اين  سريال قتل. اين آار، آارِ جناح راست حكومتي است… بله… :نوشتند و نوشتند و گفتند و گفتند آه
ها  ها بعضي وقت بيچاره! چه آار سختي. جماعتٍ اين سوي مرز، همچنان در حال چاله آندن بين دو جناح حكومتي بودند

ي   سال گذشته۵٠هاشان در به بن بست آشاندن مبارزات ملت ايران در  اشتند و همان تجربهها د افتادند، اما تجربه گير مي
  !و چه نيكو. هاشان را به جهل اجتماعي بدل آنند و آردند رفتند آه تجربه مي. تاريخ معاصر، اين جا هم به آارشان آمد

"روشنفكران" . شد به شدت دامن زده مي. شد  دامن زده مي خارج از آشوري از سوي  اين اميدواري. مردم اميدوار بودند
 سال اول رياست جمهوري سيد محمد خاتمي، آلي آاغذٍ سياه شده بود ـ مطبوعات اصلاح طلب ـ آه هر آدام ۴ي  آارنامه

جنجالي . يافت ي چاپ مي اي اجازه ي تازه  و نشريه هر روز روزنامه. شدند اي داشتند و بعد هم تمام مي عمر چند ماهه
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در همين دوران آلي قهرمان از ميان همين . شد رفت خسته آننده و يكنواخت شود، تعطيل مي بعد آه مي. آرد مي
نگاران تازه آار آه در آغاز پايگيري حكومت اسلامي هر يك عنوان نان و آب دار و البته بوداري داشتند، ظهور  روزنامه
.  تقسيم آاري اساسي به انجام اين وظيفه گمارده شده بودندحاميان خارج آشوري اين جريان داخلي جنجالي، در. آردند

فقط جنجال . زند فقط حرف مي. آردند اما ايشان آه آاري نمي. شد اعمال جناح اصلاح طلب حكومتي بايد توجيه مي
روز از نو و خفتند و باز  هاشان با روياي تداوم حكومت اسلامي مي رفتند در خانه دادند و بعد مي فقط شعار مي. آردند مي

"  !  از نو هاي آلان روزي "
ها در ايران، از اشغال سفارت آشور ايالات متحده به عنوان  هايي آه در آغاز به قدرت رسيدن اسلاميست همان جريان

آردند، از مقر پناهندگيشان در غرب، اين بار سيد محمد  حرآت ضد امپرياليستي امام خميني ياد آرده و ايشان را باد مي
الواعظين را و علوي تبار را و  ي جامعه را و آقايان شمس ي نشاط را و روزنامه را و شهردار تهران را و روزنامهخاتمي 

هاي ديگر را  ها را و سعيد حجاريان را و جلايي پور را و محسن سازگارا را و مجتهد شبستري را و خيلي موسوي خوئيني
. رفت بزند هايي بزنند آه جماعت درونمرزي يادش مي بايد حرف گاه مي. ي ايشان سخت بود وظيفه. بردند به عرش اعلا مي

آمدي . شد اينجا تفسير و تعبير و تاويل و توجيه مي. شد اين جا عنوان مي. شد هرچه به ذهن آنان نرسيده بود، اين جا گفته مي
هنوز هم بلند .  ديوار حاشا بلند بود.گذاشتند ها در دهنشان مي رسيد، اين ها نمي آن آه شعارهايي را آه به عقل آن طرفي

  ! است
 برونمرزي در اين روزها با بازگشت به خويشتن عزيزشان، براي چندمين بار، اين بار به دامان متولي  "روشنفكران"

. اي اتفاق افتاد، بازگشته بودند هاي زنجيره ي حكومتش سلسله قتل دموآراسي ديني و رياست جمهوري آه در اولين دوره
" دوتاشان هم /خيلي از همين جماعت به ايران گريختند و بيچاره يكي. زد  براي بازگشت ايشان پرپر مي" ميهن اسلاميمام

ي  پروژه"ي دولتي اطلاعات و امنيت حكومت اسلامي شدند آه خود بعدها به انجام  خانه شكار يك محفل پرسنلي وزارت
هرآدام !  جناح اصلاح طلب حكومتي برآمد؟ حاميان خارج آشوريشد از پس  اما مگر مي.  اعتراف آردند"آشتار درماني

تازه بيشترشان براي مبرا جلوه دادن رئيس جمهوريشان از مسئوليت . يك خروار توجيه و تفسير و تاويل در چنته داشتند
تند آه تدارك اين اصلا گف. انداختند ها را به گردن رهبر و شيخ رفسنجان مي ي گناه اي، دسته جمعي همه هاي زنجيره قتل

برخي "ي رياست جمهوري شيخ رفسنجان ديده شده بود و حضرت سيد خندان روحش هم از آنچه در  جنايات در دو دوره
ها آه به آتش آشيده شدند، حضرت رئيس  دانشگاه! چه توجيه خوبي؟. گذرد، خبر ندارد  وزارت اطلاعاتش مي"محافل

شد زبان  با مقاش هم نمي. پراند، ساآت شد  در وصف دموآراسي و آزادي مياي اي، مزه جمهوري آه براي هر چيز بيمزه
 تير سپري شد، رئيس جمهوري اصلاحات، با ١٨بعد هم آه . اصلا لال شده بود. اش را از دهانش بيرون آشيد صاحبمرده

  » !داني، بي گناه باشند؟از آجا آه دانشجويان آتك خورده و آشته شده و زن«: افتخار تمام و البته خندان خندان فرمود
باز هم مصاحبه، باز هم . هاشان رواج داشت بازهم دآان توجيه! داشتند؟ دار بود، ولي مگر اين جماعت دست برمي خنده

مردم هم از . جلسه، باز هم سمينار، باز هم سخنراني، باز هم حرف و حرف تا اين آه اين جريان هم آهنه شد و از مد افتاد
  . نفس افتادند

. رج سرآوهي را در همين دوران دزديدند و به زندان آشاندند، اما رئيس جمهوري اصلاح طلب مبرا از هر مسئوليتي بودف
مطبوعاتِ آزاديخواه "غلامحسين آرباسچي را گرفتند، ول آردند، دوباره گرفتند، دوباره ول آردند و آلي ملات براي 

. قهرمان قهرمانان. قهرمان شد. شهردار به اوج رسيد. ارك ديدند و دعواي دو جناح حكومتي تد"طلبان حكومتي اصلاح
هاي تيزهوشي در  هنوز رگه.  برونمرزي از آشاآش رفت و آمد جناب آرباسچي به زندان جالب بود"روشنفكران"تفسير 

شهرداري را هاي  جناح راست حكومتي به اين دليل براي آرباسچي پاپوش دوخته است آه جناب، پول: شد ميانشان ديده مي
  ! خيلي جالب بود، نه؟. خرج انتخابات سيد محمد خاتمي آرده بود

"روشنفكران برونمرزي"  به تلويزيون آلمان آمد و افاضه  يكي از همين ١٣٧٨در جريان شورش دانشجويان در تيرماه 
سكوت رئيس » .تپد  ميمن مطمئنم قلب رئيس جمهوري آقاي خاتمي با قلب دانشجويان زنداني و شبيخون زده«: فرمود آه

حاج آقا همان روز يا روز بعدش . بعد البته ايشان سكوتش را شكست. آردند گونه توجيه و تفسير مي جمهوريشان را اين
ساختند  حرف مي. داشتند  باشند، اما مگر اين جماعت دست برمي مطمئن نباشيد آه دانشجويان، بيگناه به زندان افتاده: فرمود

شعارهاي رئيس جمهوريشان را آه حالا ديگر نيازي هم نداشت نقش بازي آند، . گذاشتند مهوريشان ميو در دهان رئيس ج
  . آردند و شرمي هم از اين همه فريب نداشتند  درجه اختلاف، تفسير به راي مي١٨٠با 

بعد .  حرف زدندها هم فقط اين. هيچي نبود و جاي حرف زياد داشت. ي خاتمي را منتشر آردند ي يكساله اول آارنامه
اش را منتشر آردند، باز هم جز حرف و شعار هيچي براي مردم نداشت، اما اين جماعت از نفس   ماهه١٨ي  آارنامه

آقا اصلا اجازه نداشت وزير و حتا معاونش را تعيين . زدند حالا ديگر از اعمال فشار بر دولت خاتمي حرف مي. افتادند نمي
ي جامعه قبلا توقيف شده بود،  ي توس توقيف شد، روزنامه روزنامه. آرد ه ايشان حقنه ميهمه را رهبر و آن جناح ب. آند

هاي ساآن  ها و ايراني ي امريكايي حاج آقا تشريف بردند به آشور شيطان بزرگ تا براي ارشاد پرزيدنت بيل آلينتون و همه
 چند نوار ويدئويي بود و چند صد خروار شعار و ي آارشان ايشان رفتند و آمدند و آارنامه. سرايي آنند امريكا هم سخن

داريوش فروهر را . شد خطابه؛ با اين همه ريل حمايت از ايشان از سوي جمهوري خواهان برونمرزي بيشتر و بيشتر مي
ي اسكندري را هم آشته بودند، محمد مختاري و پوينده و شريف و زالزاده و ديگران را هم به سيخ  آشته بودند، پروانه

  . مسئوليتي رئيس جمهوري اصلاحات در تلاش بود شيده بودند، و اين جماعت همچنان در پي توجيه بيآ
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"روشنفكران برونمرزي" هاي  ها و امنيتي  و همان اطلاعاتيخورد؛ همين  حالا دو گروه بودند آه منافعشان به هم گره مي
  . آردند پشت سر هم روزنامه و نشريه منتشر ميدرونمرزي آه حالا به دفتر رياست جمهوري رخت آشيده بودند و هي 

 سال پيش از رياست جمهوريِ حضرت خاتمي بين ملت ايران و حكومت اسلامي ١٩ي اصلي مصاف آه در تمام  جبهه
بعد . آمدند ها به آار مي مردم تنها براي راي دادن. سرسختانه در جريان بود، حالا به ميان دو جناح حكومتي رخت آشيده بود

. آرد هر حرفي از زبان جناح موسوم به اصلاح طلب، اين طرف آلي مفسر پيدا مي. شدند به سادگي آنار گذاشته ميهم 
"ها، اين طرف  ي آن حرف همه ها دوست داشتند هرجور آه اين همه هم براي توجيه بي عملي اين جناح و . شد  تفسير مي"

  ! در روند مشروعيت تراشيدن براي همين جناح
در اين ميان چند انتخابات هم انجام شد، ولي مردم دوباره به حاشيه . شكست ها سر جناح تماميت خواه مي آوزه/هي آاس همه

انقلاب را با چند «اي آه در دوران پادشاهي پهلوي دوم حاضر نبودند   خارج آشوري"روشنفكران". نشيني آشانده شدند
زدند، تا اسكلت حكومت اسلامي را حفظ آنند و تا همين  فندي دست مياين بار به هر تر» رفرم دم و گوش بريده معامله آنند

  . اند اآنون هم حفظ آرده
ها، همان  آاري ها، دوباره همان شلوغ دوباره همان جنجال. ي رياست جمهوري آقاي خاتمي به پايان رسيد دوران چهار ساله
هاي راديويي،   از آانال با اين همه خيلي. بات شرآت نكردند ميليون نفر از مردم در انتخا١۴اين بار اما . ها توجيه و تاويل

هاي تلويزيوني، خيلي از مطبوعات خارج آشوري همچنان در آار حمايت از اين جريان ناآارآمد و  بسياري از آانال
  .جنجالي بود و هنوز هم هست

بحث . ابطه با حكومت اسلامي عوض آردندهاي غربي سياستشان را در ر دولت. در اين ميان البته اتفاقات ديگري هم افتاد
رفت و . وگوي انتقادي به محور اساسي سياست غرب، اروپا و به ويژه آلمان در رابطه با حكومت اسلامي بدل شد گفت

هاي غربي آه در جريان دادگاه ميكونوس سفيرهاشان را از ايران فراخوانده بودند، اين بار  برخي دولت. آمدها جريان داشت
شان را با دسته گل به تهران و به ملاقات رئيس جمهوري اصلاح طلب گسيل داشتند؛ با اين آه حكومت اسلامي سفيرها

"آشتاردرماني" ي اجرايي   آلماني را گروگان زد و بندهايش و آزادي آاظم دارابي فرمانده  رستوران "هلموت هوفر"
خواهان بعدي  وشنفكران برونمرزي و جمهوريميكونوس آرده بود، اما روند حمايت از رياست جمهوري از سوي ر

  . همچنان ادامه داشت
هاي پي در پي گريز از ميهن آه  سهم مردم البته از اين همه جنجال، تنها وضع بدتر اقتصادي بود و نااميدي و بعد هم موج

گرفتند آه دولتشان  ار ميافتادند، يا هدف شليك تير مرزباناني قر ها مي هاي دور به آام آوسه شان يا در اقيانوس برخي
رفت ديگر به  نااميدي و گريز از ميهن اين بار در موج طويلي آه مي. خواست با حكومت اسلامي زد و بندي داشته باشد مي

هايي براي اين جوانان و پناهجويان  موجِ حامي دولت اصلاح طلب، با اين آه اشك. ميهن بازنگردد، آغاز شده بود
اتفاق . آرد اآارآمدي دولت اصلاحات را به مانع تراشي جناح راست و راديكال حكومتي تعبير ميريخت، اما همچنان ن مي

.  آلي رنگ باخت٨٠ تا ٧۶هاي  ي سال شعارهاي انتخاباتي حضرت خاتمي در فاصله. جالب ديگري هم در اين ميان افتاد
اي سخن گفت آه تا اين زمان از سوي  ي تازه هاش از پديد ي دوم رياست جمهوري تازه ايشان در هنگام توشيح فرمان دوره

 رنگ باخت و رنگ باخت تا در ١٣٧۶دموآراسي و مردمسالاري ادعا شده در سال . ايشان دست آم رسما اعلام نشده بود
مراسم گرفتن فرمان رياست جمهوري ـ آن هم نه از دست رهبر آه از دست رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ به 

ي  ي دوم رياست جمهوري ايشان به جامعه ي مدني هم در تعبير دوره جامعه.  تغيير ماهيت يافتمردمسالاري ديني
ترين بخش فعاليت رياست جمهوري  آمدي.  از توش در نيامد"هيچ چي"ايشان دو ساعت حرف زد و . النبي تقليل يافت مدينه

ي دست آم  ي آه در طول دو دهه در قتل و شكنجههاي حكومت اسلام اين بود آه پس از ترور اسداالله لاجوردي رئيس زندان
با اين همه هيچ آكي حاميان . صد هزار شهروند ايراني شرآت داشت، به ايشان لقب سردار شهيد اسلام را اعطا فرمود

هاشان را همچنان به سوي محمد يزدي و لاريجاني و فلاحيان و سيد علي  ، سلاح همه. خارج از آشوري ايشان را نگزيد
ي رياست جمهوري  هاشان بر مسئوليت يك و نيم دوره چشم. ديد ها را مي هاشان فقط همان دوربين. اي زوم آرده بودند هخامن

آنفرانس ! مگر نه اين بود آه آقاي خاتمي همچنان چند ميليون راي مردم را در آيسه داشت؟. سيد خندان همچنان بسته ماند
هاي اين رياست جمهوري را   وگوي تمدن هيزي آرده بودند و فريب شعارهاي گفتي آناني آه آمي ناپر برلين پيش آمد و همه

ي ايشان را در ورودي زندان  خورده بود ـ از معمم و مكلا و محجب ـ به زندان افتادند؛ حتا با دستكش جراحي آلت زنانه
  .        ندزنان دريدند و تحقيرشان آردند، اما حاج آقا در خواب ناز بود و در خواب ناز هم ما

هنوز در . اي از آار نيفتاده بود هاي زنجيره هنوز موتور قتل. آردند هنوز زنان را در ايران اعدام مي. گذشت روزها مي
. آردند هاي بزرگ شهرها براي جوانان تخت شلاق بپا مي هنوز در ميدان. آشيدند ها به دار مي شهرها جوانان را در خيابان
زني . آردند هنوز دست و پاي مردم را ضربدري قطع مي. آردند آردند و سنگسار مي  خاك فرو ميهنوز زنان را تا سينه در

اما ميخ آهني در . جلاد را هم از ميان همين زنان حامي حكومت اسلامي برگزيده بودند. را هم در خيابان به دار آشيدند
  …رفت سنگ فرو نمي

" ي دوم خرداد پروژه  با به اشتباه انداختن ملت ايران براي حمايت از سيد محمد خاتمي در  عليرغم موفقيت نخستينش آه "
 و طراحي شده بود تا حكومت اسلامي را از بن بست عملكردهاي "برنامه ريزي"هم آميخت، به اين دليل آه از اساس 

كومت اسلامي دولتٍ پس از جنگ شيخ علي اآبر هاشمي رفسنجاني و به ويژه از بن بست استراتژيكي تروريسم دولتي ح
نجات بخشد، در نهايت خود نيز به بن بست رسيد؛ چرا آه دولت اصلاحات چون اساسا براي استيفاي حقوق شهروندان 

ي ايرانيان را فارغ از جنسيت و نژاد و قوميت و باور  توانست حقوق حقه و اوليه ايراني به ميدان نيامده بود، ماهيتا نمي
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ي اين رياست جمهوري، اين دولت نه تنها نتوانست و اساسا نخواست گرهي   در تمام دو دورهبه همين دليل نيز. نمايندگي آند
ي شهروندان ايراني بگشايد آه با ترفندهاي گوناگوني آوشيد سدٍ راه به آرسي نشستن حقوق ملت ايران  از آار فروبسته

ه را نيز  همدست و همراه دارد، از اساس ي علي رضا علوي تبار سه گروه و دست ي خونين آه به گفته اين پروژه. شود
آنند و در پي آنند آه اين  افرادي آه از اين جريان حمايت مي. براي حفظ موجوديت اين جمهوري به ميدان آمده است

"ائتلافي تازه و قدرتمند"  .  ارتقاء بدهند، از چند طيف ويژه خارج نيستندها را به  حمايت
شان حفظ تماميت  ي اصلاحات هستند آه معضل اصلي ها و دولتمردان پروژه ي ـ سري اول همان طيف دوم خرداد١

"حكومت اسلامي و حفظ حكومت  ي دين در قدرت مردمسالارانه اين جريان آه از همراهان و همكاران تئوريك .  است"
ن براي تحديد هاي گوناگو نضج گرفتن حكومت اسلامي هستند، بيشترشان در نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي و در سرفصل

  .اند و همچنان هم هستند  سال در ميدان حفظ حاآميت حكومت اسلامي بوده٢۵حقوق ملت ايران در تمام اين 
شان نهضت مذهبي آزادي است و افرادي نظير  ها هستندآه شاخص اصلي مذهبي/ ـ جريان ديگر اين ائتلافِ بالقوه، ملي٢

 ١٣۴٠نهضت مذهبي آزادي در ارديبهشت ماه . دي و تني چند از همين طيفاالله پيمان، ابراهيم يز عزت االله سحابي، حبيب
هاي سياسيِ از  وجه مشخص اين جريان از ديگر جريان. خورشيدي توسط مهدي بازرگان و يداالله سحابي بنيانگزاري شد

ت بود و با اين نهضت مشروطه به اين سو اين است آه نهضت آزادي، از همان آغاز تاسيسش خواهان دخالت دين در حكوم
ي  آردند، اما در آليتشان خواهان آشاندن دين به دايره آه بنيانگزارانش خود را مصدقي و مشروطه خواه ـ نيز ـ معرفي مي

  . آنند حكومت هستند و اساسا اصل جدا بودن دين و به ويژه تشيع را از حكومت مصرانه رد مي
ي   هستند، خود را منتسب به دآتر محمد مصدق و راهيان راه جبهه ـ جريان سوم آه هم در درون و هم بيرون از آشور٣

اينان نيز چه به رفت و آمدي آه به درون آشور دارند و چه به سكوتي آه در مورد فجايع حكومت اسلامي . دانند ملي مي
 مرداد و ٢٨ار آودتاي  اين آه همچنان خود را عزاد آنند و چه به اميدي آه براي دست يافتن به قدرت دارند و به ويژه مي

دانند، فاصله گرفتن از حكومت اسلامي را با بازگشت حكومت پادشاهي در يك راستا  ي تاريخي مي مرثيه خوان اين واقعه
ي اصلاح طلبان حكومتي مجاز  اي را براي آرايش چهره آنند و به همين دستاويز هم هرگونه همراهي ارزيابي مي

بايد در  پروپاقرص ائتلاف تازه و قدرتمند با اصلاح طلبان حكومتي هستند؛ هرچند آه مياينان از طرفداران . شمارند مي
اين .  سال دريافته باشند آه حكومت اسلامي اساسا نافي هرگونه ايراني گري، ملي گرايي و ناسيوناليسم است٢۵تمام اين 

ي دآتر محمد مصدق در رابطه با آوتاه آردن ها دهد، هيچ گونه سنخيتي با ايده جريان در واقع برخلاف شعارهايي آه مي
  . دست جمعيت فدائيان اسلام و ابوالقاسم آاشاني از دولت و حكومت ندارند

ي توده و بخش جوانان اين  ي حزب متلاشي شده  ـ جريان ديگري آه بخشي از آن همچنان در درون آشور است، بازمانده۴
با اين آه تعداد انگشت شماري بيش نيستند، اما با همان نگرش استالينيستي اينان . حزب، يعني سازمان فدائيان اآثريت است

هاي بورژوايي و امپرياليسم ـ ضديت  هاي فردي و اجتماعي ـ تحت عنوان گرايش با هر گونه مدرنيته و تجدد و آزادي
 دوم خرداد سهمي اساسي ي اينان چه در آغاز نضج گرفتن حكومت اسلامي و چه در به سرانجام رساندن پروژه. ورزند مي

ها براي رسيدن به سهم  اند، در تمام اين سال اين افراد آه بسياري از هوادارانشان را نيز در ايران به آشتن داده. دارند
 را آه  جالب اين آه بيشتر اينان زماني آه تيغ حكومت اسلامي. اند ها آرده آوچكي از قدرت با حكومت اسلامي همراهي

اند، بر گردنشان حس آردند، از ايران به آشور شوروي مرحوم گريختند و  آردنش سهمي اساسي داشتهخودشان در تيز 
مرآز اصلي استقرار بيشتر اينان در استكهلم و پاريس .  پناهنده شدند"امپرياليست"بعدها پس از فروپاشي آن نظام به غرب 

ترين بخش  ه در مورد صلح خاورميانه، با راديكالها اين است آ وجه مشخص اين جماعت و دوم خردادي. و برلين است
حكومت اسلامي وجه مشترك و مشخصي دارند و آن هم به بن بست آشاندن جريان صلح خاورميانه و دخالت در روند اين 

  . صلح است
دانشجويان ها بازماندگان و زندگان آنفدراسيون جهاني   ـ يك جريان ديگر هم در اين ميان وجود دارد آه بسياري از آن۵

هاي  اي هاي گوناگوني دارند، عموما توده اين افراد آه گرايش. هاي پيش از انقلاب هستند ايراني در اروپا و امريكا در سال
 مرداد ٢٨اينان بيشتر جواناني بودند آه پس از آودتاي .  ميلادي مائوئيست شدند۶٠ي  شان در دهه قديمي هستند آه برخي

شان با هر  وجه مشخص اين افراد، ضديت هيستريك و دشمني غيرمنقطي. روپا و امريكا آمدندي تحصيل به ا براي ادامه
ترين بخشِ  اي با ارتجاعي ها است و به همين دليل هم از هيچ گونه همراهي گونه رفرم و سازندگي در دوران پادشاهي پهلوي

هايي تروريستي براي قتل سردمداران آن  ي تلاش شان حتا سابقه برخي. اند  حكومت محمدرضا شاه ابا نداشته"اپوزيسيون"
ها و  هاي ساواك را اينان ـ بنا بر نوشته هاي دروغين آشتارهاي چند صد هزار نفري در زندان ليست. اند نظام را داشته

ي آلوده، الملل ي نظام پيشين ايران را در افكار عمومي بين اند، تا از اين طريق چهره آرده اعترافات خودشان ـ منتشر مي
اي در درون ايران تمام  ها نويسنده البته تازگي. هايي نجومي نشان دهند خشن، جنايتكار و نافي حقوق بشر در مقياس

ها را  هاي نجومي آنفدراسيوني  افشا آرده و بر اساس اسنادي مستند اين دروغ٧٠ و ۶٠ي  هاي ايشان را در دهه دروغبافي
هاي خميني و دستيارانش براي مشروعيت بخشيدن به  وغيني آه مبناي دروغبافيبي اعتبار خوانده است؛ اطلاعات در

اند و آن هم سرنگون  شناخته اينان يك وظيفه بيشتر براي خودشان نمي.  براي دست يافتن به قدرت شده است"مبارزاتشان"
شان در آن   رفتارهاي فريبكارانهجالب اين آه بيشتر اينان همچنان بر اين. آردن حكومت عرفي سلطنتي در ايران بوده است

هاي   را آه با سرآردگي ايشان و با دروغبافي۵٧زنند و افتضاح تاريخي سال   مي"مبارزه" و "انقلابي"دوران، انگ 
"انقلاب شكوهمند اسلامي"  . آنند  ارزيابي ميايشان به وقوع پيوست، همچنان 
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هاي  ز قدرت در آنار اصلاح طلبان حكومتي اين است آه ليستي ايشان براي به دست آوردن سهمي ا ويژگي اساسي و تازه
اي و لحظه به لحظه از  هاي مرحله  را در حمايت"جمهوري خواهي" و "فقط جمهوري" و "چارچوب جمهوري"طويل 
 اي  همين جماعت بيانيه١٣٨١ي ساده در تابستان سال  به عنوان يك نمونه. آنند ي دوم خرداد منتشر و امضاء مي پروژه

اينان در اين . منتشر آرد آه در آن خواهان گفت و گوي دولت امريكا با دولت ايران بدون هيچگونه پيش شرطي شده بود
توضيح اين آه . بيانيه حتا حاضر نشده بودند آه غرب در گفت و گويي انتقادي با دولت اصلاحات به معامله و مذاآره بنشيند

اند آه مهمترين  آرده ها مرتبا اعلام مي  و مذاآره با دولت ايران در اين سالهاي غربي چند محور را براي معامله دولت
  .محورهاي آن عدم نقض حقوق بشر در ايران، عدم سنگ انداختن بر سر راه صلح خاورميانه و چند محور ديگر بوده است

ها به آار  مضاي اين بيانيهاي آه فقط براي ا ي اين افراد همراه با افراد نخودي به هر صورت چندي است آه مجموعه
شان ـ آپي آردن شعارهاي آزاديخواهان سكولار درون و بيرون آشور ـ به  آيند، با وارونه جلوه دادن خواست اساسي مي

وجه مشخص اين جماعت، فلسطينيزه . دهند  براي حفظ حكومت اسلامي ادامه مي"تازه و قدرتمند"شرآتشان در ائتلافي 
 حكومت اسلامي، و مثلا نفي بخش انتصابي اين حكومت و در "انتخابي" ايران، حفظ بخش آردن سياست خارجي دولت

ورود به روند ] غير ديني[نهايت ايجاد سدي در برابر خواست اساسي ملت ايران براي دست يافتن به آزادي، دموآراسي 
  .ورميانه استجهاني شدن، عدم صدور تروريسيم دولتي و سنگ نيانداختن بر سرِ راه روند صلح خا

هاي تازه،  ائتلاف« منتشر آرده است، تحت عنوان ١٣٨١ماه  ي آفتاب در آبان وگويي آه نشريه علي رضا علوي تبار در گفت
ها و  او آه به اين همياري! سخناني دارد آه هم شنيدني است و هم انديشيدني» ي دوم خرداد گامي براي نوسازي جبهه

اري بسته است، براي پيروزي در جنگ شكلي ميان دو جناح حكومتي و البته تداوم عملي اميد بسي/هاي فكري همراهي
يك "فراموش نكنيم آه علوي تبار با پيشنهاد اين پروژه، تنها در نقش . ريزي آرده است حكومت اسلامي اين گونه برنامه

"روشنفكر ديني ديني/نفكران ايدئولوژيكروش  را " ظاهر نشده است، بلكه او آليت اصلاح طلبان حكومتي و اين گونه "
  .آند نمايندگي مي

ي دوم خرداد و شكل گيري  هاي اخيرتان از لزوم گسترش جبهه ها و نوشته در بعضي از گفته«: پرسد پرسشگر از او مي
قطع زماني ايد؟ آيا م چرا حالا به اين فكر افتاده.  است"تازه"اين تاآيد تا حدودي . گوييد ها و پيوندهاي تازه سخن مي ائتلاف

  »حاضر ويژگي خاصي دارد؟
هاي  ي دوم خرداد و شكل دادن به ائتلاف به گمان من گسترش جبهه. اين تاآيد تصادفي نيست«: و علوي تبار در پاسخ آه

اي  يكم، پيش بيني من اين است آه به زودي زلزله.  بيشتري"ضرورت" بيشتري دارد و هم "امكان"، اين روزها هم  تازه
تواند از اين زلزله به سلامت خارج شده  آنم ايران تنها آشوري است آه مي فكر مي… ي ما رخ خواهد داد نطقهسياسي در م

"و تماميت ارضي خود را حفظ آرده و جلوِ گسسته شده ] اسلامي[و حاآميت ملي  ي فرآيند توسعه اما شرط .  خود را بگيرد"
 آه آم و "نيروي قدرتمند"اين است آه يك ] سط دولت اصلاحاتشرط جلوگيري از روند گسسته شدن فرآيند توسعه تو[آن 

 "قادر به جلب اعتماد مردم"گيرد، و  آشور را در برمي] جمهوري اسلامي دوست[هاي ميهن دوست  بيش تمامي گرايش
"شعارهاي مناسب"  .  مردم را هدايت آندي سياسي حضور داشته و با طرح  است، در صحنه

" هاي مخالفت برخي نشانه " تواند به جهانيان نشان دهد آه با وجود   است آه مي " درتمندائتلاف ق "  تحولات تنها يك … دوم«
"تدريجي و درونزاي ايران از اين آشور  جو اي مسالمت مردمسالاري ي اطمينان بخش و   خواهد ساخت و اين تنها آينده"

  …است] حكومت اسلامي[پايدار ايران 
گري، نوعي بدبيني و بي  ن نيروهاي مختلف علاقمند به مردمسالاري و اصلاحدر آغاز جنبش اصلاحات ميا: چهارم«

و آمك به يكديگر در ] ؟!از سوي چه آساني ["قرار گرفتن تحت فشار واحد"اما … اعتمادي نسبت به يكديگر وجود داشت
دانيم آه چه آساني در  ميامروز به روشني … دوران سختي، تا حدودي اعتماد به هم را در ميان نيروها افزايش داده است

"پيگير و مسئوليت پذير هستند و ] ديني[حمايت از مردمسالاري  اند اي آه داشته مستقل از گذشته  امروز مردمسالاري را "
ي دين  حضور مردمسالارانه"دشمني با نسل انقلاب و عناد با "از … اند به عنوان يك ضرورت با حضور و هدف پذيرفته

ها به  ي ديگران و متصل آردن آن از تحقير پيشينه. ديگر خبري نيست] ين نيروهاي ائتلافب ["ي جامعه در عرصه
ي  پيشينه"ديگر حضور در انقلاب و جنگ و دفاع از نظام انقلابي براي آسي ] به ويژه. [رسد بيگانگان چيزي به گوش نمي

تر  هاي موجود امروز، هم ضروري ش ائتلافهاي تازه و گستر توان گفت آه ائتلاف در نتيجه مي. شود  محسوب نمي"منفي
اي  اي، از ميان بردن هر نوع زمينه هاي زنجيره ايد آه يكي از اهداف قتل لابد شما هم اين تحليل را شنيده. تر است و هم ممكن

  »  !براي حمايتٍ نيروهاي بيرون از حاآميت، از اصلاح طلبان درون حاآميت بوده است؟
  : اند گزاري آرده ها سرمايه بار و همراهانش براي ايجاد يك نيروي قدرتمند ائتلاف روي آناما سه جرياني آه علوي ت

ي سياسي ايران فعال هستند آه در مجموع در يك طرف  ام، سه نيروي شناخته شده در عرصه همانطور آه قبلا هم گفته«
اين نيروهاي اصلاح طلب و . يرندگ قرار مي] و نه مطالبات ملت ايران از آليت اين نظام[هاي سياسي  درگيري

در درون اين سه . "جمهوري خواه"مذهبي و نيروهاي /ي دوم خرداد، نيروهاي ملي جبهه: خواه عبارتند از مردمسالاري
در … ي آشور داشته باشد ي آينده اي در ترسيم چهره تواند نقش تعيين آننده ها مي هايي وجود دارد آه ائتلاف آن جريان بخش
بگيرند و ] آذا[ي معناداري از ميراث و الگوي مجاهدين خلق  اند فاصله هايي آه توانسته مذهبي نيز بخش/هاي مليميان نيرو

هاي نخست انقلاب را به فراموشي سپارند، در وضعيت مساعدي براي مشارآت در چنين  ي ناشي از برخوردهاي سال آينه
ي نيروها و  هايي آه دين ستيزي و برخورد منفي با همه ش نيز بخدر ميان . ائتلافي قرار دارند "جمهوري خواهان"

53Page  



بايد توجه داشت آه . شوند اند، از اجزاي مناسب چنين ائتلاف محتملي تلقي مي هاي منسوب به انقلاب را آنار گذاشته پديده
  …»توان يافت و هم در خارج از آن اين نيروها را هم در داخل آشور مي

  :گزاري آرده است، چند ويژگي دارد وي تبار روي آن سرمايهاي آه عل هاي تازه اما ائتلاف
بگيرند و ] آذا[ي معناداري از ميراث و الگوي مجاهدين خلق  فاصله«مذهبي اين ائتلاف بايد /نخست اين آه بخش ملي

 در در وضعيت مساعدي براي مشارآت] تا[هاي نخست انقلاب را به فراموشي سپارند  ي ناشي از برخوردهاي سال آينه
  . بگيرند» چنين ائتلافي قرار

دين ستيزي و برخورد منفي دوم اين آه بخش "جمهوري خواه خارج از آشوري" اين "ائتلاف تازه و قدرتمند" بايد حتما "
"  !  بگذاردهاي منسوب به انقلاب را آنار ي نيروها و پديده با همه

ي  ي دين در عرصه  و عناد با حضور مردمسالارانهاز دشمني با نسل انقلاب«سوم اين آه امروز روشن شده است آه 
چيزي ] هم[ها به بيگانگان  ي ديگران و متصل آردن آن از تحقير پيشينه. ديگر خبري نيست] بين نيروهاي ائتلاف[جامعه 

"ديگر حضور در انقلاب و جنگ و دفاع از نظام انقلابي براي آسي ] به ويژه. [رسد به گوش نمي ي منفي پيشينه وب  محس"
  ».شود نمي

تواند با طرح   است، و مي چهارم اين آه جريان اين "ائتلاف قدرتمند و تازه" هنوز هم "قادر به جلب اعتماد مردم"
" ي دوم خرداد نوسازي جبهه  از مردم به عنوان ماشين راي گيري استفاده آرده و ضمن "شعارهايي مناسب" براي "

"  .  را در حكومت تداوم بخشدي مجدد از  استفاده ي دين حضور مردمسالارانه " كومت اسلامي يا   همچنان ح "اعتماد مردم"
" هاي سبزي است آه از   بيشتر بر اساس چراغ "تازه و قدرتمند" خارج پنجم اين آه "ضرورت" و "امكان"   اين ائتلاف

 حكومتي عرفي و  با ناديده گرفتن خواست اساسي ملت ايران براي دست يافتن به" تحت عنوان "جمهوري خواهي"آشور
  . شود سكولار ـ بدون توجه به شكل حكومت ـ دريافت مي

تواند به جهانيان نشان دهد آه  تنها يك ائتلاف قدرتمند است آه مي«: تر اين آه به قول آقاي علوي تبار ششم و از همه جالب
جو  اي مسالمت مردمسالاري «از حكومت اسلامي» هاي مخالفت، تحولات تدريجي و درونزاي ايران با وجود برخي نشانه

اي  مردمسالاري"و صد البته » .است] حكومت اسلامي[ي اطمينان بخش و پايدار ايران  خواهد ساخت و اين تنها آينده
هاي مابين ايشان و   با همكاري و همراهيِ حزب االله لبنان و حضرت حسن نصراالله رهبر اين جريان و توافق"جو مسالمت

  !  ي خاورميانه ي ايشان به منطقه ستي منطقه با رئيس جمهوري اصلاحات در سفرهاي چندگانههاي تروري ديگر جريان
فروپاشي تماميت به هر صورت اين جماعت يا هر سه بخش اين ائتلاف "قدرتمند و تازه" آه همچنان در صددند از فرآيند "

"حكومت اسلامي شان ي منفي پيشينه " هستند و " " در حكومتي دين مردمسالارانه ي   جلوگيري آنند و خواهان حفظ سلطه " 
هاي آغازين حكومت اسلامي هم  هاي اطلاعاتي و نظامي و امنيتي سال هم چندان اهميتي ندارد و دست داشتنشان در بخش

خواهند با   ميبايد  " ي دوم خرداد ي شكست خورده پروژه " اي نظير  ي تازه  با پرداختن پروژه "به فراموشي سپرده شود"
" هاي تازه و قدرتمند با ائتلاف " و " ي دوم خرداد ي جبههنوساز ي  ي تاريخي ديگر ملت ايران را در منگنه  باز هم يك دوره"

ي اين  ي دوم خرداد زنداني آرده، با اين ترفند باز هم بر عمر به سر آمده  پروژه هاي دروني حكومت اسلامي و جنجال
"الب اين آه دست داشتن بخش ج. حكومت عقب افتاده و قرون وسطايي بيافزايند خواه جمهوري  برونمرزي اين ائتلاف ـ به "

ي شكست  ي رياست جمهوري سيد محمد خاتمي ـ دليل اصلي خوابنما شدن متوليان پروژه دليل عملكردشان در دو دوره
ر جهت تداوم  د"اين ائتلاف تازه و قدرتمند"ي دوم خرداد و اصلاح طلبان حكومتي، براي سرمايه گزاري روي  خورده

  !        همين حكومت اسلامي است
اش مدعي شده بود آه  هاي آمدي يك از سخنراني دانم در آدام جالب اين آه همين چندي پيش جناب سيد محمد خاتمي، نمي

يران و پيامد اين پيام ويژه براي دست اندرآاران تمام آردن آار ملت ا. داخلي، بهتر است از استعمار خارجي] ديني[استبداد 
ي  تئوريزه آردن اين شعار ويژه] ها و حاميانشان دوم خردادي[تكميل آنندگان روند به اضمحلال آشاندن اين آشور ويران 

  !ي تاريخ معاصر ملت ايران هم درست در اين سرفصل ويژه آقاي خاتمي است، آن
رفت با عنوان به سوي آينده، آه خط مشي اي روي نت سايت گويا نيوز   نوشته٢٠٠٣ سپتامبر ٢۵در همين رابطه در تاريخ 

  . ي جريان دوم خردادي را مشخص آرده بود آينده
 با دريافتي ديگر از فرايند اصلاح طلبي در ايران، مبتكر تز  ائتلافي وسيع و ١٣٨١ماه سال  عليرضا علوي تبار آه در آبان

هاي درونمرزي ـ براي در دست گرفتن  مذهبي/و مليقدرتمند و تازه همراه با دو جريان ديگر ـ جمهوريخواهان برونمرزي 
اي آه در منطقه و سرنوشت تاريخي اين جريان رخ نموده  با توجه به پارامترهاي تازه١٣٨٢قدرت شده بود، در مهر ماه 
ي ائتلاف بزرگ دست برداشته و جريان اصلاح طلبي را در حضيض بدنامي و ناتواني و بي  است، اساسا از طرح پروژه

  . مادي ملت ايران معرفي آرده استاعت
ي پس از دوم خرداد پرداخته و   ساله٧ي اصلي اين   مشخصه۴علوي تبار در بخش نخستين اين پيام ويژه، به بررسي 

  .گيري جالبي از اين دوران ارائه داده است نتيجه
 سال اصلاح ٧ با اين همه نماد اين ي اصلاحات دچار بحران شده است، ايشان با اين آه در اين نوشته مدعي است آه پروژه

آند آه به تعبير ايشان هيچگاه نخواست و يا نتوانست رهبري طرح اصلاحات را   طلبي را همچنان آقاي خاتمي معرفي مي
  . در دست داشته باشد
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يا » ييدر چارچوب جمهوري ولاايشان صريح و روشن نوشته است آه در اين چند سال، اصلاح طلبان پذيرفته بودند آه "
"ي خود ايشان  به گفته ي فقيه جمهوري اسلامي مبتني بر ولايت انتصابي مطلقه توان حكومت را از درون متحول آرد   مي"

  .و به شاهراه اصلاحات و مشروعيت آشاند
بلكه در آند آه با تمام اين ترفندها نه تنها اصلاحات نتوانست آاري از پيش ببرد،  با اين همه ايشان با تاسف ارزيابي مي
ي ايشان، خاتميِ نماد اين جناح، نه تنها ديگر نماينده و سخنگوي اين  حتا به نوشته. همان گام نخست نيز از حرآت باز ماند
  . شود ي سياسي تماميت و آليت حكومت اسلامي ارزيابي مي اي نماينده جريان نيست، بلكه خود خواسته به گونه
شود، اين است آه مردم البته زودتر از فعالان اصلاح  تبار تاسف انگيز ارزيابي ميآنچه در اين نوشته از سوي آقاي علوي 

اند و با شرآت نكردن در انتخابات  را درك آرده] ي دوم خرداد واقعيت به بن بست رسيدن پروژه[طلب، اين واقعيت 
  . اند شوراها درك خويش را از ناتواني نهادهاي منتخب به نمايش گذارده

لوي تبار خود نشان داده است آه در چارچوب اين جمهوري ولايي، اساسا اصلاح طلبي امكانِ تحقق ندارد، با با اين آه ع
ي اين جريان را در سد  تواند نقش ويژه  آن مي آند آه بررسي اين همه براي راهي به سوي آينده راهكارهايي را پيشنهاد مي

  . آردن مبارزات ملت ايران به روشني نشان بدهد
اي را براي  آند آه هر يك راه و روش ويژه  طيف را در ميان اصلاح طلبان طبقه بندي مي۴ي همين نوشته  ان در ادامهايش

. طرفداران نخستين راهكار به همراهي و اميد به آينده معتقدند. تداومِ به بن بست آشاندن مبارزات ملت ايران در نظر دارند
گر خواهان سرنگون سازي  جدي است و اين قدرت سلطه) امريكا و متحدانش(رجي گر خا به باور ايشان، تهديد قدرت سلطه

  !اي وابسته و غيرمردمسالار به جاي آن است نظام جمهوري اسلامي و جايگزين آردن گزينه
گرِ خواهان سرنگوني حكومت اسلامي، نه به دليل مانع تراشي  البته پوشيده نيست آه منظور ايشان از تهديد قدرت سلطه

هاي خشونت طلب و  حكومت اسلامي در روند صلح خاورميانه و حمايت فعال لجستيكي و پشتيباني اين حكومت از جريان
ي حقوق  ي ايران و تضييق هر روزه  است، و نه به دليل خفقان وحشتناك موجود در متن جامعه اي هاي خاورميانه تروريست

اي  و نه حتا وضع اسفبار اقتصادي و به ويژه تدارك جانانه. ت ـ استشهروندي ايرانيان ـ فارغ از باور و جنسيت و قومي
 و  هاي سرنگون شده ترين حكومت ترين و تروريست هاي آشتار همگاني، يا حتا همياري با راديكال براي دست يافتن به سلاح

مي در هر دو شق آن، ملت ايران از آارآردهاي حكومت اسلا%  ٩٠حتا نارضايتي بيش از . ي منطقه است سرنگون نشده
در اين ربع قرن نيز دليل سرنگوني اين حكومت اسلامي نيست، بلكه يك جريان سلطه گر خارجي قرار است به اينان آه 

به اينان تحميل [!] انگارند، حمله آرده، حكومتي وابسته و غير مردمسالار را  خود را در موضع ملت ايران، ايراني هم مي
ي ملت ايران، به تحقير تاريخي اين  ها هميشه و هميشه برعليه منافع عاليه اينان در تمام اين سالجالب اين آه همين ! آند

اند آه با بستن راه ملت  از سوي ديگر هم همين اينان نبوده. اند ملت و ضديت با هر آنچه آه نمادِ ايرانيگري است، پرداخته
رفت، اين آشور را در اين ربع قرن در قرون وسطاي ايران براي راه يافتن به روند جهاني شدن و ترقي و پيش

  !!اند ، مبارزات ملت ايران را براي دست يافتن به تمدن و تجدد و مدنيت، فلج آرده شان قفل آرده انكيزيسيوني
ما به آند، ا ي دوم خرداد را ناآارآمد و متوقف شده ارزيابي مي اش پروژه در واقع علوي تبار با اين آه خود در آغاز نوشته

ي جناح اصلاح طلب حكومتي را اين ارزيابي آرده است آه  دليل نگراني از تهديد سرنگوني آليت حكومت اسلامي، وظيفه
  . با نزديك شدن به اقتدارگرايان، امكان سرنگوني را از بين ببرند و به صفر نزديك سازند

ت آه قرار شده است غرب، نخست اين حكومت گويا ايشان معتقد است آه همين حكومت اسلامي، حكومتي مردمسالار اس
را سرنگون آند و بعد هم پس از تسخير ايران، حكومتي وابسته و غير مردمسالار را بر [!] و غير وابسته [!] مردمسالار 
  !سر آار آورد

ي اسلامي به  ايانهگر هاي ملي بندي آوشد، اين نگراني را در بسته البته دليل نگراني ايشان روشن است، هر چند آه ايشان مي
ي  داند طشت ايران دوستي و حاآميت ملي اين حكومت آمدي ـ با اين همه سابقه همگامانش  معرفي آند، چرا آه خوب مي

اي براي  تواند بهانه هاي ايشان نيز، ديگر نمي هاي همپالگي هاست از بام افتاده است و تلاش درخشان در ايراني ستيزي ـ سال
 سال است زنداني شعارها و نمادها و راهكارهاي اين اصلاح طلبان در چارچوب جمهوري ولايي ٨ه فريفتن ملتي باشد آ

  .اسلامي است
جالب اين آه ايشان با اين آه طرح ائتلاف بزرگ و قدرتمندش، هنوز به صحنه نيامده، از آارآرد افتاده است، همچنان از 

اي جايگاه والاي خويش را حفظ  خواهد در چنين جبهه  ميي اصلاحات جمهوري خواهان خارج از آشوريِ حامي پروژه
  !آنند

اصلاح طلبان حكومتي در چالش ميان آناني آه خواهان سرنگوني «: ي ايشان اين است آه و البته مهمترين فراز نوشته
  »!يابند تر مي خود را به اقتدارگرايان نزديك] يعني مردم ايران[تماميت حكومت اسلامي هستند 

ي اين همه شعارها و نمادها و راهكارهاي اصلاح طلبي را در صبح صادق  ي بزك آرده توان چهره  از اين ميآيا بهتر
  !آگاهي ايرانيان، دست و رو نشسته و چرك و پف آلود، نشان داد و از آن به وحشت نيفتاد؟

دلقك ديگري از همين دست آه شود شبيه به بهلول يا مثلا ملا نصرالدين يا  رئيس جمهوري اصلاحات هم دارد چيزي مي
ي ما را، با  آاران هميشه سياست باز اپوزيسيون چند تا نقطه ربايد و برخي سياسي جملات قصارش دل از عارف و عامي مي

  . آشاند اش به ميدان مي همين افاضات چند طبقه
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حاجي را سردار بزرگ اسلام ناميد و ي بازار تهران ترور آردند، جناب، اين  مثلا وقتي سيد اسداالله لاجوردي را در دهنه
  . آلي اشك در فقدان حاج آقا به ريش مبارآش سرازير آرد

" يا زهرا از ما ها با شعار   شبيخون زده شد و اين دانشجويان را از بالاي بلندي١٣٧٨ تيرماه ١٨وقتي هم به دانشجويان در 
پراند، اين بار افاضه  اي مي اي، مزه مزه ي هر چيز بي به پائين پرت آردند، جناب رئيس جمهوري آه معمولا برا"!بپذير

  » !از آجا آه دانشجويان زنداني، بيگناه به زندان افتاده باشند؟«: فرمود آه
 آه تازه وزير ارشاد اسلامي شده بود، در ١٩٨۴همين شخصيت بزرگ اسلامي حاج آقا رئيس جمهوري در ماه آوريل 

ري اسلامي در خارج از آشور آه به دليل همدلي و دوستي ميان علماء و غلامان اولين سمينار نمايندگان فرهنگي جمهو
هاي استراتژيك فرهنگي تصميم گرفت آه زبان عربي را به عنوان زبان  سفارت در شهر لندن برگزار شد، در تعيين اولويت

المللي اسلامي در تحكيم  نوان زبان بيني زبان عربي به ع و آوشيد با تاآيد بر اشاعه. المللي جمهوري اسلامي معرفي آند بين
  .    هاي اسلام، زمينه را براي اعلام زبان عربي به عنوان زبان رسمي مردم ايران فراهم آورد پايه

آساني در «: فرمود. ي ديگري مرتكب شد   افاضه١٩٩٧ نوامبر ١٨همين جناب در تلويزيون حكومت اسلامي در تاريخ 
با آسي آه نظام «: بعد هم اضافه فرمود» .سي دارند آه به اسلام و رهبري اعتقاد داشته باشندايران حق فعاليت و حيات سيا

  »  !را قبول ندارد و در فكر براندازي است، با زبان امنيتي و تنبيهي بايد برخورد آرد
از آزادي اين باشد اگر منظور «: اند  چاپ شد آه فرموده١٩٨۶از قول همين ايشان در آيهان چاپ تهران در تاريخ ژوئن 

و ) قبول آند(تواند  آه با مبناي انقلاب اسلامي و اسلام برخورد شود، اين آزادي را به هيچ وجه، مردم انقلابي ايران نمي
  » !دهد اجازه هم نمي

هوشيار باشيم آه در «:  با گردن فرازي ديگري فرمود١٩٩٨ ماه مه ٢٣حضرتشان در تلويزيون حكومت اسلامي در تاريخ 
البته [وجه همسوي دشمنان  آنيم، به هيچ فشاريم و براي آن فداآاري مي حالي آه بر آزادي و نهادي شدن آزادي پاي مي ينع

  » !نشويم] يعني ملت ايران
بايد بر «: ي آتاب آيات شيطاني نوشت  از قول ايشان در رابطه با سلمان رشدي نويسنده١٣۶٧ اسفند ١۶آيهان چاپ تهران، 
رشدي اعدام شود، و هيچ راهي براي گريز وي از اجراي اين حكم ] سلمان[ي حضرت امام خميني اساس حكم شرع

  »!نيست
هاي  ها هم اين جناب در رابطه با در چشم انداز بودن فشارهاي بين المللي براي دست برداشتن از توليد سلاح همين تازگي

اش را به  ي رياست جمهوري ان آشوري آه ايشان آبادهآشتار جمعي و عدم دخالت در روند صلح خاورميانه از سوي حاآم
البته به قول انشاهاي دبستاني خودشان واضح و ! استبداد داخلي بهتر است از استعمار خارجي: اند آشد،  فرموده دوش مي

ه ايشان مبرهن است آه منظورشان از استبداد داخلي همين استبداد ديني اعمال شده از سوي دولت و حكومت اسلامي است آ
  .اش را با فريب ملت ايران اشغال آرده است هشت سال است آاخ رياست جمهوري/هفت

  » !اين آه چيزي نبود«: ي صلح نوبل را برنده شد، ايشان البته شوخ طبعانه فرمودند خانم شيرين عبادي هم آه جايزه
ي مرگ اسداالله لاجوردي عزادار شدند و از آخرين شاهكارهاي آلامي ايشان يكي ديگر هم اين است آه همانگونه آه برا

اي مرتكب  ي بامزه لاجوردي را سردار بزرگ اسلام خطاب آردند، براي مرگ قاضي قاتل شيخ صادق خلخالي اطلاعيه
در مجلس شوراي اسلامي هيچ مخالفي، يعني آسي آه قانون اساسي و «: اند تر اين آه فرموده تر و داغ از همه جالب. شدند

  » .برد، نبايد حضور داشته باشد ي حكومت اسلامي را زير سوال ميجزايي و مدن
خوانند و از اين آه برخي روشنفكران ما در  هاي ما اين افاضات را مي آنم آه بچه هايي فكر مي راستي من مدتي است به سال

اند،  اسلامي تلقي آردهدرونمرز و برونمرز اين حاجي را تنها شانس نجات آشور براي رها شدن از بن بست همين حكومت 
ي عابد  جاي عبيد زاآاني خالي آه از اين گربه. خندند سوادي و ناآگاهي ما و ملت ما و اپوزيسيون و روشنفكرانش مي به بي

  . تري ارائه آند زاهد مسلمانا تصوير تازه
         

  
  
  

  سخن پاياني
  

بعد آه با . سفري به آشورم ايران دعوت آرده استاي مرا به  بخش امنيتي و اطلاعاتي حكومت اسلامي از طريق واسطه
خواهيم ايران را نشانش  خير، مي: اند آه خواهيد به زندان اوين بكشانيدش؟ پاسخ داده مي:  است آه اين پرسش روبرو شده

فته است، نادره افشاري آه نوزده سال پيش از ايران ر. هم خودش و هم فرزندانش بيايند و ايران امروز را ببينند. بدهيم
داند آه در ايران چه  ي حكومت اسلامي نديده است و نمي هاي آشور ايران را در زير سلطه درست و حسابي روند پيشرفت

ها از تمام آشورهاي اروپايي در سازندگي  ها و قرن اين مام ميهن اسلامي سال!! هاي محيرالعقولي انجام يافته است پيشرفت
اش به تهران و  ن از باصطلاح روشنفكران اين سالها نيز، اولي در همين سفرهاي آمديدو ت. و پيشرفت پيش افتاده است

دانم از آجاي اين دنياي آج و آوله، هر دو براي اين آه به زعم خودشان روند پوياي مدرنيته را در ايران دوران  دومي نمي
"امير آبير" ايران يا شيخ مي در دوران حكومت اسلا[!] هاي  پهلوي دوم و الزاما اول به چالش بكشند، از سازندگي
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: اند آه اند و حتا شوخمندانه مدعي شده رفسنجان و تداوم آن در دوران سيد اردآان رئيس جمهوري آنوني ايران يادها آرده
  . اند آخوندها چند برابرش را آرده. مگر جاده ساختن هنر بود آه شاه آرد

اي بازار سياست در ايران  و خارج از ايران آاري ندارم، تنها  ران حرفههاي سياسي آا انگاري من البته با اين ساده
اي  خواهم تاآيد آنم آه جاده ساختن و گاز آشيدن و پارك درست آردن، نه تنها دليلي بر پايگيري مدرنيته و ايجاد جامعه مي

هاي سراسر دنيا را در  آهن ها و راه انها و اتوب بهترين جاده. تواند نافي آن هم باشد مدني و مدرن نيست، بلكه اساسا مي
اند؛ هيتلر و  در آشورهاشان ساخته[!] هاي طراز نوين جهان  هاي قرن بيستم، دوتن از ضدبشرترين رهبران حكومت نيمه

  . استالين
ستان بم ي شهر ي تازه ي رودبار و ميزان آشتار فجيع آن در چند سال گذشته و به ويژه آشتار زلزله با اين همه، هم زلزله

در . نشان داد آه همين ميزان سازندگي ادعايي هواداران حكومت اسلامي تا چه ميزان بي پايه و تا چه ميزان پوشالي است
گذارد و در آشور امريكا  اي با قدرت حدود شش ريشتر تا پنجاه هزار آشته بر جاي مي ي ما زلزله ايران اشغال شده

  !!!نفر تلفات دارداي با قدرت هفت ريشتر تنها دو  زلزله
آنم آه زماني به آشور  من، نادره افشاري، بدين وسيله رسما و علنا اعلام مي: اما پاسخ به دعوت حاآمان اسلامي در ايران

ام از سوي آزادي آشان و نافيان امنيت باز خواهم گشت آه بتوانم در خيابان زيباي پهلوي تهران، يا چهار باغ  اشغال شده
هاي ماتيك زده، در حالي آه زير بغل مردي را آه  ژوپ، موهاي آرايش آرده، لب د شيراز با دامني مينياصفهان و يا  زن

بعد هم به آافه نانسي خيابان عباس آباد بروم و در اين . ام و با او در حال خنده و شادي هستم، قدم بزنم دوست دارم، گرفته
هاي عيدي را براي دوستانمان زير بغل داريم، از ميهماني  بستهآافه شراب شيريني سفارش بدهم و در حالي آه دوتايي 

  . هايي آه دوستشان داريم، صحبت آنيم و با هم بگوييم و بخنديم آن
"مبارزات"  باصطلاح روشنفكران عقب  سال است در اثر ٢۵اي است آه  آنچه نوشتم بيان سمبوليك دريافت من از آزادي

  . اين اشغالگران ايران به غارت رفته استي ما در همراهي و همدستي با افتاده
  وطن آنجاست آه آزاري نباشد
   آسي را با آسي آاري نباشد

در آشوري آه من نتوانم .          اين شعر عاميانه در واقع بيان عيني و مادي و ملموس ما در فهم از آزادي و امنيت است
 و با هر آه دوست دارم، گفت و گو آنم، براي هر حرآتي آن گونه آه دوست دارم لباس بپوشم، آن گونه آه دوست دارم

ي نفي آزادي و دموآراسي و امنيت در آشورم  مجبور باشم هزار و يك امتحان شرعياتي بدهم آه اساسا آن را پيش زمينه
در زماني آه ي من نيز  اي و به قول خانم مهشيد امير شاهي، حتا خاآستر جسد سوخته شناشم، نه امنيتي هست و نه آزادي مي

  .  ي اين حاآمان اسلامي است، به ايران باز نخواهد گشت اين آشور همچنان تحت سلطه
آنند، سرزميني آه در آن مزد گورآن از  من ايرانم را آن گونه دوست دارم آه آسي را براي دوست داشتن سنگسار نمي

  !!همين. بهاي آزادي بيشتر است، ارزش سفر و زيستن ندارد
   ميلادي ٢٠٠٣ دسامبر ٢٨ري، نادره افشا

  
رونوشت براي تمامي نهادهاي حكومت اسلامي در درون آشور و تمام بنيادها و افراد حامي اين حكومت در خارج از 

  !!مرزهاي اين ميهن آفت زده، ايران
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  :بن مايه ها
  
ي انتشار به اهتمام  چاپ تهران، شرآت سهام٢٢۶ ـ نگاهي از درون به جنبش چپ ايران، خانبابا تهراني، ص ١

 سرهنگ غلامرضا نجاتي
 نما ي جام جهان بخش فارسي، برنامه١٣۵٧ آذرماه ١٧ ـ بنگاه سخن پراآني بي بي سي، ٢
ي مهرگان،  ، به نقل از مجله١٣۵٧ بهمن ٢٢، دو هفته پيش از افتضاح تاريخي ١٣۵٧ بهمن ماه ٩ي آيهان   ـ روزنامه٣

 تابستان
 ١٢ تا ١١يعتي، بنگاه نشر و پخش سفير، صص  ـ مذهب عليه مذهب، علي شر۴
  ـ نقل به مضمون۵
، ١٣٧٨ماه  ي زينل نوروزي، نشر بولتن، آبان  ـ اسلام راديكال، آرواند آبراهاميان، بخش دوم، مجاهدين خلق، ترجمه۶

 ١١تا١٠، لندن، صص ١٩٩٩اآتبر 
  ـ همانجا٧
 ١٣ ـ همانجا ص ٨
اي ايران، اسناد جنبش آارگري، سوسيال دموآراسي و آمونيستي ه ي حزب سوسيال دموآرات  ـ دستور نامه٩

 ٣ ج…عاميون، اسناد جنبش آارگري/ي جمعيت اجتماعيون  همچنين نگاه آنيد به تعهد نامه۴٣ ص ١ايران، جلد 
  ٩٩، نشر نيما، ص١٩٨٨، نقل از ملاحظاتي در تاريخ ايران، علي ميرفطروس، چاپ سوم، سال ١٢ص
 ١٣۴٢ اول تيرماه ۶٣ي  ي ايران، شماره ي مردم، ارگان مرآزي حزب توده  نقل از روزنامه به١٠١ ـ همانجا ص ١٠
ي  ، همچنين نگاه آنيد به مقاله١٣۴٣ خرداد ١۵ي پنجم،   دوره١ي  ي مردم، شماره  ـ همانجا، به نقل از روزنامه١١
  .ب
، صص ١٣۵٩، ٣ي  ، شماره١٣۴٢اد  خرد١۵ي ايران و روحانيت مبارز، به مناسبت سالگشت جنبش  حزب توده: آيا
  ١٢٣ ـ١١١
ي سوسياليسم و اسلام،  ، مقاله١٣۵٨ي ايران،   ـ  همانجا، به نقل از ما و روحانيت مترقي، انتشارات حزب توده١٢

 ١٣۵۵ي نورالدين آيانوري در دنيا آذرماه   مقايسه آنيد با مقاله١٣۵٧ مهرماه ٧ و ۶ي  احسان طبري، در دنيا شماره
 ٧ ـ۶صص 
ي راه فدايي، ص   به نقل از مارآسيسم اسلامي يا اسلام مارآسيستي، بيژن جزني، مقدمه١٠٢ ـ  همانجا، ص ١٣
 ٧٠ ـ ۶٩، صص ٢، مقايسه آنيد با نظرات جلال آل احمد در اين باره، در خدمت و خيانت روشنفكران، جلد ۶
 ١٣۵٢ماه   ـ همانجا، دفاعيات خسرو گلسرخي، بهمن١۴
تا ٢۴ فرانسه، ص١٣٨٠ها و اهداف آنان، پرويز يعقوبي، سال  ن سازمان مجاهدين خلق ايران، ديدگاه ـ بنيانگزارا١۵
 ٢٧ص
 ١٣۵٩ بهمن ۶ي ميزان،   ـ روزنامه١۶
تا ٢۴ فرانسه، ص١٣٨٠ها و اهداف آنان، پرويز يعقوبي، سال   ـ بنيانگزاران سازمان مجاهدين خلق ايران، ديدگاه١٧
 ٢٧ص
نشر ) ي ملي اتحاديه(ي آنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني  يخ بيست ساله ـ آتاب دو جلدي تار١٨

 ي سيزدهم آنفدراسيون  گزارش آنگره۴٢ي   به نقل از صفحه٣٠۶ي  ، صفحه١٣٧٢بازتاب، چاپ اول، زمستان 
 ٣٠٧ ـ همانجا ص ١٩
  ـ همانجا٢٠

“خيانت به اميد” ، همچنين ٣٣٠ تا ٣٢۵، صص ١٣۶١ پاريس، سال ، چاپ ـ ابوالحسن بني صدر، نقل از آتاب ٢١
“انقلاب ايران در دو حرآت”  ۶ي نهضت، چاپ پاريس،  ، در مورد ابراهيم يزدي، به نقل از هفته نامهمهدي بازرگان 

 ١٠٠تا ٩٩الدين شفاء صص  ، نقل از جنايت و مكافات، شجاع١٣۶٣اسفندماه 
  ـ نقل به مضمون٢٢
 ٢٣ ي آنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني ص ساله ـ آتاب دو جلدي تاريخ بيست ٢٣
  ـ همانجا٢۴
  ـ همانجا٢۵
 ٣١٠ تا ٣٠٩ ـ همانجا، ص ٢۶
ي  ي موضع غير دوستانه ، در پاسخ به خبرنگاري آه نظر بازرگان را در باره١٣۵٨ ـ آيهان تهران، ارديبهشت ٢٧

 !مطبوعات غربي پرسيده بود
” ۶۶، برگ ١٣۶٩ فصل آتاب، بهار  اهي از درون به جنبش چپ ايراننگ “ اي بر   ـ بازهم حاشيه٢٨

  ـ همانجا٢٩
  ـ همانجا٣٠
ي آانون نويسندگان ايران در   به بعد، نقل از نشريه٢٠٠، ص ١٣٧۵ بهار ١ي  ي مهرگان، سال پنجم شماره  ـ مجله٣١

 تبعيد، پاريس
 ٣۵٢، ص ١٣٨٢مديه، بهار االله ميثمي، جلد دوم، نشر ص  ـ آنها آه رفتند، خاطرات لطف٣٢
 ٣٩٣ ـ همانجا، ص ٣٣
 ١٢٨، به نقل از ملاحظاتي در تاريخ ايران، علي ميرفطروس، ص ۵٩٢ ـ امت و امامت، علي شريعتي، ص٣۴
 ۴٠٣ تا۴٠٢، صص ٢۶ ـ امت و امامت، علي شريعتي، مجموعه آثار ٣۵
 ٣٢٢ تا ٣١٨ ـ مذهب عليه مذهب، علي شريعتي، صص ٣۶
 ٣٩پوستين وارونه، دآتر حسين رزمجو، ص  ـ نقل از آتاب ٣٧
 ۴٠۴ تا ۴٠٣، صص٢۶ ـ امت و امامت، علي شريعتي، مجموعه آثار ٣٨
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 ي گويا ، نقل از سايت اينترنتي خبرنامه١٣٨٣ ارديبهشت ٢١ ـ مرگ سيمرغ، نيما راشدان، ٣٩
 ٧ ـ از موج تا طوفان، باقر مومني، نشر نيما، ص۴٠
  ـ همانجا۴١
 ١٨٢و١٨١، صص ١٣٨٢االله ميثمي، جلد دوم، نشر صمديه، بهار  ، خاطرات لطف ـ آنها آه رفتند۴٢
 ١٨۵ و ١٨۴ ـ همانجا، صص ۴٣
 ١٩٠ ـ همانجا ص ۴۴
 ١٨٩ ـ همانجا، ص ۴۵
 ٣۶١ ـ همانجا، ص ۴۶
 ٣٨۵ ـ همانجا، ص ۴٧
 ۴۴۵ ـ همانجا، ص ۴٨

“در خدمت تخت طاووس”  چاپ ب ، به نقل از پرويز راجي، آتا٢۵٩الدين شفاء ص   ـ جنايت و مكافات، شجاع۴٩
 ٢١، ص ١٩٨٣لندن، 
 ي آتاب ترجمه١٠٣ ـ  ص ۵٠
 ٢٠٠۴ اآتبر ٢١ ـ صمد و ساعت حقيقت براي چپ سنتي ايران، فرج سرآوهي، نقل از وب سايت نگاه نو، ۵١

 ميلادي
 ۴، ص ١٣٨٣خردادماه ١٣ تا ٧ ـ  ١٠٠٧   ـ نقل از آيهان چاپ لندن، شماره۵٢
 ۴٠٣ تا ۴٠٢، صص ٢۶ي  ي شريعتي، مجموعه آثار شماره ـ  امت و امامت، عل۵٣
 ٧٣ مذهبي در تعليم و تربيت و رفتار جنسي در ايران، دآتر اآبر محمودي، ص   ـ نقل از آتاب ردپاي سنتهاي۵۴
 ١٣٧٧ پائيز ۴ي   ـ هوس خام، حديث انقلاب در بامداد خمار، علي فردوسي، ايران نامه، سال شانزدهم، شماره۵۵
 ١٢۴، ص ١٣٧۵، پائيز و زمستان ۴ و ٣هاي  گان، شماره ـ مهر۵۶
  ـ همانجا۵٨
  ـ همانجا ۵٩
 ي دآتر حسن آيانزاد ، ترجمه١٣٨١تير /، خرداد٨ي  ي تلاش، سال دوم، شماره  ـ مجله۶٠
 ٢٠٠٢ ماه ژوئن ١۴ ـ منتشر شده در سايت اينترنتي ايران امروز در تاريخ ۶١
، تهران، شرآت انتشارات علمي و ١٣٨٠يد جعفر شهيدي، چاپ بيستم، ي دآتر س البلاغه، ترجمه  ـ  نهج۶٢

 ۵٨ تا ۵٧، صص ١٣۶٩ي آتاب سال بهمن  ي جايزه فرهنگي، برنده
، حقوق ٢۵٣۶ي انتشارات اميرآبير، سال   ـ تاريخ اجتماعي ايران، مرتضي راوندي، جلد سوم، چاپ دوم، موسسه۶٣

 ۶٣۶فردي و اجتماعي زنان بعد از اسلام، ص 
 ، همان صفحه۶٣ي  ، نقل از شماره١٩٧ ص ٣ ـ تاريخ تمدن اسلام، جلد ۶۴
ي هنري سازمان تبليغات  ، از انتشارات حوزه١٣٧٩ ـ خاطرات احمد احمد، به آوشش محسن آاظمي، سال ۶۵

 ١۴۶اسلامي، منتشر، ص 
  ـ همانجا۶۶
 ٣االله ميثمي، جلد اول، ص  ـ از نهضت آزادي تا مجاهدين، خاطرات لطف۶٧
 ۵ ـ همانجا ص ۶٨
 ۴ ـ همانجا ص ۶٩
 ١٣٧٧هاي فكري انديشمندان ايران در برلن، ايران نامه، پائيز   ـ جمشيد بهنام، زمينه٧٠

“روزنامه نگاري بهار” ، به نقل از ايران ١٣۶۶ي دآتر محمود افشار، جلد سوم تهران،   نامواره ـ  اسماعيل رضواني ٧١
 نامه، همانجا

 ١٣٧٧ي پاييز  ن روشنفكري در ايران، ايران نامه ـ مهرداد بهار، بحرا٧٢
  ـ همانجا٧٣
 ١٣٨٣ ارديبهشت ماه ٢١ي گويا،   ـ مرگ سيمرغ، نيما راشدن، نقل از خبرنامه٧۴
 قرآن مجيد فارسي ، ابوالقاسم پاينده، چاپ خارج، انتشارات مهر و انتشارات نويد، مقدمه ص ز  ـ٧۵
 ۴۴۶ تا ۴۴۵، صص ١٣٨٨  ارهالفصاحه، آلمات قصار محمد شم  ـ نهج٧۶
االله اآرم  ي آلمات قصار حضرت رسول الفصاحه، مجموعه الوداع محمد، البيان و التبيين نقل از نهج  ـ بخشي از حجه٧٧

 ٨٣٠ي ابوالقاسم پاينده، ص  ، تهران، ترجمه١٣٧٧انتشارات جاويدان، چاپ سوم، ) ص(
   حسين علي منتظريي شيخ ي عمليه  از رساله٣١۶٩ي  ي شماره  ـ مساله٧٨

 
 ١٠٨ ـ پرتوي از قرآن، جلد چهارم، سيد محمود طالقاني، ص ٧٩
 ۴٢االله سيد محمود طالقاني، ص   ـ  پرتوي از قرآن، جلد اول، آيت٨٠
 ١۴٠ ـ پرتوي از قرآن، جلد چهارم، سيد محمود طالقاني، ص ٨١
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  ها و منابع فهرست آتاب
  

  اپ خارج، انتشارات مهر و انتشارات نويدـ قرآن مجيد فارسي ، ابوالقاسم پاينده، چ
  ـ قرآن مجيد، عبدالحميد آيني 

  اي ـ قرآن آريم، الهي قمشه
  البلاغه، علي ابن ابي طالب ـ نهج

  افصاحه، محمد ابن عبداالله نهج ـ
  ها ي ايران نامه ـ مجموعه
  ها ي مهرگان ـ مجموعه
  ي مجلات آنكاش ـ مجموعه
  ي مجلات فصل آتاب ـ مجموعه

  ي مقالات جلال آل احمد وعهـ مجم
   سال پيش به اين سو۵ـ آيهان چاپ لندن، از 
  االله ميثمي ـ دو جلد خاطرات لطف

  ـ خاطرات حسينعلي منتظري
  ـ سايت اينترنتي حسينعلي منتظري
  )جلد۴(ـ پرتوي از قرآن، سيدمحمود طالقاني 

  ـ نگاهي از درون به جنبش چپ ايران، خاطرات ايراج آشكولي
  از درون به جنبش چپ ايران، خاطرات مهدي خانبابا تهرانيـ نگاهي 

  ـ خاطرات منوچهر ثابتيان
  ـ خاطرات احمد احمد

  ـ خاطرات محسن نجات حسيني
  ـ قرن ما، محمد رضا عضدانلو

  هاي تلاش ـ مجله
  هاي علي ميرفطروس ـ تمام آتاب

  ـ چند جلد از مجموعه آثار علي شريعتي
  اءالدين شف ـ تولدي ديگر، شجاع

  الدين شفاء ـ جنايت و مكافات، شجاع
  ـ بيست و سه سال رسالت، علي دشتي

   سال پيش به اين سو٧ي مجلات آاوه، چاپ مونيخ، از  ـ مجموعه
   فرانسه١٣٨٠ها و اهداف آنان، پرويز يعقوبي، سال  ـ ـ بنيانگزاران سازمان مجاهدين خلق ايران، ديدگاه

  ين خلقـ خاطرات جدا شدگان از سازمان مجاهد
  ـ خاطرات نورالدين آيانوري
  ي تاريخ، علي اآبر راستگو ـ سازمان مجاهدين در آئينه

  ـ خاطرات ستاره فرمانفرمائيان
  ـ دو جلد آتاب رگ تاك، دلارام مشهوري

  ـ دو گفتار، دلارام مشهوري
  ـ از موج تا طوفان، باقر مومني

  ـ يا مرگ يا تجدد، ماشااالله آجوداني
  ولايت فقيه، ماشااالله آجودانيهاي  ـ پيش زمينه

  …هاي اينترنتي گويا، ايران امروز، آاوه آهنگر، آافر آزادي، نگاه نو و ـ سايت
، ١٣٧٨ماه  ي زينل نوروزي، نشر بولتن، آبان ـ اسلام راديكال، آرواند آبراهاميان، بخش دوم، مجاهدين خلق، ترجمه

  ، لندن١٩٩٩اآتبر 
  براهاميانـ ايران بين دو انقلاب، آرواند آ
  ـ معماي هويدا، عباس ميلاني

  ـ تجدد و تجدد ستيزي، عباس ميلاني
  ي ميزان، نهضت آزادي ـ چند شماره روزنامه
  ي مجاهد، ايران زمين، شورا مربوط به سازمان مجاهدين ـ چند شماره نشريه

  ـ ابوالحسن بني صدر، خيانت به اميد
نشر ) ي ملي اتحاديه(جهاني محصلين و دانشجويان ايراني ي آنفدراسيون  ـ آتاب دو جلدي تاريخ بيست ساله

   ١٣٧٢بازتاب، چاپ اول، زمستان 
  …هاي بسياري ديگر و آتاب

  
 

http://www.kavehroom.com
http://www.kavehahangar.info
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